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ن ناشر
سخ

ســال 1402 خورشیدی، ســال وداع با بلندترین قله‌ی شعر 
فارســی معاصر به‌همراه شد. در 28 ســرطان استاد واصف 
باختری، ادیب، شــاعر، نویســنده، منتقد و دانــای روزگار 
مــا پس از ســال‌ها مبارزه با بیماری، ســرانجام بــر کاروان 
هفت‌هزارســالگان پیوســت. این مصیبت و ضایعه‌ی بزرگ 
سرمایه علمی و ادبی زبان فارسی در روزگاری اتفاق افتاد که 
ناهمواری‌ها و ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی روز‌به‌روز 
بــر فضای مدنی و معرفتی ما مســتولی گردیــده و نمادها و 
 از سوی 

ً
نمودهای معنوی ما به‌صورت ســازمان‌یافته و عمدا

شــماری از گروه‌ها حدف و حیف می‌شــوند. شب و روزی 
 نیاز بیش‌تری به فعالیت‌های علمی، اندیشــه‌‌ورزانه 

ً
که واقعا

و معناپروانه احســاس می‌شود، نویســندگان و خامه‌پردازان 
ناگزیرند تعهدهای جدید و تلاش‌های مدیدی برای جلوگیری 
از ایجاد هرگونه خلای معنوی و انقطاع فرهنگی داشته باشند، 
تا نسل نو و اخلاف ما در شناخت خود و ارزش‌های خویش 
گرفتار بحرانِ خودبیگانگی و کسر هویت نشوند. اما با دریغ 
که هویت‌ســازان و فرهنگ‌ســازان ما چون درختــان تنومند 
کهن‌سال و پر میوه برزمین می‌افتند و انتظار قامت بر افراشتن 

درخت مثمری دیگر، دهه‌ها زمان می‌گیرد.

اگر قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل فراوان در میان ما 
وجود دارند، اما نیاز به بسیج و خلق سایقه‌های بیش‌تر دارند.  
بنابراین، برای فعالیت‌های منسجم پژوهشی و توحید گام‌های 
معرفت‌محــور، نیاز به یک سلســله‌ بسترســازی‌ها و ایجاد 
فضاهــای علمی، گفت‌وگویی بوده و اســت، تا فعالیت‌های 
پراکنده‌ی فرهنگیان و شعورپیشگان انسجام و استحکام بهتر 

یابند. مقدم بر هرگونه فعالیتی، در چنین هوا مه‌آلود و فضای 
تحمیل شــده، مقاومت نظری و فرهنگــی اهمیتی بیش‌تری 
به‌خود می‌گیــرد. افزارهای مقابله‌ی ما در این آوردگاه نابرابر، 
رزم و مبارزه‌ی قلمی و فرهنگی است. شرایط اقتضا می‌کند، 
که سنگرها و کوره‌های معنویت را بیش‌تر از پیش گرم ساخته 

و گرامی بداریم.

در ایــن زمینه به تلاش‌ها و گام‌های اســتوار صاحب‌‌نظران و 
گاهی ضرورت محکم است. لهذا همه را فرامی‌خوانیم  اهالی آ
تــا از اندوخته‌هــا و دانش‌های خویش برای روشــن‌گری و 
معنازایی استفاده کرده و ساحت‌های مختلف فرهنگ و تمدن 
حوزه‌ی متروک و مغفول خویش را سیمین و سمین نمایند. به 
قول معروف باید گذشــته را خواند، اما نباید در گذشته توقف 
کرده و ماند. پس این وظیفه و رســالت اصحاب خرد و دانش 
است، که با اندرز گرفتن از وضعیت گذشته در جهت ساخت 

و ساز آینده مسوولانه قدم بردارند.   

گشــودن افق‌های تازه‌، ترمیم، تعمیــر و تبیین کاخ‌های بلند 
معنوی و معرفتی خویش وظیفه‌ی نویسندگان و روشن‌اندیشان 
مخلص ما اســت، کــه راه را از چــاه برای نســل‌های آینده 

مشخص کنند.  

هــدف اصلی این اســت، که در شــرایط کنونــی فرهنگ و 
ارزش‌هــای تمدنی و متعالی مــا در وضعیت مهار و مرگ از 
ســوی گروه‌هایی قرار گرفته است، صاحبان رای و دانش باید 
به پویایی و پایایی ارزش‌ها و مدنیت خویش  کمرِ کوشــش 
و همت کاوش بندنــد. تولید معنا و آفرینش معرفت‌های تازه 
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وظیفه‌ی فرهنگی، اجتماعی و انسانی این گروه است. تمدن 
انســان‌محور و مداراگرای ما که حافظ، ســعدی، ابن سینا، 
مولانای بلخ، باختری‌ها و.. را در دل خود دارد، باید شکافته 
و شکوفا گردد. باید هر لحظه بازتولید و تجدید شده و سر از 
نو تافته و بافته شــود، تا دست‌آویزی برای نسل خویش داشته 
باشــیم. به تعبیر مولانا »روشنی و  گرمی را پیشه‌ و اندیشه‌ی 

خود بسازیم، تا مجالِ بروزِ حیله و بی‌شرمی  منتفی شود.

لازم است که بساط چِرا و چراغ را برای  مبارزه با جهل و جنون 
و جبن بگستریم، چون شرایطِ دشوار و شکننده‌ای است، نیاز 
مبرم به پاس‌داری، بازخوانی و باغبانی این ارزش‌هاســت که 
بدین وسیله در برابر هر گونه تهاجمی که به ساحت هویت و 

فرهنگ ما صورت می‌گیرد، مقاوت و پایداری صورت گیرد.

در بحبوبه‌ی این ســردی و ستیز و انجماد، نیاز است که طبل 
هم‌دلی، هم‌آوایی و هم‌بســتگی معنوی را بیش‌شتر از پیش به 

صدا درآورده و سکوت و رکود را بشکنیم. 

 این اهداف مهــم با تجلیل، تحلیل و بازشناســی الگوهای 
معرفتی و فرهنگی حوزه بزرگ فارســی فراهم می‌شــود، که 
امروزه تقریبا برخی از ریشه‌های این فرهنگ تیشه می‌خورند 
و از بیشــه‌ی هویــت و تاریخ مان ما را به اکــراه و اجبار دور 

می‌کنند.

بــا توجه به نیازهــای مزبــور و اقتضای شــرایط پیش‌آمده، 
فرهنگیان این حــوزه را فراخوانده‌ایم، تا فعالیت‌های معرفتی 
و علمی گســترده‌ای را حول مشــاهیر و الگوهای فرهنگی، 
تاریخی، ادبی و هنری حوزه تمدنی زبان فارسی آغاز نمایند. 
البته برخلاف معمول و ســنت‌های متعارف، تمرکز ما هم بر 
کارها و کارنامه‌های معنوی دانشــمندان، اهالی خرد و دانش 
که زنده و حیات ‌‌هستند، می‌باشد و هم بر میراث‌های معنوی 
و معرفتی اســاف و گذشــت‌گان که جوی‌ها و جویبارهای 
گاهی را از یک‌جای حفر کرده و به‌جانب ما جاری  دانایی و آ

کرده‌اند. 

به قول مولانا

»هین‌بگو که ناطقه جو می‌کند 

تا به نسل بعد ما آبی رسد «

در کنار ستایش، تمجید، پاس‌داشــت و تجلیل از کارکردها 
و کارنامه‌های فرهنگی و انسانی زنده‌ها و درگذشت‌کردگان، 
تنقید، تحلیل و خوانش‌های نو و سازنده از افکار و اندیشه‌های 
گاهان در  بزرگان عرصه‌ی اندیشــه را با هم‌راهــی و هم‌رایی آ
کانــون التفات و غایت باورهای خویش قــرار داده‌ایم. بدون 
شک برای این‌که ما بتوانیم اســتحکام و استقرار و استقامتی 

در حیات اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و اقتصادی خویش 
داشته‌باشیم، گزیری و گریزی نداریم، جز این‌که به بازخوانی 
و تحلیل و نگاه انتقادی اندیشــه‌ها و آفریده‌های بزرگان مان 
بپردازیم. هم‌جنان با اســتناد، استفاده و اتکا به کارهای ادبی، 
هنری و معرفتی آن‌ها مسیر آینده و نسل جدید را هموار نماییم. 
تا زمانی که به‌خودشناســی هویتــی و تحققِ ذات فرهنگی و 
معنوی خویش نرسیم، ریشه‌ها و بیشه‌های تاریخی و معرفتی 

خویش را نشناسیم، نمی‌توانیم ره به‌جایی ببریم. 

ایجاب می‌کند بدین طریق، هستی و کلیه هست و بود معنوی 
و معرفتی خویش را شخم زده به معرفی گرفته و در بازار علم 

گاهی بهتر به نمایش بگذاریم. و آ

 به تداوم واکاوی نوروز و نشــر نوروزنامه، ابعاد شخصیتی 
ً
 بنا

شماری از ارباب معرفت را با هم‌یاری شماری از فرهیختگان 
مــورد تحلیل و کنکاش قــرارداده و این‌بار، به پاس بیش‌تر از 
نیم قرن خدمات معنوی و فعالیت‌های شــعری، شــعوری، 
روشن‌گرانه و فرزانگی سالار ســخن استاد واصف باختری، 
اهالی نقد و نظر را پیرامون شخصیت علمی وی فراخوانده‌ایم، 
تــا این آفتاب معانــی را در آیینه‌های ذهــن و ضمیر خویش 
بازتاب داده و خاطره‌هــا و معرفت‌های خویش را در باره وی 

در میان بگذارند.

 به همگان هویداست، که اســتاد واصف باختری مستقیم و 
غیر مســتقیم حق و تاثیر اســتادانه‌ای بر نسل چیزفهم هفتاد 
سال پسین در حوزه افغانستان داشــته و دارد. باختری نه‌تنها 
شعر سرود، بل فعالیت‌های فراوانی ادبی، فلسفی و پژوهشی 
در راســتای رابطه‌های میان‌فرهنگــی و بینامتنی انجام داد. او 
ترجمه‌هاو برگردان‌های وثیق، عمیق و معناکاوانه‌ی بســیار از 
دیگر زبان‌هایی؛ مثل روســی، انگلیسی و... به فارسی انجام 
داده‌اســت. او گام‌های به ساحت عرفان و حکمت گذاشته و 
در آن وادی‌های دشــوارگذر دست به کاوش‌های ارزش‌مندی 
نیز زده اســت. پس این رسالت و مســوولیت نسل خردباور 
و دانای مااســت، که حول و حوش شخصیت کثیرالابعاد او 
بپردازند. ســطح‌های گوناگونی از زندگی معنــوی وی را به 

معرفی بگیرند. 

بدین لحاظ، به مناســبت یادواره استاد بزرگ، این مجموعه‌ی‌ 
معرفتی‌ای را که بازتاب و انعکاس آفتاب در آیینه‌هاســت، در 
باره‌ی شــخصیت کثیرالسطوح اســتادباختری رقم‌خورده، به 

پیش‌گاه شما فرهنگیان و عاشقان دانایی تقدیم میگردد.

با مهر

خانۀ مولانا
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دکتر شمس‌الحق آریانفر               
نویسنده و پژوهشگر

واصف باختری
بزرگ‌ترین ادبیات‌شناس و سرآمد نوگرایی در افغانستان

سخن از فرزانه‌ی بزرگ روزگارما، و به‌قول اخوان ثالث مردی 
از دبستان معنویت و گستره‌ی فرهنگ، واصف باختری است.

دانشــمند داره المعارفی و صاحب نبــوغ و حافظه‌ی برتر به 
شهادت همه‌ی فرهنگیان و دانشمندان هم‌روزگار ما.

ادبیات‌شناســی كه احاط و تسلط‌اش به پهنای ادب و فرهنگ 
ما، تأیید همه ادب‌شناسان را به‌دوش میك‌شد.

گاهانه و منســجم نوگرایی و سبك  سرایشــگری كه آغازگر آ
نیمایی درافغانســتان اســت. مترجم بزرگ شعر كه بدیل‌اش 
را در عرصــه ادب معاصر، نمی‌شناســیم  پژوهشــگری كه 

جستارهایش با نوترین یافته‌ها و ابتكارات آذین گرفته است. 

اســتاد واصف باختری، غول بزرگ فرهنگ و ادب معاصر ما، 
درسال 1321 در شهر مزارشــریف ولایت باستانی بلخ زاده 
شد. نامش را محمدشــاه گذاشتند كه طی سال‌های بالندگی 
و باروری، در برابر شــكوه نام و عنوان شــاعرانه‌اش )واصف 

باختری(، رنگ باخت و به نسیان رفت.

پدرش كه مرد معزز و حافظ قرآن بود، آموزش پسر را از حفظ 
كلام خدا آغاز كــرد. 17 پاره‌ی قرآن كریم را حفظ نموده بود 
كه حالش دگرگون شد و به‌مشــوره دانشیان و دوستان او را از 
ادامه‌ی حفظ قرآن‌پاك معذور داشــتند. شامل مكتب گردید. 
دوره‌ی ابتدایی و متوســط را در لیســه‌ی باختر مزارشریف و 
دوره‌ی لیسه را در مكتب حبیبیه به پایان رساند. درسال 1345 

دانشكده‌ی ادبیات دانشگاه كابل را تمام كرد.

كار دیوانــی را از ریاســت تالیف و ترجمــه وزارت معارف 
آغازکرد. درســال 1354 از ســوی وزارت معارف به دانشگاه 

كولمبیای امریكا معرفی گردید كه با اخذ دیپلوم ماســتری در 
زمینه‌ی آموزش و پرورش به میهن برگشت.

كار را در تالیف و ترجمه ادامه داد، تا در ســال 1357 حزب 
دموكراتیــك خلق به قدرت رســید. واصــف باختری همراه 
گاهــان جامعه روانه‌ی زندان  كاروان بــزرگ اندیش‌مندان و آ
شــد. احسان آفریدگار یاورش گشت كه در سیاهه‌ی 12 هزار 
نفری شهدا كه حفیظ الله امین بر درب وزارت داخله، آویخته 
بــود. نامش رقم نخورد و درششــم جــدی 1358 از زندان 
پلچرخی رها گردید. بــار دیگر به اداره‌ی تالیف و ترجمه، به 
تالیف كتاب‌های ادبیات و زبان دری مكاتب مصروف شــد. 
درســال 1360 مدیریت مجله‌ی ژوندون، اداره‌ی نشــراتی 
انجمن نویســندگان را بدوش گرفــت. در انجمن حدود 15 
سال كار كرد، كه نسلی از جوانان و شاعران معاصر به دورش 

حلقه زدند و در تأثیر و تأثر از آن رشد نمودند.

باحضور طالبان دركابل، واصف باختری ناگزیر به ترك وطن 
شد. مدتی در پاكستان بود كه به معاش ناچیزی دریك موسسه 
كار میك‌ــرد. از آن‌جا به امریكا رفت و تاهنوز در آن كشــور 
زندگی می‌نمود، که خبر درگذشــت نابه‌هنگام شان اندوه‌گین 

مان ساخت، كه یادشان بخیر و روان شان شاد باد!

ابعاد شخصیتی باختری

واصــف باختری، از نگاه شــخصیتی و علمــی ویژگی‌های 
منحصر به‌فرد دارد.

از نگاه شــخصی بــا آنكــه روزگاری تند و پرخاشــگر بوده 
اســت، امروز نهایت متواضع و فروتن اســت. )به قولی در 
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حق خویشتن و كارنامه‌های خودش از اظهار انواع فروتنی و 
خاكساری دریغ نمی‌ورزید)5(.

در پایان ســال 1385 كه به كابل آمده بود، گفتم: در معرفی 
شــخصیت‌های كلان افغانســتان شــما را معرفی می‌نمایم 
و خواســتم معلوماتی را از خودش به‌دســت آورم. با انكسار 

ما  گفــت:  فــراوان 
كه  نیســتیم  چیزی 
معرفــی شــویم. و 
شــماری  نام  بعــد 
شــخصیت‌ها،  از 
چون صــاح الدین 
اسماعیل  سلجوقی، 
عبدالحــی  مبلــغ، 
حبیبی و... را گرفت 
و گفت: این افراد را 

معرفی کن. 

رهنــورد  اعظــم 
زریاب كه از روزگار 
دانشــگاه باختری را 
می‌‌شناســد و با قهر 
و آشــتی‌ها، دوستی 

شــان بیش از 40 سال ادامه یافته است، ویژگی‌های شخصی 
و شخصیتی او را چنین معرفی می‌نماید:

»مردی اســت بســیار آرام وفروتن، فراوان خــوش برخورد 
وبه گونــة جذاب واثرناكی نرم ســخن وشــیرین گفتار، كه 
دركاربــرد تعارفــات وآداب... همــواره راه مبالغه می پیماید 
ولابد درســتایش دوستان وآشنایان نیز، تند می رود واز افراط 

وتندروی شگفتی انگیزی كار می‌گیرد.«

در عرصه‌ی دانش و فرهنگ نیز، واصف باختری شــخصیتی 
اســت چند بعدی، كه در همه ابعاد دانشــی‌اش، طلایه‌دار و 

چاوشی‌خوان كاروان است.

بزرگ‌ترین ادبیات‌شــناس افغانستان اســت، نه تنها برادبیات 
كلاســیك احاطه و ســلطه‌ی تمام دارد كه در ادب معاصر، 
و حتا شــناخت ادیبان و شــاعران محیطــی و محلی، دایره 
المعارفی را ماننده اســت. وقتی از محلی‌ترین و گمنام‌ترین 
شاعر در بلخ و بامیان و هرات و فراه و سمنگان و دیگر جاها، 
نام ببرید، تمام زندگی‌نامــه‌ی آن‌را معرفی می‌نماید و ده‌ها و 
حتا به‌گونه‌ی اعجاب انگیز، صدها بیت، ســروده آن شاعر را 
 حیرت‌آور است. تاریخ و روز تولد 

ً
برای‌تان می‌خواند كه واقعا

و وفات همه اندیشــمندان و شــاعران معاصر را، می‌داند و با 

همه ویژگی‌های فكری و آفرینشی آن‌ها، آشنایی تمام دارد.

در شعر معاصر تا هنوز از سرآمدان است و آغازگر شعر نیمایی 
به‌گونه‌‌ی منســجم آن درافغانستان است. در ترجمه‌ی شعر و 
معرفی اشــعار شــاعران اروپایی و امریكایی و... كه به شعر 
گزارش یافته، یگانه اســت و تا هنوز د ركشور همتایی ندارد 

كه مجموعه‌ی »اسطوره بزرگ شهادت« و »در غیاب تاریخ« 
برهان بین این مدعاســت. پژوهش‌های ادبی و فلسفی‌اش، 

همیشه بكر و با یافته‌های نو، همراه بوده است.

رهنورد زریاب، درســال 1381 به بهانه‌ی شــصت ســالگی 
واصف باختری، این ویژگی‌ها را چنین  برمی‌شمارد:

»... می‌توان گفت كه روی‌هم‌رفته، چهل ســال می‌شــود كه 
در عرصه‌ی فرهنگ و ادبیات ســرزمین ما، حضور نمایان و 
اثرگذار داشته است. او در درازی این چهل سال شعر سروده، 
سیاست كرده، به حكمت و فلسفه روی آورده، به كاوش‌ها و 
پژوهش‌های ادبی دســت یازیده، بهك‌ار ترجمه‌های منظوم و 
منثور پرداخته و راهیان نو سفر راه شعر و چكامه را، دستگیری 

و رهنمایی كرده است)6(

باختری فراوان مطالعه میك‌رد و باحافظه برتری كه داشــت، 
همــه خوانده‌هــا در ذهــن‌اش رســوب می‌نمود. بــاری به 
نگارنده در برابر پرسشــی گفت: من تمام اشعار و آفریده‌های 
محلی‌ترین شاعران را خوانده‌ام. رهنورد ویژگی مطالعه را در 

باختری، چنین وصف میك‌ند:

»او یكی از كتاب‌خوان‌ترین و جست‌وجوگرترین كسانی بود 
كه من در زندگی خود شناخته‌ام.«)7(
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باختری و سیاست 

واصف باختری از جوانی به‌سیاســت گرایید. در روزگاری كه 
تب و تاب سیاســی در اوج بود، باختری از نخبگان»جریان 
دموكراتیك نوین« بود كه جریده‌ی »شــعله‌ی جاوید« را نشر 
میك‌رد و به گروه »شــعله‌ی جاوید« مشــهور بــود. رهنورد 
زریــاب كــه از همــان روزگار، با واصف باختــری بحث و 
پرخاش‌های تند سیاسی داشته است، در پیوند با كنش و باور 

سیاسی باختری چنین می‌گوید:

»...از دهه‌ی چهل به سیاســت روی آورد و آن زمان بی‌باك، 
پرخاش‌جو و ســتیزه‌گر بود. از بحث‌ها و جدال داغ و آتشین 
روی نمی‌گرداند. بر مخالفان عقیدتی و سیاســی‌اش سخت 
می‌گرفت و از آنان بیزار بود و این بیزاری و نفرت را پنهان هم 

نمیك‌رد... 

واصف باختری در شــمار پیش آهنــگان و نظریه‌ی پردازان 
تندروترین جریان سیاســی روز قرار گرفتــه و ازحقانیت این 
جریان در سطح كشور و جهان- شیفته‌وار و سرسختانه دفاع 
میك‌رد.« باختری كمتر از یك دهه سیاست كرد. از آن‌جا كه 
یافت بلند او در چارچوب تنگ ایدلوژی مربوط نمی‌گنجید، 
 از آن جریان فاصله گرفت و قطع 

ً
در آغاز دهه‌ی پنجاه، رسما

رابطه كرد. باری چگونگی این امر را به‌گونه‌ی مشــخص با او 
در میان گذاشتم. گفت: 

در پانزدهم دلو 1351 از جریان شعله‌ی جاوید بریدم و دلایلم 
را در نامه‌ای ‌خطاب به رهبران شعله‌ی جاوید در بهار 1352 
نوشتم و به آن‌ها ســپردم كه باید نشر می‌شد. رهبران شعله‌ی 
جاوید، نامه‌ی باختری را نشــر نكردند تا بر ســایر راهیان آن 
جریان تأثیر منفی نگــذارد. از آن تاریخ به بعد باختری دیگر 
سیاســت نكرد. آن خصایص پرخاشــگرانه را هم رها كرد و 

بكلی دیگرگونه شد. رهنورد می‌نویسد:

در آغاز دهه‌ی پنجاه واصف باختری هم از رهگذر اندیشــه 
و هــم از رهگذر رفتار دیگرگون شــد. او پرخاشــگری‌ها و 
ستیزه‌جویی‌ها را دیگر كنار نهاد و تندگویی و تندخویی را رها 
كــرد... از جزم گرایی‌ها دوری گزید و ازحلقه‌ها و حوزه‌های 

سیاسی پا بیرون كشید... 

در همین حال تمامی یافته‌های فكری و اندیشه‌ها و سنجه‌های 
شــناخت خودش را از پرویزن شك و بازاندیشی گذراند و بر 
بسیاری از باورهای گذشته‌ی خودش، چلیپای بطلان كشید و 

یا در برابر آن‌ها، نشانه‌های بزرگ پرسش گذاشت.«)8(

رهنورد معتقد است كه باختری بعد از این قطع رابطه، گرایشی 
به اندیشــه‌ها و كارنامه‌های تروتسكی داشــت و كتاب‌های 

»وآفتاب نمی‌میرد« و ترجمه‌ی شعر »اسطوره بزرگ شهادت« 
را محصول آن حال و هوا می‌دانــد. به هرحال باختری دیگر 
 سیاســت نكــرد و همه توجه خود را به شــعر و ادب و 

ً
عملا

فرهنگ گماشت.

واصف باختری و حافظه‌ی برتر

واصف باختری از ذهن و حافظه‌ی استثنایی و برتر برخوردار 
است. همه كســانی كه باختری را می‌شناســند، براین اصل 
صحه می‌گذارنــد. رهنورد زریاب كه از قدیم‌ترین دوســتان 

باختری است، درتأیید این امر می‌نویسد:

او یكی ازكتابخوان‌ترین و جســتجوگرترین كسانی بوده است 
كه من در زندگی خود شــناخته‌ام و نیــز باید افزود كه در این 
تلاش‌هــای پی‌گیرانه و سرســختانه ذهــن و حافظه نیرومند 
و شــگفتی‌انگیز واصــف باختــری همواره مــددگار او بوده 

است)9(.

نگارنده شاهد بوده است كه شاعران و نویسندگان در زمینه‌ی 
تاریخ و ادب معاصر افغانســتان از باختری به‌عنوان یك دایره 
المعــارف زنده اســتفاده میك‌رده‌اند. تاریــخ تولد یا وفات، 
زادگاه، نام آثار و غیره مشــخصات یك نویســنده و شاعر را 
می‌پرسیدند و باختری بدون وقفه دقیق‌ترین پاسخ را می‌گفت.

چند مورد را یادآور می‌شوم كه خود شاهد بوده‌ام. 

- روزی باختری، از شاعران ســمنگان كه سی یا چهل سال 
قبل زندگی داشــته‌اند ســخن می‌گفت. از كسانی نام گرفت 
كــه برخی را من حتا نشــنیده بودم. زیرا از آن‌هــا كتاب و یا 
مجموعه‌ای چاپ نشده است. آن‌چه بر تعجب من افزود این 
بود كه ده‌ها بیت و غزل را از آن شاعران از حافظه برایم خواند. 

گفتم: استاد این‌ها را دركجا خوانده اید؟‌

گفت: در نوجوانی یادداشــت‌هایی از آن‌هــا را باری مطالعه 
كرده‌ام. یعنی با یك‌بار مطالعه، شــعر و یاسروده‌ای از شاعر 
گمنام، چهل ســال بعد تكرار می‌گردد. باری باختری از یك 
رویداد در رابطه به اســتادخلیلی قصه كرده گفت: خلیلی در 
روزگاری كه در دربار ســلطنت هم كار میك‌رد، درد و سوزی 
داشــت و در برابر ســلطنت سخنانی داشــت كه پنهان نگه 
می‌داشت. یادآور شد: در روزگاری كه من دانشجو بودم، گاه 
گاه نزد استاد خلیلی می‌آمدم. روزی در حالی كه من با استاد 
نشســته بودم، عبدالرحمن پژواك آمــد. در ضمن صحبت به 
اســتاد خلیلی گفت: من برای شنیدن آن شعر آمده‌ام، بخوان 
آن را. از قرینه معلوم شــد كه خلیلی شــعری بر علیه نظام و 
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ســلطنت گفته و به پژواك یادآور شــده بود. اكنون پژواك می 
خواست آن‌را بشنود.

خلیلی گفت: تا وقتی این جوان )اشــاره به باختری( باشــد 
نمی‌خوانم.

پژواك گفت: چرا؟ این جوان مورد اعتماد همه ما و شماست.

خلیلی گفت: درست است، اما همین كه شعر را شنید، برای 
همه می‌رسد. به خاطری كه بایك‌بار شنیدن، همه را به‌خاطر 

می‌سپارد.

من در ضمن ایــن روایت، از باختری، پرســیدم. مگر دقیق 
می‌گفتند: گفت: خوب دوره‌های جوانی بوده می‌شد، و بعد با 
شكسته نفسی همیشگی گفت: حالا كه همه چیز را از دست 

داده‌ایم. 

- زمانی كه من در تاجیكســتان به‌حیث آتشــه‌ی فرهنگی در 
سفارت افغانستان در دوشــنبه كار میك‌رد، سال‌های 1380 
و1381 و1382؛ علی موســوی گرما رودی شاعر و دانشمند 
ایرانی، رایزن فرهنگی ایران در تاجیكستان بود. روزی ضمن 
صحبت‌هــا، ذكری از باختری آمد. گرمــا رودی با تعجب و 
حیرت ازق درت حافظه و ذهن باختری صحبت نمود و آن‌را 

استثنایی خواند، و بعد توضیح داد و گفت:

من هیچ‌گاه باختری را ندیده بودم. روزی در سالگره‌ی جشن 
تاجیكان د ردوشــنبه باهم مقابل شدیم. وقتی مرا دید، گفت: 

شما آغای موسوی گرمارودی هستید؟ 

گفتم: بلی، اما ما و شما ندیده‌ایم. 

گفت: بلی، من عكس شــما را در مجله‌ی‌ سخن )یانشریه‌ی 
دیگری كه من فراموش كرده‌ام( دیده‌ام.

گرمارودی گفت: من هیچ به یاد نداشــتم كه عكســم آن‌جا 
چاپ شده باشد.

گفتم: عكس من، آنجا چاپ نشده است. 

باختری شماره‌ای  ازمجله را نام گرفت كه 20 سال قبل چاپ 
شده بود و شعر مرا كه همراه آن عكس من نیز چاپ شده بود، 
 اعجاب‌انگیز بود كه من 

ً
برایم خوانــد. بیادم آمد و برایم واقعا

خودم بیاد نداشــتم و دیگر این کــه از روی عكس مجله 20 
سال بعد مرا شناخته بود.

- در اواخر حكومت نجیب، دركابل شبی با واصف باختری 
مهمان حمید مهروز اســتاد دانشــگاه كابل بودیم. یك جوان 
»كردستانی« كه در افغانســتان پناهنده و دوست مهروز بود، 
نیز آن شب حضور داشــت. آن جوان مرد سیاسی و فرهنگی 

بود. صحبت‌ها داغ شــد و تا نماز صبح ادامــه پیدا كرد. آن 
جــوان از كردســتان، از روحانیون مبــارز و از رهبران كرد و 
ازجریانــات منطقه‌ی خــود می‌گفت. در هر مــورد باختری 
سخن او را می‌گرفت و توضیحات بیش‌تر می‌داد، به‌یادم است 
در مورد یكی از روحانیون مبارز »كرد« كه آن جوان یاد كرد، 
باختری آن‌قدر معلومات ارایه نمود، كه جوان كردی متعجب 
گردیده بــود. به‌هرحال بعد از نماز صبح آن جوان قصد رفتن 
نمود. وقتی در دهلیز كفش‌های خود را به‌پا میك‌رد و من با او 
خداحافظی می كردم با فارسی شكسته‌ای كه تازه آموخته بود 
گفت: این چه غولیست؟ این را از كجا كردید. چیزی نیست 

 آدم بزرگی است.
ً
كه او نداند. واقعا

موردی را هم در این زمینــه از زبان رهنورد زریاب بیاورم كه 
نوشته است:

... واصف در شــناخت آدم‌ها و چهره‌های فرهنگی، سیاسی 
عجوبه‌ای 

ُ
و اجتماعی و حتا شــناخت آدم‌های عــادی، نیز ا

به‌شــمار می‌رود. من كمتر به یاد دارم كه از كســی نام گرفته 
شــده باشــد و واصف باختری آن كس را با تمام ویژگی‌ها و 
خصلت‌هایش نشــناخته باشــد. او نه‌تنها خــود آن كس را 
می‌شناخت بل در بسیاری موارد از پسرعمو و پسرماما و پسر 

عمه‌ی او هم جدا جدا نام گرفته است.

باری در همان دههی چهل... از زبان شاد‌روان اسماعیل مبلغ 
كه خود حافظه‌ی حیرت انگیزی داشت شنیدم كه گفت: اگر 
روزی شــعله‌ی جاوید به قدرت برسد، باید واصف باختری 
را رییس استخبارات بســازند. شگفتی زده پرسیدم: آخر چرا 

رییس استخبارات؟ 

مبلغ پاســخ داد: برای این كه او همه مردم را می‌شناســد و از 
گاهی دارد. »10«اگر در دهه‌ی چهل  ســر و پودینه همهك‌س آ
چنان بود، اینك در دهه‌ی هشتاد نیز چنان است. به تأیید این 

قول موردی را یادآور می‌شوم.

در ماه‌های میزان و عقرب ســال 1385 واصف باختری برای 
چند روزی از امریكا به كابل آمده بود. و درخانه‌ی دو دخترش 
كه دركابل زندگی دارند، بود و باش داشت. روزی در خانه‌ی 
منیژه باختری دختر واصف باختری كه اســتاد دانشــكده‌ی 
ژورنالیزم كابل است، همراه باختری نشسته بودیم، كه جوانی 
25 یا 26 ساله‌ای به‌دیدار باختری آمد. منیژه معرفی كرد: این 
جوان فلانی همكار ما در فلان موسســه است. از آمدن شما 
گاه شــد و علاقه داشت شما را ببیند. تعارفاتی به‌عمل آمد و  آ
بعد در حالی كه من شاهد بودم آن جوان گفت: من برادرزاده‌ی 
یكی از هم‌صنفان دوران ابتداییه شــما هستم. باختری كه در 
1321 تولــد گردیده اســت، دوره‌ی ابتداییه او حداقل به 50 
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ســال قبل بر می‌گــردد. آن جوان نام كاكای خــود را گرفت. 
باختری به‌یاد نیاورد، كمی مكث كرد و بعد گفت: فلان آدم، 
برادركلانش این بود، برادر خوردش چنین نام داشــت. بعد از 
تحصیلات آن‌ها در داخــل و خارج، از تكلیف عصبی یكی 
ازكاكاهای آن جوان و این كه خانه‌ی شــان در فلان جا بود و 
معلومات دیگر ســخن گفت كه برای آن جوان حیرت‌آور بود 
و آن خود نیز برخی از این معلومات را از كلان‌ها شــنیده بود 
برخی را تازه می‌شــنید. باختری گفت: من آن هم‌صنفی ام را 
30 ســال قبل در فلان جا دیده بودم و آن‌وقت هم شاید بعد 
از 20 ســال بود كه می‌دیدم. از این معلومات نه‌تنها ما كه آن 
جوان نیز در حیرت بود. چه باخانواده‌ی خود از زبان باختری 
آشنا می‌شد. از این موارد، دوستان و شاگردان باختری فراوان 
بیاد دارند، كه همه نشان نبوغ و حافظه‌ی برتر باختری است. 

حافظه‌ای كه او را درعرصه‌ی ادبیات برتر از همه ساخت.

باختری و شعر و ادب

واصف باختری بی‌هیچ مجامله و به تأیید بدون استثنای همه 
اســتادان و راهیان شعر و ادب، پیشوای بزرگ و بی‌همال شعر 

معاصر و بزرگ‌ترین ادیب و ادبیات‌شناس افغانستان است.

قبــل از واصــف باختــری تجربه‌هــای از شــعر نیمایی در 
افغانســتان داشته‌ایم و نمودهای در شــعر یوسف آیینه، ضیا 
قاری‌زاده، محمود فارانی، اســتاد خلیلی دیده می‌شــود؛ اما 
این فقط واصف باختری بود كه شــعر نیمایی را با همه عمق 
و پهنای آن به افغانســتان معرفی كــرد و نمودهای برتری از 
آن‌گونه آفرینش را ارایه داد. از همین‌جاســت كه گفته‌اند: وی 
از نخستین شاعران افغانستان است كه به شعر نیمایی و سپید 

روی آورد)11(

در شناخت شــعر و ادب معاصر و كلاسیك نیز، از سرآمدان 
اســت. مقالات پژوهشی و صحبت‌ها و گفتارهای رادیویی و 
تلویزیونی، مفصلی در این زمینه‌ها دارد که اگر چاپ شــود 
می‌تواند اثر ارجمندی باشــد. هرچند كه كتاب‌های مستقلی 
در زمینه چاپ نكرده اســت، باآن‌هم مجموعه‌های مقالات 
چاپ شده چون: گزارش عقل ســرخ، درنگ‌ها و پیرنگ‌ها، 
بازگشت به الفبا، در ورزشگاه ثانیه‌های شرقی، نردبان آسمان، 
كه در برگیرنده‌ی مقالات ادبی و فلسفی باختری است وكتاب 
»سرود سخن در ترازو« كه در باب عروض است و ده مجموعه 

شعری باختری می‌تواند برهان روشن مدعای ما باشد.        

 باید گفت: باختری ســرودن را از یازده سالگی آغاز كرد. در 
این دوره مولوی خال محمد خســته عالم و دانشــمند بزرگ 
كه از خویشــاوندان باختری بود، او را راهنمایی میك‌رد و در 
دانشــكده‌ی ادبیات بیش‌تر از همه، از استاد عبدالحق بیتاب 

فیض برد.  گفته می‌شود نخستین غزلش در اواخر دهه‌ی سی 
در جریده‌ی بیدار در شهر مزارشریف به نشر رسید)12(.

باختری و فلسفه

باختری وقتی به سیاســت گرایید، به فلسفه نیز توجه كرد. از 
آن‌جا كه جریان‌های سیاســی هریك فلسفه‌ی به‌خصوصی را 
متكا فكری خود ســاخته بودند، در كارهای فلسفی باختری 
در ســال‌های نیمه‌ی دوم دهــه‌ی چهل، نیز ایــن اثرگذاری 

ایدلولوژیك به خوبی هویدا است.

رهنورد می‌نویســد: جســتارهای در باب شــناخت... سال 
1347 را می‌شود چون نمونه‌ی خوبی از این دست نبشته‌های 

او به شمار آورد.

باختری بعدا سیاست را كنار می‌گذارد، از جزم اندیشی‌های 
ایدیولوژیك تبری می‌جوید. آن‌گونه كه خود می‌نویسد:

»و آخرین ســخن این كه سال‌هاست با هرگونه جزم اندیشی 
سرسازش ندارم« )13( و در نتیجه کارهای فلسفی‌اش نیز از 

نشان و هنگ ایدئولوژی‌ها مبرا می‌گردد.

رهنورد می‌نویسد: »باگذشت زمان واصف باختری در روند 
پژوهش‌های خودش در قلمرو فلسفه، به مرحله‌ی دیگری پا 
گذاشت. در این مرحله نبشته‌ای را با نام »یك نه شكوه‌مند در 
برابر همه آری‌های دروغین« پدید آورده اســت.... )14( و از 

نبشته‌های فلسفی باختری این‌ها را نام می‌برد:

»ســپینوزا و گوهر نخستین 1355«، شیوه‌ی تحلیل كاركردی 
1355، سرگذشــت رازنــاك مقوله‌هــا 1355، گزارش عقل 
سرخ 1355، فردوسی در قلمرو فلســفه 1356، نیم‌نگاهی 
به‌سوی قلمرو افلاطون 1356، ترفندهای به نام خاورشناسی 

)15(»1359

نگرشی بر شعر باختری

بررسی شــعر واصف باختری، نه‌تنها در توان نگارنده نیست 
كه تا هنوز هیچ اســتادی در این زمینه جرأت قلم و قدم را بر 
خویش نداده اســت. باختری استاد مسلم وب زرگ عروض 
در زمان معاصر است و كسی در این زمینه بر شعر او سخنی 
ندارد. باختری استاد مسلم ادبیات و واضع واژه‌ها و تعبیرهای 
نوی در زبان فارسی دری است كه امروز فراوان دانشیان، آن‌ها 
را بهك‌ار می‌برند. و هنوز كسی به‌مرتبه‌ی زبان فاخر و فخیم او 

نرسیده است.

گذشــته از همه، باختری استاد مسلم نســل معاصر شاعران 
اســت كه بر همگان حق اســتادی دارد. اما نگارنده، یافت و 
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برداشتی را كه ازكلیت محتوی ســروده‌های واصف باختری 
دارد، این‌جا عنوان می‌نماید، البته آن‌چه را كه در سروده‌های 
استاد خلیلی دریافت بنده است، دردهای مشترک و هم‌سانی 

از دو فرهنگی را به‌نمایش می‌گذارد.

از نگاه من، تمام سروده‌های استاد خلیلی و واصف باختری، 
حتا تغزلی‌ترین و عاشــقانه‌ترین سرودها، تبلوریست از درد، 
فریاد و عصیان. شــما دیوان خلیلی را به‌گونه‌ی فال حافظ باز 
نمایید، هر غزلی را خواستید مطالعه كنید، به‌خوبی این فوران 
درد و اندوه را مشاهده خواهید كرد. من در مقالتی زیر عنوان 
»خلیلی ســرایش‌گر اندوه و آزادی« ایــن ویژگی‌ها را با ذكر 

شواهد، به تبیین آورده‌ام.

نگاهی به اشعار و آفریده‌های واصف باختری نیز، این ویژگی 
را بر می‌تابد. در همه آفریده‌های او یك درد پنهانی، آشــكار 
اســت. واصف باختری در جوانی وقتی به‌سیاســت گرایید، 
منــادی عریان همین درد و اندوه بود. اســتعمار، بیدارگران و 
ظالمان را به‌نفرین می‌گرفت و از درد مردم و رنجبران بلاكشیده 
سخن می‌گفت.  رهنورد زریاب، از شعرهای انقلابی واصف 
باختری، »سرود روستا« و»حماسه‌ی شعله« را نام می‌برد كه 
درشماره‌های 184 و 185 جریده‌ی شعله جاوید سال 1347 
نشــر گردیده است. اما هیچ یك از این سروده‌های سیاسی را 
در دفاتر شــعریش نیاورده اســت. اگر باختری در آن زمان از 
دیدگاه ایدتولوژیك این درد را عنوان میك‌رد، باكنار گذاشــتن 
سیاســت، بیداد اســتكبار و مظلومیت توده‌ها را هرگز از یاد 
نبرد. نگرشی بر سروده‌های باختری نشان می‌دهد كه حتا در 
رمز آلودترین و عاشقانه‌ترین سروده‌هایش، گونه‌ای از عصیان 
و فریاد، خفته است. نه‌تنها آفریده‌های شعری باختری، مبین 
این تعهد به انســانیت، عدالت و ظلم‌ستیزی است كه گاه گاه 
در سخن و بیانش نیز به‌گونه‌ی روشن بازتاب یافته است. وقتی 
در سال 1373 به‌مناسبت پنجاه سالگی اعظم رهنورد زریاب، 
ســروده‌ی »پخته در كوره‌ی پنجاه« را به آفرینش می‌آورد و به 

رهنورد می‌فرستد، همراه با آن، در یادداشتی می‌نویسد:

»این برگ سرشك‌آلود را به بزرگواری خود بپذیر. می‌دانم شعر 
نیست، اما فریاد است، فریادی از جگر برخاسته«)16(

همین‌گونه است آن یادكرد استاد باختری در مقدمه مجموعه 
شــعری» تا شــهر پنج ضلعی آزادی« كه درآن اشعار خود را 

بدون این كه تاریخ زده باشد، نشر می‌نماید:

»همه تاریخ ها را از پایان شــعرها ســتردم. من پیرانه سر، اما 
بالجاجت یك كودك بهانه گیر می خواهم این شعر ها دربرابر 
تاریخ بایســتد، نه این كه مهر تاریخ برجبین شــان زده شود. 

)17(»

ابیاتی را از غزل و ســروده‌های مختلــف باختری می‌آورم که 
به‌گونه‌ی غیر مســتقیم بیان پرخاش و عصیان یاد شده است. 
همین‌گونه است همه سروده‌های باختری، كه درد و خشم درآ 

ن موج می‌زند:

غزل تاراج خزان:	

اندرین دست بلا راه‌بری پیدا نیست 

هم‌دلی، هم‌نفسی، هم‌سفری پیدا نیست)18(

غزل بشارت:

ز شهرستان مشرق نعره‌ی شیپور می‌آید

كه سالار سپاه سرزمین‌های عبیر و نور می‌آید)19(

غزل رستاخیز:

شعر من ای گوهر افتاده از چشم زمان

شعرمن ای گلبن پرورده در بستان رنج

ناله شو، فریاد شو رزم‌انگیز شو

نغمه‌ی ‌جان‌سوز شو، آهنگ رستاخیز شو)20(

سروده سبز شكوه شهادت:

فرهاد

آن گرد نامور كه فرا می‌رسد زشرق

با تیشه‌ای كه گویند

كوبید 

برفرق خویشتن

كوبد ترا به فرق)21(

سروده‌ی از میعاد تا هرگز:

از آن جزیره برون آی

در آبگینه نگنجد غرور سركش موج

شكست تاك فروخفته دور باد از تو

كه نخل‌های بلند ایستاده می‌میرند))22(

از سروده‌ی سهراب سپهری

تهمینه

بالا بلند بانو
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میدانی؟ 

كی؟ كی؟ كی 

برتاج و درگه‌ی افراسیاب‌ها

خواهند فتاد بهمین تاریخ)23(

و یا ســروده‌های از آن‌ســوی آیینه، و پاســخ تلــخ، غزلواره 
و... در مجموعــه‌ی از میعاد تا هرگز، و آفریده‌های: خشــم، 
زندگی چیست، مرغ گرفتار، آهنگ رستاخیز، عقاب اوج‌ها، 
در مجموعــه‌ی و آفتاب نمی‌میرد؛ و هم‌چنان ســروده‌های: 
چنان مباد، از فصل دیگر، در اشــراق شكسته، ای روح سبز 
فصل شــگفتن، این جام شوكران و همه سروده‌های دیگر، از 

مجموعه‌ی تا شهر پنج ضلعی آزادی.

بیش از این مثالی نمی‌آرم كه تمامیت ســروده‌های باختری، 
از هر مجموعه‌ی شــعری‌اش كه انتخاب نمایید درد بزرگی را 
نهفته دارد و بــه گوش غفلت زدگان فریاد می‌زند: »آنك خط 
عبور« پرده‌ی بیداد و زنجیرستم را پاره كن«، »تبار تیره‌ی شب 

را سپاس ننگت باد« رواق خانه‌ی ‌ما بارگاه فتح تو باد و... 

نمونه‌ی از سروده‌های واصف باختری:‌

آنك خط عبور

در تغزل ابریشمین هم‌ سرایان مرگ و میلاد

و در كهكشــان بوســه‌های منظوم رگبار بر پلك‌های فروبسته 
سنگ‌پاره‌ها

از  نجره زخمی نارنج‌ستان‌های مشرق

فریاد بر می‌خاست:

آنك خط عبور

كه ناهنــگام موریانه های مقوایی از زنــدان چوبین خویش 
برگشتند

تاعریانی زمین را از چشم‌اندازی به پهنای فاجعه دیدار كنند

و قصیده‌ی عتیق هجرت را بر كتیبه‌هایی از خضوع لامســه‌ی 
خاك بنویسند)2(

ای خوب‌ترین هم‌نشین شبانه‌های همیشه و هنوز

برگرد كه آن هفت سالار سپید گیسوی كهن را با من

در كهفی به تنگی ستوه روزگار به زودی دیدار خواهد افتاد

ای خوب‌ترین هم‌نشین شبانه‌های غربت همیشه و هنوز

كه از درگاه آیینه‌ها سبز سبز می‌گذشتی

آوایت ریشه‌های باژگونه‌ی نخل‌های بیمار را

با رگ‌های كشاده‌ی دستان من پیوندی بود

برگرد و دست‌هایت- این دوكبوتر سپید را از آشیان دستان من 
پراوز مده 

سر انگشــتانت این دو مخمس بی‌همتا را به ذهن دست‌های 
من بسپار

و به زبان مخملین بلاغت باران‌ها

بر صحیفه‌های شعور سرخ شقایق بنویس

كه سرانجام چابك‌سوار شیهه كدام رخش 

دركدام جنگل دست‌ها و بازوها

حصار خواب كدامین تهمتن را فتح خواهد كرد

و از تخمه‌ی آتشین كدام سلامان

كدام حلاج

باهجاهای زبان بریده‌ی كودكان كدام شهر

قنوت سرخ شهادت را بر بام‌های هفت اقلیم خواهد خواند

بشارت

زشهرستان مشرق نعره‌ی شیپور می‌آید

كه سالار سپاه سرزمین‌های عبیر و نور می‌آید

بشارت باد

بشارت چشم در راه‌هان میلاد شقایق را

سیاوش شه‌سوار شهر آتش از دیاری دور می‌آید

سمندش از ستام لاژوردین صد بدخشان است

كمندش دستباف پهلوان زاول‌ستان است

شراب سرخ بهروزی به چرخشتش

نگین لعل پیروزی در انگشتش

آیا افراسیاب خیره سر بدورد گو با افسر و اورنگ

كله خودت- اگر پولاد- چون موم است درمشتش
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آثار واصف باختری

از اســتاد واصف باختری تا حال چندین مجموعه‌ی شــعر، 
ترجمــه‌ی شــعر و مجموعه‌ی مقالات چاپ گردیده اســت 

آن‌چه را فرادست داریم به شمارش می‌گیریم:

1. شــیوه‌های آموزش زبان دوم)همراه با استاد محمد رحیم 
الهام(

2. وآفتار نمی‌میرد. مجموعه‌ی شعر چاپ اول كابل 1362، 
چاپ دوم كانادا 1376  از میعاد تا هرگز )مجموعه‌ی شعر(

3. ازین آیینه‌ی بشكسته تاریخ )مجموعه‌ی شعر( 

4. دیباچه یی درفرجام، )مجموعة شعر(

5. تا شهر پنج ضلعی آزادی )مجموعه‌ی شعر(

6. در استوای فصل شكستن )مجموعه‌ی شعر(

7. مویه‌های اسفندیار گمشده )مجموعه‌ی شعر(

8. بیان‌نامه وارثان زمین )منظومة طنز(

9. دروازه‌های بسته‌ی تقویم، گزینه‌از از شش دفتر شعر چاپ 
شده، چاپ اول1379 پشاور چاپ دوم 1382 لاهور

10. اسطوره‌ی بزرگ شهادت، )ترجمه‌ی شعر(

11. در غیــاب تاریخ دوگفتار، در باره‌ی شــعر و چند ترجمه 
شعر

12. آب‌های شــعر جهان آلوده نیســتند( 2004، ترجمه‌ی 
42 شعر از شــعرای آمریكای لاتین و شاعران هندی، كردی 

و آمریكایی.

13. نردبان آسمان، مجموعه مقالات در باب مولانا و مثنوی، 
چاپ اول كابل 1362، چاپ دوم پشاور1379

14. گزارش عقل سرخ، پژوهش‌های فلسفی و ادبی

15. درنگ‌ها و پیرنگ‌ها، پژوهش‌های فلسفی و ادبی

16. بازگشت به الفبا، پژوهش‌های فلسفی و ادبی

17. در ورزشگاه ثانیه‌های شرقی، پژوهش‌های فلسفی و ادبی

18. سرود و سخن در ترازو، پژوهشی در عروض فارسی

پی‌نوشت‌ها:

1. رهنورد زریاب، چه‌ها كه نوشتیم، تهران، 1382ص 177

2. رهنورد همان، 175

3- 4- رهنورد همان، ص 185

5. رهنورد، همان 177- 178

6. رهنورد، همان 179- 180

7. رهنورد، چه‌ها كه نوشتم، تهران 1382، ص 185

8. چه‌ها كه نوشتم، رهنورد، 186

9. دانش‌نامه‌ی ادب فارســی، جلد ســوم، ادب فارســی در 
افغانستان، پرسشی حسن انوشه، تهران1072

10. رهنورد، همان 183

11. رهنورد، همان 181

12. واصف باختری، در ورزشــگاه ثانیه‌های شــرقی، بنیاد 
نشراتی پرنیان، پشاور 1379، 19

13. 14 رهنورد، همان 181، 182

15. واصــف باختری، تا شــهر پنج ضلعی آزادی، پشــاور، 
59 ،1376

16. همان 59

17. واصف باختری، از میعاد تا هرگز، انجمن نویســندگان، 
كابل، 13

18. واصف باختری، از میعاد تا هرگز، 1352

19. از میعاد تاهرگز، همان، 

 22- 23از میعاد تا هرگز، 
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ملک ستیز 
نویسنده و پژوهشگر

نگذاریم تا آفتاب بمیرد!

با اســتاد واصف باختری از نخستین سال‌های ۱۳۶۰ آشنایی 
حاصل کردم. در آن‌ســال‌ها عاشــق شــعر و ادبیــات بودم. 
برای شناســایی شــخصیت فرهنگی اســتاد باختری نیاز به 
یک ســمپوزیم جهانی اســت تا بهترین متخصصین حوزه‌ی 
ادبیات در باب آثار ارزش‌مند وی مقاله بنویسند و بحث‌های 
ژرف ارایه دهند. این‌جا من دیدگاه‌های شــخصی خود را در 
باب این شــخصیت بی‌بدیل و ایــن فرزانه‌ی بزرگ پیش‌کش 
می‌کنم. در این‌سال‌ها واژه‌ی اســتاد بسیار مروج گشته و هر 
کسی بنا به د‌ل‌بســتگی و حرمت به چهره‌های مورد علاقه‌ی 
خویش این واژه را اســتفاده می‌کننــد. برخی‌ها بنابر علایق 
سیاسی نیز چهره‌های سیاسی را اســتاد خطاب می‌کنند. اما 
ایــن واژه در وصف واصف باختری تناســب و تلازم معنایی 
تام و تمامی دارد. واصف باختری به ســه دلیلِ موجه اســتاد 
تمام‌نما بود. نخســت، فهم وی بدون شک استادانه بود. دوم، 
مقام رهنمودی وی برای ادبیات افغانستان استادانه بود و سوم، 
روش و فرهنگ روشن‌گری وی بی‌نظیر و استادانه‌ترین بود. از 
این‌روست که استاد واصف باختری هرچند استاد مستقیم من 
نبوده است و من دانش‌آموخته‌ی حقوق و علوم روابط جهانی 
هســتم، اما برای من دین بزرگی اســتادی دارد که تا ابد از آن 

پاس‌داری خواهم کرد.

در سال‌های شصت وقتی اثر ماندگار استاد باختری »و آفتاب 
نمی‌میــرد« در هوتل آریانای کابل رونمایی می‌شــد زنده‌یاد 
ســیاوش کسرایی شاعر بزرگ فارســی و خالق منظومه آرش 

کمان‌گیر که آن‌زمان در کابل اقامت داشت در باب آثار استاد 
باختری چنین گفت: »آثار دوســت محبوبم واصف باختری 
تنها برای امروز نه، بل‌که برای نســل‌های آینده ســروده شده 
اســت. باختری شاعر امروز و فردای ماست.« شاید تا هنوز، 
این بهترین معرفی باشــد که در باب استاد باختری شنیده‌ام. 
اســتاد که جوانان را بســیار دوست می‌داشــت، به چهره‌ی 
محبوب همه جوانان نویسنده، شــاعر، هنرمند و دانش‌پژوه 
تبدیل شده بود. در آن سال‌ها که ما با گروهی از جوانان پر شور 
انجمن نویســندگان جوان را در رهبری و هماهنگی اتحادیه 
نویســندگان افغانستان که استاد باختری یکی از مسوولین آن 
بود، تشکیل می‌دادیم، از محبت و صمیمت فرزانگانی چون 
استاد زریاب، استاد باختری، دکتور اکرم عثمان، استاد رازق 
رویین، زنده‌یاد ســلیمان لایق، زنده‌یاد بارق شفیعی، زنده‌یاد 
دستگیر پنجشــیری، دکتور عبدالاحد جاوید، دکتور مجاور 
احمد زیار و دکتور عبدالله نایبی مستفید می‌شدیم. گسترش 
جنگ‌ها همه را پریشــان ســاخت. وقتی ما همه سرگردان و 
آواره‌ی جنگ‌ها شــدیم، احوال استاد گرامی واصف باختری 
را کــه در ایالت کالیفرونیــای امریکا جایگزین شــده بود، 
می‌گرفتم. آن‌قدر محبت و صمیمت نثارم می‌کرد که شرمنده 

می‌شدم.

سخن‌گفتن در باب شــخصیت استاد کار دشواری است. اما 
این‌جا دوازده ویژگی شــخصیتی اســتاد گرامی‌ام را که خود 

شاهد و مستفید آن بوده‌ام، با شما در میان می‌گذارم.
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شخصیت باوقار

استاد باختری یکی از باوقارترین 
من  که  اســت،  شخصیت‌هایی 
می‌شناسم. حیثیت  زندگی‌ام  در 
والا همراه بــا فروتنی و وجدان 
پاک بــا ضمیر اســتاد باختری 
عجین شــده بود که او را نسبت 
می‌گردانید.  متمایــز  دیگران  به 
اســتاد ماننــد نــور فــروزان با 
صمیمت و محبت بر دوستانش 
در  او  و می‌درخشــید.  می‌تابید 
مخاطبینش  بــه  محبت  اهدای 
رهنما  و  استاد  سخاوت‌مند‌ترین 
بــود. وقار بــه معنــای عدالت 
در رفتار، صداقــت در کردار و 
شرافت در گفتار، در شخصیت 
استاد  بود.  متبارز  باختری  استاد 
با فرهنگ عالی انسانی رفیق بود 
و به انســان به معنای واقعی آن 
برخورد می‌کــرد. این در حالی 
بــود کــه در آن دوران، قدرت، 
های  چهره  ســرمایه  و  سیاست 
زیاد سیاسی، هنری و ادبی را به 

غــرور کاذب و خود مهم و بزرگ‌بینــی از جامعه و مردم جدا 
کرده بود.

شخصیت ارزش‌مدار

اســتاد با مردمــش نزدیکی مســتمر داشــت. او نزدیکان و 
علاقمندانش را بسیار حرمت می‌گذاشت و رابطه‌ی نیک و پر 
از صفایی را با همه برقرار کرده بود. او انسان مردمی و وابسته به 
مردمش بود. استاد واصف باختری به فرهنگ محلی، مردمی 
و باستانی ما عشق می‌ورزید و به تفاوت‌های فرهنگی، تباری، 
زبانی و فکری و مذهبی جامعه و ســرزمین بزرگ ما محبت 
داشته و رابطه‌ی شگرفی داشت. استاد باختری به ارزش‌های 
برابری، عدالــت و کرامت مردم، بدون هیچ تبعیضی حرمت 
می‌گذاشت. مهاجرت و دوری بارسنگینی بر شانه‌های استاد 

گذاشته بود که سوگ‌مندانه او را از مردمش دور کرده بود.

شخصیت خوش‌بین و مثبت‌گرا

استاد انسان بسیار خوش‌بین و مثبت‌گرایی بود. استاد را همه 
برای مثبت‌اندیشــی‌اش بسیار دوســت و حرمت می‌داشتند. 

ظرفیت  اســتاد 
در  بی‌نظیــری 
تمجید و تشویق 
ن  گا یســند نو
بسیاری  داشت. 
نویســندگان  از 
اســتاد  از 
ســتند  ا می‌خو
آثار شــان  بر  تا 
شــتی  ا د د یا
 . یســد بنو
 ، ر ‌کا یــن ا
یــن  ‌تر گ ر بز
ر  فتخــا ا
بود  نویسندگان 
تا استاد باختری 
شــت  ا د د یا
ی  د هنمــو ر
تحویــل شــان 
استاد  اما  دهد. 
نه  سخاوت‌مندا
همه را ترغیب و 
می‌کرد.  تمجید 
همه‌ی این نوشــته‌ها برای تشــویق، تمجیــد و حمایت بوده 
است. استاد دست بزرگی پر از صمیمت بر شانه‌های جوانان 
می‌گذاشت. من آن‌قدر از استاد لطف و محبت دیده‌ام که فکر 
می‌کنم که استاد همیشــگی من بوده است. در حالی‌که همه 
جوانان هم‌نســل من چنین تصویری از نقش استاد بر زندگی 
خود داشــته اند. از این‌رو مرگ اســتاد، درد و اندوه بزرگی را 

برای نسل من به‌جا گذاشته است.

حافظه‌ی عجیب

اســتاد واصف بزرگوار دارای حافظه‌ی عجیبی بود. من شاهد 
ســخن‌رانی‌ها، شــعرخوانی‌های دوران چهل-پنجاه سالگی 
استاد بوده‌ام. اســتاد از بهترین نویسندگان جهان، بهترین‌ها 
را برمی‌گزیــد، ترجمه می‌کرد و آن‌را به خاطره‌ها می‌ســپرد. 
استاد حافظه‌ی پرقدرتی در یادآوری خاطرات، شخصیت‌ها 
و حوادث داشــت. او هرکسی را با نام، ویژگی‌های گفتاری و 
حتا حالت ظاهری آن به‌خاطر می‌داشــت. هنوز وقتی استاد 
در کهولت و پیری رســید، همه‌ی آن خاطرات را به یاد داشت 
و در تلیفون از آن‌ها یاد می‌کرد. من به‌قدرت و حافظه‌ی استاد 

حیرت‌زده می‌شدم.
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شخصیت صمیمی و مهربان

مهربانی اســتاد زبان‌زد عام و خاص بود. کســانی‌که اســتاد 
باختــری را از نزدیک می‌شناســند این گفتــه‌ی مرا تصدیق 
می‌کنند که استاد باختری، باغستان شکوفای صمیمیت خود 
را به روی همه می‌گشود. من با صراحت می‌توانم ادعا کنم که 
مرگ اســتاد چشمان میلیون‌ها انسان سرزمین ما را اشک‌آلود 
و قلوب شــان‌را داغ‌دار گردانیده اســت. هرکسی که استاد را 
می‌شناخت فکر می‌کرد که نزدیک‌ترینش بوده است. من نیز 
چنین حسی را دارم و شــاید هر خواننده‌ی آثار استاد در این 

روزها برای کم‌بود این شخصیت بزرگ اشک بریزد.

یب‌پرور شخصیت غر

استاد واصف باختری از تجمل‌پرستی و تکبر ناشی از قدرت 
و ثروت نفرت بی‌پایان داشت. او شخصیت غریب‌پرور بود. 
این حس را در شــعر، نقد، پژوهش و سخن‌رانی‌های استاد با 
وضاحت می‌توانستید، ببینید. من بارها شاهد بوده‌ام که استاد 
در برابر غربا بر ســر پا می‌ایستاد و آن‌ها را به دقت می‌شنید و 
تا حدی که لازم بود و ظرفیت داشت حمایت می‌کرد. استاد 
باختری همیشه جوانان را برای احترام به فقرا تشویق می‌کرد.

 اســتاد باختری که قدرت بالایی در تحلیل اجتماعی داشت، 
جامعه‌ی پردرد قبل از جنــگ و مردمان غمگین دوران جنگ 
را به خوبی شناســایی می‌کرد. اســتاد یکــی از عوامل مهم 
جنگ‌هــای دوام‌دار را در افغانســتان بی‌عدالتــی اجتماعی 
می‌دانســت که فقر گســترده پیامد اصلی آن بود. اما اســتاد 
باختری به‌عنوان یک شــخصیت متبحر بــه قربانیان جنگ‌ها 
حرمت فراوان قایل بود. از این‌رو اســتاد گران‌قدر باختری در 

میان فقرا محبوبیت فراوان داشت.

رابطه‌ی استاد با سیاست

اســتاد باختری با سیاســت‌بازان فرصت‌طلب میانه‌ی خوبی 
نداشت. رابطه‌ی استاد با دولت رابطه‌ی پر از نقد بود. استاد به 
این باور بود که سیاست و دولت باید در خدمت جامعه باشد 
نه حاکم بــر آن. از این‌رو دولت‌ها با اســتاد رابطه‌ی ظریفی 
داشــتند. استاد سیاســت‌مدار نبود ولی سیاست‌شناس عالی 
بود. هرچند رهبران سیاسی به دلیل قامت شکوه‌مند استاد در 
ادبیات و فرهنگ بر وی حرمت فراوان می‌گذاشــتند و تلاش 
می‌کردند تا اســتاد را با خود نزدیک سازند. اما استاد باختری 
یک شــخصیت جدی و با وقار در عرصه‌ی سیاسی نیز بود و 
استقلالیت فکری‌اش را تا روز مرگ صیانت کرد. برای بررسی 
دیدگاه اســتاد به سیاســت و دولت نیاز به پژوهش و نوشته‌ی 
کلان است که امید در این زمینه کارهایی صورت گیرد و بعد 

شخصیتی استاد مبرهن شود.

شخصت خردمند

اســتاد باختری شخصیت فرزانه و فرهیخته‌ بود. او با خرافات 
آشــتی‌ناپذیر و از تعصب منزجر بود و خردگرایی را نسبت به 
همه روش‌هــای زندگی ارجحیت می‌داد. اســتاد باختری با 
تاریــخ جهان به ویژه تاریخ خردگرایی غرب آشــنایی خوبی 
داشت. هم‌چنان استاد باختری از فلاسفه، ادیان و تاریخ شرق 
اطلاعات زیاد داشت. این ظرفیت منحصر به‌فرد، استاد را به 
انســان خردمند مبدل کرده بود. به باور استاد یکی از عوامل 
عقب‌مانی برخی از جوامع بشری گرایشات خرافاتی و دوری 
از خردگرایی است. از این‌روست که استاد باختری در شعر، 
نثر و ترجمه‌هایش خردگرایی را برمی‌گزید. به نظر من استاد 
باختری یکی از بهترین روشــن‌گران و روشــن‌فکران معاصر 

کشور ماست.

شخصیت فراملی 

استاد واصف باختری به‌دلیل فروتنی که داشت هیچ‌گاه خود 
را شــخصیت فراملــی نمی‌خواند. اما واقعیت این‌ســت که 
استاد باختری نام بزرگ و آشــنای تمام ادبیات فارسی است. 
شخصیت‌های بزرگ ادبی فارسی‌زبان در ایران، تاجیکستان، 
ازبیکســتان، قرغیزستان، روسیه و هندوســتان در باب استاد 
فرزانه‌ی ما مقاله‌ها نوشته‌اند و آشنایی دارند. برخی آثار استاد 
باختری به زبان‌های انگلیســی، روسی، ازبیکی، هندی و... 

نیز برگردانی شده اند.

پیشه و جوان‌مرد عیار

استاد واصف باختری در عیار پیشگی و جوان‌مردی از یکه‌تازان 
دوران خود بود. استاد وقتی با کسی دوستی و آشنایی می‌کرد، 
با دل و جان در پای آن دوستی می‌نشست. من که بسیار جوان 
بودم جوان‌مردی اســتاد را حس می‌کــردم. چنانی‌که گفتم او 
بهترین دوستانش را از میان جوانان برمی‌گزید. استاد در میان 
مردمان عادی بهترین دوســتان خود را انتخاب می‌کرد. استاد 
باختری انسان پارسایی بود و دنیای عجیبی داشت. هر کسی 
قدرت درک این دنیای پر آشوب استاد را نداشت. انسان‌های 
بزرگ و نابغه همیشــه همین‌گونه هســتند. تنهــا عیاردلان و 
کاکه‌های دوران عاشــقانه زندگی استاد او را درک می‌کردند. 
استاد باختری انسان ویژه‌‌ای بود و برای کشف این ویژگی هر 

کسی ظرفیت و قدرت رسیدن به دنیای وی را نداشت.

شخصیت جذاب و دوست‌داشتنی

ویژ‌گی‌هــای که در بــالا از آن نام بردم، اســتاد باختری را به 
شخصیت جذاب و دوست‌داشتنی تبدل کرده بود. با این همه 
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جذابیت، اســتاد باختری قدرت ویژه برای ادای شوخی‌ها و 
طنز های ظریف داشت. وقتی شعری را دیکلمه می‌کرد، شما 
گرایســتمای اســتاد را با تمام وجود حس می‌کردید. استاد با 
آرامش ولی منطق عالی ســخن می‌گفــت و همه را مجذوب 
می‌کرد. اســتاد باختری زیاد سخن نمی‌گفت. اما وقتی زبان 
به ســخن باز می‌کرد، چنان در انتخاب واژه‌ها دقت می‌کرد 
کــه گویی ترانه‌های گوناگون از زبان‌های جهان آمده اند تا از 
دهان استاد به پیام‌های دل‌نشــین مبدل شوند و تحویل شما 

گردند.

سیمای نمادین )سمبولیک(

من چهره‌ی اســتاد را بسیار دوست داشــتم. سیمای استاد با 
شعرش هم‌خوانی عجیبی داشت. قد نسبتا رسایی داشت. در 
سال‌های چهل ســالگی، رنگ موهای استاد خاکستری شد. 
اســتاد موهایش را بالا شــانه می‌کرد. بوی تنباکو همیشه از 
دســتان و بدن استاد بالا می‌گرفت. من عطر تنباکو را دوست 
دارم. وقتی اســتاد ســگرت را میان پنجه‌هایش می‌گذاشت، 
تلاش می‌کرد تا فلتر به لباهایش نرســد و با نفس عمیق دود 
ســیگار را از میان پنجه‌هایش به درون خــود فرو می‌بُرد. در 
سال‌های شصت سگرت کشیدن جزیی از حرکات سمبولیک 
نویسندگان نیز به حساب می‌آمد. اما استاد باری گفته بود که 
از جوانی‌ها به سگرت علاقه‌مند شده بود. منظورم این‌ نیست 
که ســگرت کشیدن یکی از ابعاد شــخصیت‌ فرهنگی استاد 
بود. اما می‌خواهم بگویم که نحو و رابطه‌ی اســتاد با سگرت 
بســیار نمادین بود. حیف و صد حیف که در دورانی که من با 
استاد آشنا شدم، فن‌آوری به‌سان امروز پیش‌رفته و رایج نبود تا 
ما عکس‌های از آن سیمای سمبولیک و دوست‌داشتنی استاد 

را می‌داشتیم.

آخرین باری که با اســتاد تلیفونی صحبت کردم، گفتم استاد 
گران‌قدر تشریف دارند. برایم به شوخی گفتند، استاد گران‌قدر 
نه ولی باختری این‌جاســت. ســپس با لطف و مهربانی زیاد 
مانند همیش صحبت کردند. مرگ اســتاد بزرگ را نخست به 
خانواده اســتاد و فرزند فرزانه شان استاد منیژه جان باختری، 
جناب ناصر هوتک و سپس به خودم و همه دل‌بستگان ادبیات 
بزرگ فارســی-دری تسلیت می‌گویم. اســتاد باختری رفت 
ولی هیچ‌گاهی نخواهد مُرد. اســتاد شاعر نسل‌های است که 
خواهند آمد. من از آنانی‌که دلش برای زبان و ادبیات فارسی 
می‌تپد، خواهشمندم تا آثار اســتاد را بیش‌تر نشر کنند. لطفا 
و لطفا نگذاریــد آفتاب بمیرد! پیش‌نهاد می‌کنم ما روی ابعاد 
مختلف زندگی استاد باختری کار کنیم، مقاله بنویسم، نقد و 
تحلیل ارایه دهیم، ترجمه کنیم و اســتاد مان‌را تجلیل نماییم. 
شــرم ما باد که اگر شــخصیت بزرگی چون استاد باختری به 
چنین سادگی بمیرد. ما مکلف هستیم تا استاد فرهیخته‌ی ما 
را زنده نگه‌داریم. آثار استاد باختری را باید به هویت فرهنگی 
خود شامل ســازیم. ما باید به‌سان ســهراب سپهری، احمد 
شــاملو در ایران و محمود درویش در فلسطین از استاد بزرگ 
خود تجلیل کنیم. اگر استاد باختری را به این سادگی از دست 

دهیم، چیزی برای وقار فرهنگی ما باقی نمی‌ماند.

با تاسف زیاد بنابر دوری و سرگردانی در مراسم خاک‌سپاری، 
فاتحه و یادهانی اســتاد محبوبم شــرکت نمی‌توانم. ولی از 
این‌طریق آرزو می‌برم تا یکی از علاقه‌مندان اســتاد این متن 
را در این روزها، بر مزار اســتاد به خوانش گیرند و بوسه‌‌ای به 

خاک استاد فرزانه‌ام، از دل و جانم هدیه کنند.
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صالح محمد خلیق 
نویسنده، شاعر  و پژوهشگر

در صفحه‌ی سوم شمارە‌ی 105 مؤرخ 15 مرداد سال 1340 روزنامه‌ی بیدار چنین می‌خوانیم:

ی‌گاه ذوق و مهد شــعر و محیط شــعرا و دانش‌مندانی است، که چون کواکب فروزان از 
ّ
»بلخ کهن از ادوار باســتان تا امروز تجل

ورای شــکن‌های تاریخ بر پیشانی اعصار و قرون می‌درخشند. اگر چه سرود دل‌انگیز دری کم کم از این دیار آهنگ رحیل دارد و 
جهان شــعر و ادب دست‌خوش انحطاط و فترت گردیده؛ ولی درود به بلخ بامی که هنوز با رنگ و نیرنگ روزگاران دست و پنجه 
نرم می‌کند و ســتارگان تاب‌ناکی در آســمان ادب این مرز در تلالو می‌باشــند که فروغ و روشنایی آن‌ها موجب امیدواری خاطر 

ه، معموره‌ی سخن آبادان می‌باشد.« 
ّ

هنردوستان و دانش‌پژوهان است و این هم از مواهب الهی‌ست که هنوز در این خط

استاد واصف باختری
برگ‌هایی از زیست‌نامه‌ی

استاد واصف باختری با صالح‌محمدخلیق ـ 1369 ـ  بلخ
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و این سطرها که سی و چهار سال پیش از امروز نقش بسته‌اند 
از دیباچه‌ی بحثی‌ســت زیر عنوان »شخصیّت‌های ادبی مزار 
شریف« از واصف باختریِ هژده ـ نوزده‌ساله، که امروز خود 

از مفاخر بلخ، کشور و قلمرو زبانی ما می‌باشد.

فرزند فرزانه‌ی بلخ گزین و سخن‌سالار امروزین زبان فارسی 
دری، استاد واصف باختری پسر قاری محمداالله، مشهور به 
قاری مست‌علی، به ســال 1321 هجری خورشیدی در گذر 

عزیزآباد شهر مزار شریف، مرکز استان بلخ، زاده شد. 

وی آموزش‌هــای نخســتین و میانــه را در دبیرســتان باختر 
شهر مزارشــریف به فرجام رســانید. موجودیّت نهان‌مایه‌ی 
ســخن‌وری در او از همان آوان آموزش‌های نخستین مشهود 
بود و خلوت لحظه‌هایش را حضور سروده‌های سخن‌پردازان 
س می‌بخشــید. و از همیــن رو هر گاهی 

ّ
بــزرگِ پارین تقد

که میان هم‌گنان دبســتانی‌اش مسابقه‌ی ســنّتی به اصطلاح 
»شــعرجنگی« راه می‌افتاد همواره او و یــا گروهی که او در 
ترکیب داشــت از مســابقه پیروز و برنده به‌در می‌آمد و باری 
نیز، هنوز دوره‌ی نخســتین‌آروین‌ها را در زمینه‌ی سرایش از 
سر می‌گذرانید که ســروده‌ای از وی در برآیند مشاعره‌‌ای در 
استان بلخ حایز جای‌گاه اوّل شناخته شد. سروده‌هایش را از 
همان آغاز، پختگی و پرداختگی استادانه بوده‌است و هنوز در 
دبیرستان باختر شهر مزار شریف دانش‌آموز بود که می‌سرود:

چو در شکنج قفس یادِ آشیانه کنم

ز خون دیده و داغ دل آب و دانه کنم

رسد به عرش خدا شعر آسمانی من

شبی که ساز سخن‌های عاشقانه کنم

شم چون ماه
َ
شوم سحاب و شبی در برش ک

حدیث سایه و خورشید را بهانه کنم

ل
ُ
ل‌نار اشک و نکهت گ

ُ
... شراب بوسه و گ

سرشته سازم و آهنگ این ترانه کنم

) ... و آفتاب نمی‌میرد، ص 1، از شعر »سایه»( 

 *

واژگون شد کوکب بخت بهشت‌آیین من

جلوه‌گاه مهرگان گردید فروردین من

جز غم آواره‌گی در پرده‌ی پندار نیست

ساز ناموزون بوَد اندیشه‌ی دیرین من

روی و موی و چشم مست و پیکر سیمین اوست

ارغوان و سنبل و نیلوفر و نسرین من

دوش با یادش چنان بودم که در بزم طرب

ل می‌آمد از بالین من... (
ُ
بامدادان بوی گ

)از غزل »نیلوفر«، روزنامه‌ی بیدار، شــمارۀ 172، مؤرخ 27 
مهر 1340( 

شــعرهای زیبــای »پرنیان پوش« )نشرشــده در شــماره‌ی 
35، مؤرخ 11 اردیبهشــت 1340 روزنامــه‌ی بیدار(، »گل 
وحشــی« )نشرشــده در شــماره‌ی 41 مؤرخ 2 اردیبهشت 
1340 روزنامه‌ی بیدار(، »ســراپرده‌ی جمشید« )... و آفتاب 
نمی‌میرد، صص 4 - 6( و شماری دیگر از یادگارهای همان 

دوره‌های نخستین اند.

بایست یادآور شد که استاد محمّدعمر فرزاد، ادبیّات‌شناس، 
گاه کشــور، که برخی از اســتادان  پژوهش‌گر و نویســنده آ
امروزین ســخن، افتخار شاگردی‌ا‌ش را دارند، کسی‌ست که 
اســتاد واصف در آن روزگار، هر شــعر تازه‌اش را نخست به 
پیش‌گاه وی به خوانــش می‌گرفت و هر دو از مصاحبت‌های 

دانش‌مندانه‌ی یک‌دیگر بهره می‌بردند.

استاد واصف، نه تنها در نظم، بل‌که در نبشتن نثر نیز از همان 
دوره‌ی نوجوانی استعدادی شگرف داشت و نبشته‌هایش همه 
هنرمندانه بودند. او در احوال و آثار شــماری از ســخن‌وران 
هم‌روزگار خود، چون مولــوی صالح‌محمّد فطرت، مولوی 
خال‌محمّد خســته، اســتاد محمّدعمر فرزاد، محمّداسحاق 
مضطرب، محمّدمحســن احســان، میر غلام‌محمّد ربیع، 
گدای‌شاه مســکین و دیگران، مقالاتی نوشته و در روزنامه‌ی 
محیطــی »بیدار« به‌نشــر رســانده بود که در هــر کدام این 
نبشته‌ها می‌توان شــیوه‌ی ویژه‌ای نگارش و زبان خاصّی وی 

را به پژوهش گرفت.

هم‌چنین که نام دبیرســتان باختر را خاطرەی دانش‌آموزبودن 
اســتاد باختری در آن، ماندگارِ تاریخ کرده‌است، برگ‌هایی از 
روزنامه‌ی »بیدار« را نیز سیراب‌شــدن از نخستین‌فوران‌های 
چشمه‌ساران زلال نظم و نثر استاد، سبزی و شادابی‌‌ای انوشه 
بخشیده اســت. استاد را چنان طبعی سرشــار بود که گاهی 
در هنگام راه‌رفتن نیز شعر می‌ســرود. گرچه با ابراز دل‌تنگی 
گاهی ادبی محیط، ســرودِ  از پایین‌بودن ســطح عمومــی آ
»پدرود«اش را کــه گویای کناره‌گیری وی از دنیای شــعر و 
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شاعری بود انتشار داد و اعلام داشت که:

... پدرود ای بهشت و بهار فرشته‌گان،

ای آسمان روشن اندیشه‌های من!

من گوهرم و لیک به بازار روزگار

روشن‌دلی نبود که داند بهای من

پرواز کرد بلبل دستان‌سرای شعر

از شاخ‌سار خاطر دردآشنای من

دل مُرد و شور مُرد و نوا مُرد و شعر مُرد

این واپسین‌سرود من است، ای خدای من!

)... و آفتاب نمی‌میرد، ص 8، از شعر »پدرود«)

و امّا مگر می‌شد که شاعر شعر نگوید؟ و از همین‌رو »آتشی« 
که هنوز

شــد و این فریاد 
َ
»خاموش« نشــده بود زبانه‌هایی بلند می‌ک

طنین می‌افگند که:

...  چه سان خموش کنم شعله‌های سر کش دل را

ز ابرِ دیده اگر گوهر سرشک نبارم؟...

)... و آفتاب نمی‌میرد، ص9(

استاد پس از به‌انجام‌رساندن دوره‌ی دانش‌آموزی در دبیرستان 
ین و در 

ّ
ت نُه ماه در مکتــب ســلطان غیاث‌الد

ّ
باختــر، مــد

آموزش‌گاه بخش محاسبه‌ی ادارە‌ی تفحص نفت و گاز در شهر 
مزار شریف به‌حیث آموزگار زبان فارسی دری درس می‌داد و 
پس از آن تا سال 1345 هجری خورشیدی که از دانشکده‌ی 
زبان و ادبیّات دانشــگاه‌ کابل دانش‌نامه‌ی کارشناسی گرفت 
در شهر کابل به ســر می‌بُرد. در دوره‌ی تحصیل در دانشگاه، 
بهار پُربار زندگیِ ادبیِ وی آغاز یافت. آشنایی و محشوربودن 
وی با بزرگان عرصه‌ی دانش و ادب کشــور، گستره‌ی جولان 
بینش و جوشش ادبی‌اش را پهنا و فراخایی بیش‌تر می‌بخشید. 
هم‌چنین اوضاع نابه‌هنجار سیاســی و اجتماعی کشور در آن 
 حسّاس وی را به ستیزه‌جویی با نابه‌سامانی‌ها 

ِ
سال‌ها، که روح

برمی‌انگیخت، بر شکل‌گیری اندیشه‌های دور‌ه‌ی جوانی‌اش 
تأثیــری بارز می‌گذاشــت. آثار این دوره‌ی زند‌گی اســتاد را 
سراســر حماسه‌های اعتراض و ســروده‌های پرخاش‌جویانه 

تشکیل می‌دهند:

ای پتک‌ها، ای داس‌ها! گیرید از این کنّاس‌ها

زین تیره‌دل خنّاس‌ها، دادِ دلِ اهلِ خِرد

)... و آفتاب نمی‌میرد، ص 23، از شعر »خشم« سروده‌شده 
در سال 1342(

زندگی جلوه‌ی دیگر گیرد

گر ستم‌دیده‌گان به پا خیزند

بر ستم پیشه‌گان نبخشایند

با فرومایه‌گان درآویزند

)... و آفتاب نمی‌میرد، ص 25، از شعر »زندگی چی‌ست؟« 
سروده‌شده در سال 1343)

اندیشه ندارم، اگر این دیوسرشتان

با رشته‌ی بی‌داد بدوزند دهانم

با ناله‌ی خود شعله برافروزم، اگر چند

چون شمع بسوزند درا ین بزم زبانم

)... و آفتــاب نمی‌میــرد، ص 28، از شــعر »مــرغ گفتار« 
سروده‌شده در سال 1343(

و خطاب به شعر می‌گوید:

ناله شو، فریاد شو، فریاد رزم‌انگیز شو

نغمه‌ی جان‌سوز شو، آهنگ رستاخیز شو

پرده‌ی بی‌داد و زنجیر ستم را پاره کن

از هراس زورمندان پرده‌پوشی تا به‌کی؟

موج شو، سیلاب شو، سیلاب پرجوش و خروش

لرزه در دل‌ها پدید آور! خموشی تا به‌کی؟

)... و آفتاب نمی‌میرد، ص 31، از شــعر »آهنگ رستاخیز« 
سروده‌شده در سال 1343(

امّا به زودی عُقاب اندیشــه‌های جست‌وجوگر و بلندپروازش 
از این تنگ‌نای ناســوتی سوی افق‌های برین ملکوتی بال و پر 
گشود و طایر قدس شعرش زمزمه‌های آسمانی را برای زمینیان 
فروخواندن گرفت. استاد در دوره‌ی دانش‌جویی‌اش در کابل، 
از مصاحبت‌ها با بزرگانی چون اســتاد خسته، مولانا قربت و 
استاد بی‌تاب بهره‌ای فروان بُرد. وی پس از فراغت از دانشگاه 
کابل برای ادامه‌ی آموزش‌های عالی ره‌ســپار ایالات متّحدۀ 
آمریکا شد و تا سال 1354 که گواهی‌نامه‌ی ماستری‌اش را در 
رشته‌ی آموزش و پرورش از دانشگاه کولمبیا به دست آورد در 

آمریکا به‌سر می‌بُرد.
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دانشگاه  این  در  تحصیل 
آشــنایی وی را با ادبیّات 
ژرف‌تــر  انگلیســی 
ســاخت. وی همان‌گونه 
کــه از ســال‌ها پیــش با 
وجب وجــب جغرافیای 
و  کهن  ادبیّات  گسترده‌ی 
امروز زبان خویش آشــنا 
زبان  قلم‌رو  در  بود،  شده 
به  نیز  انگلیسی  ادبیّات  و 
ســیاحت  و  گردش‌گری 
حتّا  چنانچه  پرداخــت، 
آثار  برگ‌هــای  از  برخی 
مانند  را  انگلیســی  ادبی 
شــاه‌کارهای  از  بسیاری 
منظــوم و منثور فارســی 

ند.
ُ
دری توانست از یاد ک

اســتاد بــا وجــودی که 
ترجمه‌بودن  قابل  پرسش 
تأمّــل  مــورد  را  شــعر 
می‌پنــدارد، در برگــردانِ 
شــعر از انگلیســی بــه 
فارســی دری در جهــانِ 
درخشان‌ترین  ما  ادبیّات 
و موفق‌ترین سیماســت. 
وقتــی برگردان‌هایی را که 
وی تــا امروز از اشــعار 

شــاعران اروپایــی، آمریکای لاتین و آســیایی کرده اســت 
 به زبان فارســی دری 

ً
برمی‌خوانیم می‌پنداریم که آن‌ها اصلا

ســروده شــده اند. نیرومندی وی را در این زمینه، می‌توان با 
برابرگذاری دو ترجمه از یک شعر که یکی از استاد و دیگر از 

آنِ دیگری باشد به تماشا نشست.

اســتاد واصف باختری پس از به‌دســت‌آوردن گواهی‌نامه‌ی 
کارشناسی ارشــد از دانشــگاه کولمبیا، در ریاست تألیف و 
ترجمــه‌ی وزارت تعلیم و تربیّه‌ی کشــور مشــغول تصحیح 
و تدوین کتاب‌های درســی شــد. آثار و نوشــته‌های وی در 
سراسر این دوره، به‌نام مخفف »و. ب.« آذین‌بخش برگ‌های 
تی دراز از 

ّ
نشــریه‌های معتبر فرهنگی کشور بودند و دیگر مد

تثبیت جای‌گاه اســتاد واصف به‌حیث یک چهره‌ی شاخص 
ادبیّات نوین افغانستان و نظریه‌پرداز فرارون‌پایگاه گستره‌های 

شعر و ادب و عرفان می‌گذشت.

پــس از کودتای هفتم اردیبهشــت 1357 کــه زمانه و زمینه 
برای زیســتن در سرزمین ما تنگ شــده بود، استاد بزرگ‌وار، 
واصف باختری، این استوره‌ی مقاومت فرهنگی و این آزادی و 
آزاده‌گیِ مجسّم، نیز از سوی دژخیمان رژیم در زندان سیاسی 
پل چرخی کابل در بند کشیده شد و چندی از آن روزگار سیاه 
و تاریک را در آن شکنجه‌گاه جسمی و روانی سپری کرد. امّا 
سخن‌سالار آزادۀ ما حتّا در همان فضای خفقان‌آلود زندان هم 

فریاد پرخاش‌گرانه‌ی خود را بلند می‌کرد:

... پاسبان منا، ای تو خود بند بر پا، زبان بسته، تنها!

چی‌ستی هیچ می‌دانی؟

دشنه‌یی رفته در سینۀ روزگاری

هم‌چنان مانده برجای

خفته در خون و زنگار
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هیچ آزرمی از من مبادت!

ما ز یک تیره و یک تباریم

پاسبانا! برای خدا بازگو

شحنه می‌داند آیا

چی‌ست لب‌خند کودک؟

ـ جوهر جاری جوی‌باران هستی ـ

شحنه می‌داند آیا که زنجیریانش

ـ هم‌سرایان رگ‌بارهای شبانه ـ

زیر این آسمانه

نان زرّین خورشید را

بر سر خوان خوالی‌گر خواب

نیز هرگز نبینند؟

شحنه می‌داند آیا که مرغان نور اند زین جا گریزان

زان که ترسند روزی مبادا

خارهایی از این رشته‌های گره‌ناک

رشــته‌هایی که ابلیس شان ز آبنوسینه گیسوی خود در کران‌ها 
کشیده‌ست

ناگهان بر گلوشان نشیند؟....

)... و آفتاب نمی‌میرد، صص 74 – 75، از شــعر »از ژرفای 
برزخ»(

هنگامی که با تغییر وضع سیاســی، استاد واصف باختری از 
زندان رهایی یافت شالوده‌ی انجمن نویسند‌گان افغانستان در 
کابل گذارده شد و استاد از سال 1360 به‌حیث مدیر مسؤول 
ه‌ی »ژوندون« ـ ارگان نشــراتی انجمن، و مسؤول بخش 

ّ
مجل

شعر به کار اداری و فرهنگی ادامه داد.با وجود سانسور شدید 
ه‌ی »ژوندون«، 

ّ
مطبوعات، اســتاد در زمان گرداننده‌گی مجل

در آن یگانه نشریّه‌ی نویسندگان، آثار گران‌ارجی را که بیش‌تر 
روحیّه‌ی ادبیّات مقاومت را می‌داشتند مجال نشر داد که این 
در نــوع خود از کارنامه‌های درخور ســتایش ادبی آن روزگار 

است.

ین 
ّ

چندی بعد، با پی‌ریزی کانون دوست‌داران مولانا جلال‌الد
محمّــد بلخــی در کابل، ره‌بــری آن کانون فرهنگــی نیز به 
عهده‌ی استاد باختری گذاشته شــد.  آثار این دوره‌ی زندگی 
وی گنجینه‌ای از ادبیّات مقاومت در داخل کشــور به‌شــمار 
گاهِ نویســنده و  می‌آینــد. تعداد نزدیک بــه اکثریّت جوانان آ
شــاعر با تأثیرپذیری مســتقیم و زیر راه‌نمایی‌های این استاد 
بزرگ‌وار بــه آفرینش‌های ناب ادبی خــود پرداخته اند، و به 
جرأت می‌توان گفت که سرنوشــت ادبیّات ام‌روزین کشور با 
خامه‌ی اعجازآفرین وی رقم زده شــده است. چنان‌چه شاعر 
گران‌مایه، دکتر عبدالسّــمیع حامد، کــه ام‌روز خود یکی از 
محورهای اساسی ادبیّات کشور می‌باشد از تبار همان جوانان 

فرهیخته است. 

استاد واصف باختری اینک در سال‌های دشوار جنگ، هنوز 
در کابل ـ در شــهری که در میان آتش و خون خفته اســت، 
به ســر می‌بَرَد و می‌گوید که »از ایــن ورطه رخت خویش« 
برنخواهد بست، زیرا به تعبیر او ام‌روز جان فرهنگی در خطر 
است، نه جان فرهنگ، و امّا وای از آن روزی که جان فرهنگ 

در خطر افتد! 

یادداشــت1: این نبشــته در همایشــی که در بزرگ‌داشت از 
شــعر و شخصیّت اســتاد واصف باختری زیر نام «عُقاب از 
اوج‌ها ...« از سوی انجمن آزاد نویسندگان بلخ به تاریخ 23 
فروردین سال 1374 هجری خورشیدی در تالار کتاب‌خانه‌ی 

دانشگاه بلخ برگزار شده بود، برخوانده شده است.

یادداشت2: اکنون به‌مناســبت غروب بی‌برگشت این آفتاب 
خرد و الگوی دانایی، که مورخ 28 ســرطان 1402 سفره‌ی 
غم و گلیم ســوگواری‌اش را پهن کرده‌ و از نور افشانی‌اش در 
ســاحت فرهنگ و ادب محروم شــدیم، این یادداشت را من 

دوباره بازخوانی و به منصه‌ی نشر مجدد نهادم.
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سهراب سیرت
وزنامه‌نگار    نویسنده، شاعر و ر

در ایستگاه حوادثپیاده شد
از نخستین غزل شاعری که هفتاد سالبعد 

همین که دســتش با قلم آشنا شد، یا شــاید همین که نوشتن 
و خوانــدن یــاد گرفت،‌ به ســرودن نیز آغاز کــرد. در یازده 
سالگی غزلی نوشت که در نشریه »بیدار«، تنها روزنامه شهر 

مزارشریف در بلخ منتشر شد.

از چاپ نخســتین غزل محمدشاه واصف باختری، که در آن 
هنگام »ثابت« تخلص می‌کرد، هفتاد سال می‌گذرد.

با درگذشــت او، ادبیات معاصر فارســی در افغانستان اکنون 
ســوگوار مرگ یکی از ســتون‌های اصلی خود است. واصف 
باختری چندین دهه الگو و اســتاد چند نســل از شــاعران و 
نویسندگان افغانستان بود. او در بیش از هفت دهه از زندگی 
پربار ادبی خود، ســرود،‌ نوشت، پژوهش و ترجمه و تدریس 
کرد. هرچند در ســال‌های پســین حیات خود در غربت، در 
آمریــکا بیماری مجال زیادی برای فعالیــت به او نداد. او که 

گفت:

مسافران شکیبا، مسافران خموش!

دلم ز گردش آرام این قطار گرفت

در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

»و این‌سان به دنبال سالار یوشیج رفتم«

واصف باختری

واصف باختری هرچند در ابتدای شــاعری‌اش غزل و رباعی 
می‌سرود، اما وقتی با شعر و روش نوشتن نیما یوشیج آشنایی 
یافت، شیفته قالب نیمایی و سپس از پیشگامان این سبک در 
افغانستان شد. او از معدود شــاعران نیمایی‌سرا بود که تمام 
اسلوب پیشنهادی نیما را موبه‌مو رعایت می‌کرد. در مجموعه 
آثار او که در ســال ۱۳۹۵ خورشــیدی با عنوان »سفالینه‌یی 
چند بر پیشــخوان بلورین فردا« منتشر شد، واصف باختری 
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قبل از شــروع بخش شــعرهای نیمایی خود نوشته است: »و 
این‌سان به دنبال سالار یوشیج رفتم«.

»نوگرایــی« او در همیــن جا متوقف نشــد. اســتاد باختری 
شــعرهای زیادی در قالــب آزاد نیز نوشــت. در معرفی این 
شــعرها، در مجموعه آثار خود نوشته است: »من از بیهقی و 
از آن ترک فرزانه پارســی‌گوی؛ بیاموختم این شــگرد شگرف 
شــبیخون‌زدن؛ بر سپاه سیه‌پوش شــب را!«. در همین بخش 
او شــعری به احمد شاملو اهدا کرده اســت که اینگونه آغاز 

می‌شود:

»از قصیدۀ قرن عصمت

شاعرستان مردی را از نسل هابیلیان

پا بریدند

و شگفتا که از این تنگ خاکنا

هنوز یارای پروازش است«

لطیــف ناظمی، شــاعر مطرح هــم‌دوره و دوســت واصف 
باختــری، در صحبت با من درباره او گفــت در دهه ۱۳۴۰ 
و ۱۳۵۰ خورشــیدی، باختری به عنوان یک شــاعر نوپرداز 
و نیمایی‌پرداز در کشــاندن شعر افغانســتان به سوی نوگرایی 
نقشی اساسی داشــت. آقای ناظمی هرچند تاکید کرد که با 
این حال شــعر اســتاد واصف باختری به دلیل تسلط کاملی 
که بر ادبیات کهن داشــت، همچنان طعم و بوی کلاســیک 
می‌دهــد: »در غزل نوآوری نکرد اما چون در آن زمان شــاید 
بیرون شــدن از زیر سقف شعر قدمایی دشوار بود ولی در آن 
زمان و زمانه شعر باختری به معنای واقعی کلمه شعر نو بود«.

محمد کاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر ادبی نیز در مقاله‌ای 
درباره واصف باختری می‌نویســد: »شعر نیمایی باختری از 
لحاظ قواعد و اصول‌، بی‌عیب‌ترین شــعری است که من در 
تاریخ شــعر نو افغانستان دیده‌ام‌. او هم شــیوه مصراع‌بندی 
خــاص این قالب را می‌شناســد و رعایــت می‌کند و هم در 
قافیه‌آرایی اصول و قواعدی در کارش دارد. این چیزی اســت 

که در کار بسیاری دیگران دیده نمی‌شود.«

»نوشته‌ است بر برگ‌های شقایق

که گل را نچینید

و این کودک نازپرورده زآغوش مادر نگیرید

ولیکن دریغا که باد

ندارد سواد!«   - باختری

شعر در بحبوحه آشفتگی سیاسی

در زمــان جوانی واصــف باختری افغانســتان از یک وضع 
 باثبات کم‌کم دچار کشمکش‌های جریان‌های مختلف 

ً
نسبتا

سیاسی می‌شد. او نیز به یکی از جریان‌های سیاسی )جریان 
دموکراتیک نوین( پیوســت و از افراد اصلی این گروه شد که 
نشــریه‌ای با نام »شــعله جاوید« نیز منتشر می‌کردند. در آن 
هنگام شعری با عنوان »حماسه شــعله« نیز نوشت که حتی 
به سرود برخی از تظاهرات خیابانی مبدل شد. سطور اول آن 

این‌گونه است:

»توای هم‌رزم و هم‌زنجیر و هم‌سنگر

سر از دامان پندار سیاه خویشتن بردار

مگر از دشنۀ خون‌ریز دژخیمان

مگر زین روسپی‌خویان بدگوهر

هراسی در نهان‌گاه روان خویشتن داری؟

مگر مینای روحت از شرنگ ترس لبریز است؟«

شــعری به‌شــدت برانگیزنده کــه خون جوانــان چپ‌گرای 
تحول‌خواه آن دوران را به جوش می‌آورد؛ شعری که گروهی را 

به خیزش و شکستن »زنجیرها« فرا می‌خواند.

اما پس از گذشت سالیانی، به گفته رهنورد زریاب، نویسنده 
فقید و دوســت واصف باختری، دوره دیگــری در زندگی او 
آغاز شد. آقای زریاب در مقاله‌ای که در تولد شصت سالگی 
واصف باختری درباره او نوشــته، می‌گوید: »در اين دوره ، او 
بيشتر به گستره ارجُمند حكمت روی آورد و به چون‌و‌چراهای 
فلسفی دلبســتگی فزونتر پيدا كرد و نبشته‌های خوبی هم در 

اين زمينه‌ها رقم زد و به نشر سپرد.«

مجموعه آثار

با این حال چند ماه پس از »کوتادی ثور« و ســرنگون شــدن 
دولت محمد داوود، او از ســوی دولت به حمایت شــوروی 
وقت بازداشــت و از میزان/مهــر ۱۳۵۷ تا جدی/دی ۱۳۵۸ 

زندانی شد.

پرتو نادری، شــاعر مطرح اهل افغانستان، مقالاتی در زمینه 
 
ً
زندگی و کارنامه واصف باختری منتشــر کرده اســت. اخیرا
مجموعــه مقالات او با عنوان »پیر روشــنی‌فروش« در کابل 
چاپ و نشر شد. در بخشی از مقاله‌ای درباره زندانی شدن او 
می‌نویسد:‌ »در همان نخستین ماه‌های نظام سیاه تره‌کی-امین 
واصف باختری دســتگیر و به زندان افگنده شــد. تاجایی که 
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من می‌پندارم در آن سال‌ها واصف باختری هیچ‌گونه فعالیت 
سیاسی سازمانی نداشت؛ اما به حیث یک شاعر و پژوهش‌گر 
گاه و هدفمند شعرش همیشه سلاح شکوهمند مبارزه  نستوه، آ
بر ضد اســتبداد بوده اســت.او در ادامه می‌افزاید که واصف 
باختری را »به ســبب فر و شکوه،‌ دانش و شعر و شاعری‌اش 
بــه زندان افگندند«. چرا که به باور آقای نادری نظام آن زمان 
گاهان و دســت‌اندرکاران دانش و فرهنگ ســر  »با نخبگان، آ

دشمنی داشت«.

واصف باختری حتی در زندان از شعر دست نکشید. بخشی 
از شعری که در قوس/آذر ۱۳۵۸ در زندان نوشته است:

»پاسبانا خدا را

لحظه‌یــی این گره -‌این گران قفل- را باز کن از سرانگشــت 
درگاه

تا از این دوزخ، از این تنور گدازان

- هیزمش استخوان‌های خونین -

روح زنجیریان تا فراسوی دیوارها اوج گیرد

پاسبانا باز امشب زان سوی دیوار

گریۀ کودکی خواب زنجیریان را برآشفت

گوییــا بــاز دژبان خــارا روان بر زمیــن تن پرنیــان گونه‌یی 
خاربن‌‌های شلاق خونین خود را فروکاشت«

شعر استاد واصف

باستان‌گرایی و نمادگرایی

واصــف باختری در شــعر، به‌ویژه در قالــب نیمایی، زبانی 
فاخر دارد و برای بیان پیام شــعر و گاهی حتی ساختار آن از 
تلمیحات، نمادها و اسطوره‌ها بهره می‌گیرد؛ ویژگی که آقای 
کاظمــی آن را »از امتیازهای باختری« خوانده اســت. او در 
نوشته‌ای می‌گوید: »مهم این نیست که او را از این نظر متأثر 
از نیما و پیروان او بدانیم یا ندانیم‌. مهم این اســت که شاعر 
ما در پناه این نمادها توانســته از صراحت و مستقیم‌ســرایی 

بپرهیزد.«

در عین حال آقای ناظمی بر این باور است که واصف باختری 
»هنگامی که اندیشــه منطقی را به اندیشــه شــعری عوض 
می‌کند، راه دشــوارگذاری را طی می‌کند و در این سفر، چنان 
اتفاق می‌افتد که پیچیدگــی تصاویر و تزاحم نمادها، فضای 

شعری اش را اندکی مِه آلود کند«

در حالی که بعضی از منتقدان توســل شاعران به زبان نمادین 
و غیرصریح را ناشــی از اعمال سانســور و فضای خفقان‌آور 
سیاســی می‌دانند. دلیل و عوامل آن هر چه بوده باشــد،‌ این 

ویژگی دیگر به نوعی از شناسنامه شعر او مبدل شده بود.

آقای کاظمی هرچند معتقد اســت که »نمادگرایی باختری‌، 
گاهی شــعر را از دنیای حقیقی‌، عینی و ملموس ما دور کرده 
‌اســت و این خطری است که همه سمبولیســت‌ها را تهدید 

می‌کند.«

نمادگرایــی واصف باختری می‌تواند متاثر از روش کار نیما و 
اخوان ثالث در ایران باشد اما پرتو نادری بر این باور است:» 
شــاید بتوان گفت واصف باختری یکی از نمادگراترین شاعر 
روزگار ماســت. این ویژگی شــعرهای او را نه تنها در سطح 
کشور؛ بلکه می‌توان در سطح حوزه گستردۀ زبان پارسی دری 

نیزمطرح کرد.«

باستان‌گرایی و برخورد آرکائیک با شعر نیز در کارهای نیمایی 
او مشهود است. بخشی از شعر بلند »عقاب از اوج‌ها«

»چنین گفتند در افسانه‌های باستان افسانه‌آرایان

که بابل، این ابر‌شهر ـ این سپیدار کهن در جنگل تاریخ ـ

چو شد بر سر زمین‌های دگر چیره

گل آزرم بر شاخ روان پژمرد سالاران بابل را

و هر‌یک خویشتن را ایزدی پنداشت

غرور شهروندان نیز از آیین سالاران فزونی یافت



ری
خت رۀ با

ادوا
مۀ ی

گاه‌نا
ی 

شید
خور  14

02 
ییز پا 

27      

خدا شد خشمگین زین نا‌به‌کاری‌ها

سزایی داد ایشان را شگفتی‌زا

که از آن پس ندانستند

زبان یک‌دگر آنان

یکی را گر درود گرم بر لب بود

به گوش دیگران دشنام می‌آمد...«

با ایــن حال او همزمان که نیمایی می‌نوشــت، غزل و گاهی 
قصیده هم می‌ســرود. واصف باختری مولانــا خال محمد 
خســته در بلخ و صوفی عبدالحق بیتاب در کابل را به عنوان 
اســتادان خود یاد می‌کــرد. باری هم گفته بــود که »واصف 
باختری« تخلصی اســت که از مولانا خســته به او به یادگار 

مانده است.

افراد زیادی کــه با او همصحبت بوده‌انــد، بارها گفته‌اند که 
واصف باختری دارای حافظه شــگفت‌انگیزی بوده اســت. 
رهنورد زریاب در توصیف دوســت دیرینــه‌اش در مقاله‌ای 
نوشته است:‌ »او مردی است بسيار آرام و فروتن ، فراوان خوش 
اب و اثرناكی نرم‌ســخن و شيرين‌گفتار 

ّ
برخورد و به گونه جذ

كه در كاربرد تعارفات و آداب، با همگان -هركسی كه باشد- 
همواره راه مبالغه می‌پيمايد...در حق خويشتن و كارنامه‌های 
خودش، از اظهار انواع ِ فروتني و شكسته‌نفسی و خاكساری 
دريغ نمی‌ورزد. او كيی از كتابخوان‌ترين و جســتجوگرترين 

كسانی بوده است كه من در زندگانی خودم شناخته‌ام.«

زریاب همچنین نوشته که در ســال ۱۳۷۳ خورشیدی وقتی 
پنجاه ساله شــد، واصف باختری غزلی با این مطلع را تقدیم 

او کرد:

»قصه بوديم و كنون، قصه كوتاه شديم

كاستيم از خود و كوتاه تر از آه شديم«

در ســال‌های اخیر در افغانستان و کشــورهای غربی مراسم 
متعددی برای نکوداشــت از کارنامه واصــف باختری برگزار 

شد. چهارراه و مکتبی هم به نام او در بلخ نام گذاری شد.

از واصف باختری بیست عنوان کتاب شعر، پژوهش و ترجمه 
منتشر شده است. 

ناصر هوتکی، داماد او و گردآورنده مجموعه آثارش می‌گوید 
دو کتاب چاپ‌نشده دیگر از استاد باختری گردآورده است که 
هنوز کامل و آماده چاپ نشــده است. یکی مجموع‌مقالاتی 
درباره متصوفان با نام »یادنامه مردان خدا« و دیگری »گذرگاه 
شــعر« کــه در واقع متــن صحبت‌ها و تبصره‌هــای واصف 
باختری در زمینه ادبیات در سری‌برنامه‌های رادیویی با همین 

نام است.

نمونه‌ای از غزل او:

جهنم است، جهنم نه نیمروزان است

گلوی کوچه چو دل‌های کینه‌توزان است

به هر کرانه که بینی کفن فروشانند

که گفته است که این شهر جامه‌دوزان است

لباس زال، سزاوار پیکرش بادا

کنون که رستم ما نیز از عجوزان است

سلام باد ز ما کاشفان آتش را

که روز اول جشن کتاب‌سوزان است



ری
خت رۀ با

ادوا
مۀ ی

گاه‌نا
ی 

شید
خور  14

02 
ییز پا 

28      

مجاور احمد زیار
 نویسنده و پژوهشگر  

اگر بپذيريم که)) ديرينه‌گی شعر به قدمت زبان است((، پس 
عمر آن به هزارها هزار ســال می‌رسد، درست به زمانی که با 
 تکامل دستگاه عصبی و بالاخص 

ٌ
تکامل زيستی، مخصوصا

رشد و نمو مغز در انسان برای يادگيری‌های پيچيده، از جمله 
يادگيری زبان و فعاليت‌های عالــی ذهن چون تفکر و تخيل 
آماده شــده بود. برخی از دانشــمندان شــعور و زبان را هم 
منشأ  و هم‌زاد دانســته، تاکيد می‌ورزند که شعور در واقعيت 
هستي‌اش را نخســتين بار در جامه‌ی زبان بروز داده و تحقق 
يافته اســت. ولی به هررو، نقش زبان در حيات انسان در اين 
مــدت طولانی هيچ‌گاه به اندازه‌ی نقش آن در ده هزار ســال 
گذشته نبوده است. بنابرآن نقش و اهميت شعر نيز به مثابه‌ی 
هنر زبانی از همان زمان به‌اين‌سو مورد توجه قرار گرفته است 
)باطنی: زبان و تفکر۲۵،۱۳۵؛ کاسپر+ ووکل۱۳۲(. اگرچه 
زبان به منزله‌ی دســتگاه نظام يافته از علايم آوايی قراردادی 
که ارزش آن علايم يا ســمبول‌ها و رابطــه آن‌ها با پديده‌ها يا 
مفاهيم به‌وسيله اجتماع تعيين می‌شود، به ديگر عبارت، زبان 
شبکه يا دســتگاهی اســت نظام يافته از صداهای حنجره‌ی 
انسان و توالی اين صداها که برای ايجاد ارتباط بين افراد يک 
اجتماع به‌کار برده می‌شود و از اشــيأ، وقايع و انواع تجارب 
فهرســت کاملی به‌دست می‌دهد و آن  را بايد در اجتماع و از 
اجتماع يادگرفت. ولی استعداد يا توانايی بالقوه برای يادگيری 
زبان مربوط به ســاختمان و کار دســتگاه عصبی ما است که 
در هنــگام تولد آن را از پدر و مادر بــه ارث گرفته‌ایم. به‌اين 
منوال مــا زبان خود را در آوان کودکــی يعنی در هنگامی که 

بان نيرومندی تمام عيار باختری با به‌کارگيری ز
شعرش را بر چکاد آفتاب نشانيد

بسيار پذيرا هســتيم، از طريق شنيدن و گفتن ياد مي‌گيريم و 
تا سن پنج و شش سالگی‌ به دستگاه صوتی زبان خود تسلط 
میي‌ابيم. الگوهاې اصلی و فعال دســتوری آن را آموخته و به 
لگوهاې دستوری 

ُ
آسانی به‌کار می‌بريم. با بزرگ شدن کاربرد ا

و صوتی در ما تلطيف می‌شود. هم‌چنين ذخيره‌ی واژگانی ما 
در آغاز به‌سرعت گسترش میي‌ابد و سپس از سرعت آن کاسته 
می‌شــود، ولی تا پايان عمر رو به گسترش می‌باشد)باطنی، 
ص۱۰۳-۱۰۵(. با آن که نظريه‌ی افلاطون که در هنگام تفکر 
روح انســان با خودش حرف می‌زند، يا به تعبير واتسن تفکر 
نوعی ســخن گفتن است، افراطی وانمود شــده است. ولی 
زبان مهم‌ترين عامل اين همه فعاليت ها شــمرده مي‌شــود. 
از جمله تفکر و تخيل بدون اســتفاده از زبان ممکن اســت، 
ولی  اين نوع  تفکر و تخيل بســيار ابتدايی خواهند بود و اين 
زبان است که توانايی انسان را به ميزان معجزه‌آسايی بالا می 
برد تا جايی که می توان گفت، تفکر، تخيل، تجريد، تعميم، 
ادراک، اســتدلال، قضاوت و تمامی فعاليت‌ها و اســرار در 
مراحــل عالی و بســيار مجرد ذهنی بــدون از زبان غير قابل 
تصور اند. به‌ســخن ديگر در اين مراحل عالی، زبان - تفکر 
و زبان- تخيل هرچه بيش‌تر رابطه‌ی تنگاتنگ داشــته و از هم 
جدايــی ناپذيراند.)همــان، ص ۱۳۳،۱۴۱(. البته زبانی که 
ما تا آن سن و ســال از اطرافيان)مادر و پدر، خواهر و برادر، 
گاهانه ياد گرفتــه و در ذهن خود ذخيره  هم‌بازی‌هــا و...( ناآ
کرده‌ايم، به اين معنا نيســت که ما تمــام جمله‌های آن زبان 
را کــه می‌توانيم در موقعيت‌ها و مــوارد مختلف به‌کار بريم، 
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از برکرده‌ايم؛ بلکه منظور اين اســت که مــا تعداد محدود و 
معدوی از قاعده‌ها را که هم‌زمان با تعدادی محدود واژه‌ها و 
جمله‌ها ياد گرفته‌ايم، جنبه‌ی زايشــی دارند. به اين مفهوم که 
می‌توان حسب ضرورت از تعداد محدودی از واژه‌ها تعدادی 
نامحدود جمله و در عين حال هرچه درازت رســاخت. البته 
واژه‌هایی که در اين جملات به‌کار بسته می‌شود، تکراری اند، 
ولی هربار ترکيب کلمات آن ايجاد تازه اســت- به اســتثنای 

تعداد محدود جملات قالبی يا کليشه‌ای.

 به‌گونه‌ی مثال اگر جمله‌ای داشــته باشــيم که از )۲۰( کلمه 
تشکيل شــده باشــد و فرض کنيم که به‌جای هر يک از اين 
کلمات)۹( کلمه مي‌تواند قــرار گيرد و مجموعا)۱۰( امکان 
به‌وجود آيد و جمله معناداری بســازد، آن‌گاه تعداد جملات 
متفاوتی که حاصل می‌شــود، عدد)ده( به‌توان بيست خواهد 
بــود که گفتن يا نوشــتن آن تعــداد جمله مدت‌هــا به درازا 

خواهدکشيد. 

 به هر رو، منظور اين اســت که هــر صاحب زبانی می‌تواند 
هريک از اين جمله‌ها را به‌کار برد و يا اگر از دیگری بشنوند، 
درک نمايد. چنيــن توانايی‌، توانايــی‌ای خلاقانه‌ی عظيمی 
است. قواعدی که در اين راستا به‌کار گرفته می‌شوند، زايشی 
 Generative-( می‌باشند و تيوری دستور زايشی- گشتاری
در  را  انقلابــی  کــه   )Transformational Grammar
زبان‌شناســی برپا کرده، بنابر همين ويژگی زبان به‌ميان آمده 

است. )يمين ۱۰۰، لانگندن۱(

علايــم و قواعد زبانــی مانند قواعــد يا فارمول‌هــای علوم 
مثبته‌ی)رياضی، فيزيــک، کيميا...( می‌باشــند چون‌که در 
اين علوم نيز با به‌کاربســتن مکرر قواعد يا فارمول‌ها جملات 
لايتناهــی در برگیر مطالب و مســايل هنگفتی را امکان پذير 
می‌سازند. مثالی از حســاب دهدهی می‌آوريم که صرف ده 

عدد از صفر تا نُه را دربر می‌گيرد، ولی مي‌توان اعداد لايتناهی 
دراز و بزرگی بــا کاربرد قاعده‌ی جمع و ضرب از آن به‌وجود 
آورد. البته فرقی بارز در اين ميان اين است که يادگيری علايم 
و قواعد رياضی و ديگــر علوم مثبته بر خلاف علايم و قواعد 
گاهانه می‌باشند. در مورد زبان غير از زبان ))مادری((  زبان آ
گاهانه بوده و به‌جز از  يا اولی، يادگيري قواعد دســتوری آن آ
 ناممکن اســت. بايد افزود که ان سمبول‌ها و قواعد 

ٌ
اين غالبا

مانند علايــم و قواعد زبــان مادری محــدود و عين ويژگی 
زايشــی را دارا می‌باشد. 
واژه‌هــای  و  جمله‌هــا 
زبان  آن  شــده  يادگرفته 
با  ولی  بوده،  نيز محدود 
به‌کارگيــری مکرر قواعد 
ضرورت  طبــق  مربوط 
جمله‌های  واژه‌هايش  از 
از  که  می‌شــوند  ساخته 
لحاظ کميــت و کيفيت 
نمونه‌هــای محدود  بــا 
يــاد گرفتــه تفاوتی بارز 
خواهنــد داشــت. البته 
در پهلــوی زبان مادری 
و  دومی  زبــان  يادگيری 
حتا سومی در مورد کودکی که با خانواده يا محيط چند زبانه، 
مانند افغانســتان، در سن حدود نه سالگی صورت  می‌گيرد، 
تا حدی زياد هم‌مانند زبان مــادری جنبه‌ی خود به‌خودی را 

خواهد داشت.

به هر رو، اگر زبان ويژگی زايشی را نمی‌داشت، توليد ميليون‌ها 
ميليون جمله و ملياردها مليارد اشتقاق و ترکيب در زبان‌های 
 کم انکشاف ما در 

ٌ
جوامع پيشرفته‌ی جهان و نيز جامعه نسبتا

ساحات گوناگون علمی،  فرهنگی و انفارماتيکی هرگز امکان 
پذيــر نبود. آماری که زبان‌شناســان فراهم کرده اند، اوســط 
واژه‌های بنيادی در هيچي‌کی از زبان‌هایی جهان از صد هزار 
و اندی تجــاوز نمی‌کند. )لانگندن، باطنی: دســتور ۱۲۵ و 

)۱۳۷-۱۳۲

در اين اثنــا به‌قول آريان‌شناســان تعداد آن‌ها را در فارســی 
و پشــتو بين )۸۰۰۰۰(و )۹۰۰۰۰( تخميــن کرده‌اند. )از 
يادداشت‌های شارل کيفر، پژوهنده‌ی فارسی دری، پشتو، اور 

مری و پراچي(

مقوله‌های دوگانه)) زبان- تخيلی(( و ))زبان- انديشــه‌ای(( 
 شعر مورد توجه 

ٌ
که امروزه در نقد و بررســی ادبيات و خاصتا

می‌گيرنــد، نقش زبــان را در هر دو طرف ديالکتيک شــکل 
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و محتــوای آن اجتناب ناپذيــر می‌نمايانند.)اوتو و کاســپر 
فرهنگ‌های ادبی( نکته‌ای ديگر درخور يادآوری اين است که 
مواد خام آفرينش‌های ادبی به‌ويژه شــعر از ديدگاه ديالکتيک 
شــکل و محتوا از اين لحاظ نيز مــورد توجه قرار می‌گيرد که 
بر خلاف هنرهای تجســمی مانند پيکرتراشــی، نگارگری...
کــه مواد خام آن‌ها اشــيای مادی‌ای ي چــون خاک، ريگ، 
ســنگ، گچ، چونه، چوب، تکه،آب، رنــگ، روغن، کاغذ، 
پلا ستيک... تشکيل مي‌دهند، فرآوردهای ذهنی ديگر چون       
))زبان(( را شالوده‌ی آفرينشی‌اش قرار مي‌دهد. به‌سخن ديگر 
زبان خود فعاليت ذهن انســان اســت. به اين معنا که  زبان  
نخســت از همه جنبه‌ی ذهنی، مادی و غير ملموس دارد، تا 
صوری، مادی و ملموس يا عملی)گفتاری و نوشــتاری( که 
 از زبان مجرد ذهنی مشتق مي‌گردد و نه برعکس آن.   

ً
اساســا

) لانگندن ۱۴۰(  

شعر خود نوعی زبان اســت، با اين تفاوت که زبان معمولی 
يک‌بعدی است و شعر نوعی زبان چند‌بعدی می‌باشد. شاعر 
به ابعاد معنای قاموســی واژه‌ها بســنده و محدود نمی‌شود، 
بل‌که با در نظر گرفتن دلالت‌ها و معانی تلويحی و مجازی به 
ابعاد آن‌ها می‌افزايد. زبان معمولی همان شکل از زبان است 
که ما برای داد و ســتد اطلاعات يا به اصطلاح ســنتی، برای 
))افهام و تفهيم(( به‌کار می‌بريم. جهت اين زبان به‌سوی فهم 

شنونده است و به بعد عقلی زبان توجه دارد.

اما شــعر که زبانی است برای ارتباط و انتقال تجربه، به‌سوی 
ل هســتی انســان جهت‌گيری مي‌کند نه فقط به‌سوی فهم 

ُ
ک

او. نه فقط فهــم او، بل که حواس و عواطف و تخيل او را نيز 
فرامی‌گيرد، و ابعاد حســی و عاطفی و تخيلــی را نيز به بعد 
 به 

ٌ
عقلی زبان می‌افزايد و چند بعدی می‌شــود. شــاعر بعضا

واژه‌های دومعنايی و چندمعنايی قاموسی از آن‌رو دل‌بستگی 
 
ٌ
 و قصدا

ٌ
دارد که به ايهام و ابهام شعرش بيافزايد، يعنی او عمدا

می‌خواهد، بخــش بيش‌تری از هر واژه را بــه‌کار گرفته و به 
ايهــام و ابهام  بيش‌تری نزديک شــود، که اين خود از دوره‌ی 
کلاســيک تا امروز از صنايع و بدايع شعری شمرده می ‌شود. 
از اين‌رو برخلاف دانشمند ايهام و ابهام و چندمعنايی واژگان 
سرچشــمه‌ی غنی برای شاعر اســت. به اين معنا دانشمند به 
تک‌معنايی واژه‌ها نياز دارد و شاعر به غنای چند معنايی آن‌ها.

) پاشائی۲۱-۲۰ (

رکــن )foot( بــه مثابــه‌ی واحــد يــا جــزی متشــکله‌ی 
وزن)rhythm( اصيل شــعر ))هجايی(( فارسی با ساختار 
ويژه‌ی آوايی اين زبان در دوره‌ی ميانگين و اوايل دوره‌ی نوين 
آن هم‌آهنگ و قابل تطبيق بوده است. اين که سيستم عروضی 
خليل بن احمدکه با پيروی از سيستم متريک يونانی بازسازی 

نموده اســت، بر شعر فارسي تطبيق کرده اند، مسأله‌ای است 
جداگانه.) زيار، بدلمیچ ۱۲۷-۱۲۸، مکنزی۳۲۱(

و حالا می‌آيم به‌ســراغ شــاعر پيش‌گام و پيش‌کسوت ما که 
چسان بر يک چنين زبان نيرومندی کم مانند دست يافته و با 

کاربرد آن شعرش را بر چکاد آفتاب نشانيده است؟

او با تمام معنا از نهان توان يا پوتنســيال زايشــی زبان فارسی 
بهره‌ی کافی جســته و هــزاران هزار اشــتقاق و ترکيب، و با 
 شــاعرانه‌ی آن‌هــا، جمله‌هايی با اين کميت 

ٌ
جابه‌جايی واقعا

و کيفيت آفريده اســت. زيرا او به تعــدادی محدود، واژه‌ی 
محدود، جمله‌های محدود و تعــدادی محدود قواعد که در  
چهارچوب زبان))مادری(( تا پنج- شــش ســالگی به‌طور 
گاهانه به ذهنش ســپرده است، بســنده نکرده، بلکه از آن  ناآ
گاهانه در محيط‌های بــزرگ و بزرگ‌تر، در  به بعد  به‌طــور آ
موقعيت‌های اجتماعی و فرهنگی گســترده‌تر و گوناگون‌تر از 
مسجد و مدرسه گرفته تا دانشــگاه، در چهار چوب آموزش 
رسمی و غير رســمی، به شمول آموزش مسلکی اختصاصی 
در زبان و ادبيات، پيوســته به کميــت و کيفيت زبان مادری 

خويش افزوده و آن را به کمال رسانيده است. 

يا به ســخنی دقيق‌تر، او باافزايش تســلط بيش‌تر و بيش‌تر به 
زبان مادری، يعنــی توانايی به‌کاربــردن آن در موقعيت‌های 
اجتماعی پيچيده‌تر و متنوع تر و از آن جمله در زمينه‌ی‌ شــعر 
و ادب  به يک چنان مقامی عالی رســيده اســت. به‌‌کارگيری 
نام‌واژه‌های)زبان، واژه، حرف، هجأ، اشــتقاق، الفبا...( در 

تصوير پردازی، دال ديگری بر اين مدعااست.

ويژگی  بس عمده‌ی زبانی در شــعر باختــری اعم از موزون 
و مقفی، نيمايی و ســپيد فشردگی اســت و احتراز از طوالت 
حشــو و زوايد، ضعف تاليف و.... در هرسه نوع شعرش اعم 
از مقفی، نيمايی، سپيد و حتا برگردان که از نگاه فورم، وزن و 
بافت زبانی ))بازسرايی(( و بازآفرينی‌ای می‌باشد به‌تمام معنا 

آشکار است.

باختری باآن که بر ))زبان شــعر(( يا ))زبان شاعرانه(( تسلط 
زايدالوصفی داشته و به آن ســخت پابند است، ولی در عين 
حال اين توانايی را داشــته است تا واژه‌های عاميانه و پيش پا 
آفتاده را با قوه‌ی مخيله سرشــارش خود نيز شاعرانه ساخته و 

به‌کار گيرد.)پاشائی، ص۲۰(   

بهره‌جويی کافی و متناســب از چهار نــوع عمده‌ی واژگانی 
يعنی واژه‌های گويشــی )دايلکتيزم‌ها(، قديمی)ارکاييزم‌ها(، 
بازســاخته )نيولوجيزم‌‌هــا( و قرضی)فارينيزم‌هــا( نمايانگر 
 بسيار گسترده و نيرومندی 

ٌ
تسلط بی‌مانند او بر يک زبان واقعا

تمام عيار می‌باشد.
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يکم: ويژگی‌های دستوری:

۱- چون به همه هويدا اســت، زبان شعر در اغلب زبان‌های 
جهان از آن جمله در هندواروپايی و شاخه‌ی آريايی- آريانی 
و به‌گونه‌ی مشــخص در فارســی هميشــه با اصول و قواعد 
 ســاز گار نمی‌باشند. در اين 

ٌ
زبان‌شناسی و دســتوري لزوما

ارتبــاط مخففات آوايــی _ واژگانی و دســتوری و هم‌چنان 
برهمزنی ترتيب و توالی اجزا و عناصر متشــکله‌ی جمله، تا 
جايــی که به))ضعف التا ليف(( منجــر نگردد، امری مجاز 
و متداول شــمرده می‌شــود. لانگندوين يکی از نخســتين 
زبان‌شناسان دستور زايشی- گشتاری و نويسنده‌ی))پژوهشی 
در نحو((به عين موضوع اشاره نموده، می‌نويسد: ))جمله‌ها 
که از نگاه دستوری درست اند، حتمی نيست، همواره با سبک 

ادبی يا ستايلستيک انطباق داشته باشند(() لانگندن،۲۱(

۲- ))ب-(( امريــه، فعل ماضی مطلــق و حال التزامی يا به 
اصطلاح فنی لاتينی)augment( که از ديری به اين ســو در 
فارسی نوشــتاری- ادبی از کاربرد افتاده، و تنها در برخی از 
گويش‌ها مانند گويش هراتی و نيز معادل))و-(( آن در پشتو 
)ورســېد، و( و ديگر زبان‌های شمال شرقی تا امروز  پا برجا 
مانده اســت، بنابر ضرورت وزن در اشعار معاصر فارسی، از 
جمله در شعر باختری در هر سه نقش کاربردی در خور توجه 
داشته اســت. )ب-( ماضی مطلق بااين نمونه‌ها: شام‌گاهان 
چــرخ را آذين ببســتند۶۱؛ از بام لاژوردی آفاق بنگريســت 
۱۶۵؛ ... و طلسم جادوان پير بشکستند ۱۸۱؛ چه نامردانه و 
از پشــت آهن‌پاريی را خشمگين بفشرد ۱۸۷؛ بر فراز خاره‌ها 
بشکســت ... . )ب-( فعل التزامی با اين مثال‌ها: با رشته‌ی 
بی‌داد بدوزيم دهانت...چون شمع بسوزيم در اين بزم زبانت 
۴۵؛ شمشــير تيز خشک ســالانی ز هم بگسست... ۲۰۸؛ 

بپراگند...، بشنفتم۲۰۳

۳- کاربرد پيشــوند)ب-( در اشــتقاقات يا اسمای فعلی از 
جمله در اسم مصدر مانند: افتادن، بشکستن، بنهادن) نشايد 
ناخدارا در دو کشتی گام بنهادن۲۵۳، و صفت مفعولی مانند: 
به اين دريا، به اين آيينه‌ی بشکســته‌ی تاريخ ۲۰۲ و يا: آخر 
که افتاده اســت و بشکسته اســت، در يک صفحه‌ی واحدی 

۱۹۱شايد زاده‌ی نياز وزنی باشد!

۴-  به سلســله‌ی کاربرد عناصر ارکاييک يکی هم پيشــوند 
فعلی)- بر-( اســت که نقش ســمت فعلی رااز پايين به بالا 
را تعيين می‌کنــد، به‌گونه‌ی نمونه: برآفراشــتن، برگزيدن، بر 
افگندن، بر کشــيدن)و اســپندماه پرچم تسليم برکشيد۵۵(، 
بردميد)بکتــاش بود لاله کــه زآن‌جای بردميــد۵۶(. چون 
معنای))بر(( به صورت واژک يا مورفيم مســتقل )بالا( و نيز 

 local(به منزله‌ی پيشينه‌ی مکانی و در عين حال، استعلايی
preposition( عين نقش سمت‌دهی را ايفا می‌کند، مانند)) 
آهنگ خود را بر زمين افگن۲۷۶((. از همين جاســت که در 
يک چنين بخشی از جمله  صيغه‌ی امر))افگن(( ديگر نيازی 

به پيشوند))بر(( نمانده و مجاز هم نيست.

۵- باختــری افعالــی بــا اصل)تنــه‌ی( حــال از قبيــل: 
گذاردن)گذاشتن(، گماردن)گماشتن(، نگاردن )نگاشتن(، يا 
بيدن)يافتــن(، روبيدن)رُفتن(... راکه در نتيجه‌ی بدعت ))با 
قاعده ســازی(( در سال‌های اخير رواج يافته است، به جز از 

يکی دو نمونه )بشگفيد۶۲...( به‌کار نگرفته است.

چی اصول زبان‌شناســی هرگز ايــن را روا نمی دارد که بدون 
اســتناد به زبان گفتاری حال، يا گذشــته اعم از گويشــی و 
نوشــتاری با يک چنين بدعتی يعنی تفاوتی ميان اصل ماضی 
و اصــل حال در اکثر افعال ناديده گرفته شــده و به اصطلاح 

))قاعده سازی(( گردد.

۶- احتــراز از اثرپذيــری زبان‌های اروپايــی، از آن جمله 
 have;(به پيروی از ))وام‌گيری فعل کمکی مانند ))داشــتن
haben...( در فارســي نوشــتاری ايرانی ))دارد می رود(( 
و يا به تقليــد از )going to...( در فارســی تاجيکی))رفته 

می‌رود...((

۷- يکی از ويژگی‌های خوب ديگری دســتوری- نگارشــی 
باختــری  به‌کارگيــری افعال مشــتق از گروه اسمی)اســم، 
 )) denominativeصفت...( يا به دانشواژه‌ی))افعال اسمی

است)والريش: واژه‌نامه(، مثل: 

پراگندن،  خشکيدن)خشــکيد۱۰۵(،رقصيدن،  آغازيــدن، 
فيروزيــدن،  گنديــدن،  بوييــدن،  پوييــدن،  موييــدن، 

توفيدن)۶۱-۲( ، اشوبيدن)مياشوب۴۸(

اين‌گونه ساختار نمايانگر ويژگی  تاريخی و ارکاييک دستوری 
يعنی هــم پيونــدی )synthetic( بوده و در زبــان معياری 
ياادبی- نوشــتاری نگه‌داری و احيأ می‌گــردد. )اولريښ...(  
البته بازســازی يا نيولوجيزم در زمينه که مصداق گويشــی- 
گفتاری يا پيشــينه‌ی ادبی- نوشتاری نداشــته باشد، از نگاه 

اصول زبان‌شناسی مجاز شمرده نمی‌شود

۸- فعل اصلی))هســتن(( که در کاربرد امروزه نويسندگان 
ايرانی به جای فعل کمکی))اســتن(( مغالطه‌ای بيش نيست 
ولی شــاعر گويش فارســی افغانســتانی ما بر خلاف برخی 
 و اگاهانــه از آن دوری 

ٌ
شــعرا و نويســندگان هم‌وطن جــدا
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جسته، بين )اســت، استند...( و)هست، هســتند...( فرقی 
گذاشــته اســت. در پهلوی صورت مفرد))است(( که بدون 
استثنأ آن را به مثابه‌ی فعل کمکی به کار گرفته، صورت جمع 
آن))استند(( و شــخص اول مفرد)استم( را نيز رعايت کرده 
اســت چنان‌چه نمونه هايی ازآن را در اين شــعرها میي‌ابيم: 
نمی‌دانم صدف‌های خــزر آيا کدامين گوهــران را بار دار)) 
استند((؟ ۲۰۲؛ گويدم که زود رفتنی ))ستم((۲۴۱. صرف 

در شعر))آهنگران شهر شقاوت

 آيا درون کوره‌ی روح شما هنوز

 يادی از کاوه است؟ ...(( مسآله وارونه می‌نمايد!

۹- تبديل دو جور آواهای بندشی صدادار و بی‌صدا)ب-پ( 
را به يک صدادار واحدی)ب( مبدل ســاختن شايد در ايران 
مصداق گويشی داشته باشد، ولی شاعر افغانی ما اصالت را 
در زمينه از نظر نه انداخته است. به‌گونه‌ی نمونه )اسپ( را در 
برابر)اســب( و) پدرود( را در برابر )بدرود۵۸( ترجيح داده و 

به‌کار برده است.

۱۰- ويژگی ساختار جمله‌ها

آن‌چه زبان شــعر باختری را در کليتش زيبا و زيباتر ساخته، 
همانا نوعی ســاختار و کاربرد جمله‌هایی است که در هر سه 
 ادبی- 

ٌ
فورم شــعريش نمايانگر تســلطش بر يک زبان واقعا

معياری فارسی دری می‌باشــد. چنان‌چه در بالا از آن ذکری 
به‌عمل آمد،  هيــچ‌گاه قواعدی دســتوری را بدون ضرورت 
وزن، قافيــه و رديف زير پا نکرده، و با کاربرد ترادف اضافات 
و صفات، قيود و متمم‌های مکرر جمله‌های گســترده، دراز و 
 
ٌ
آميخته و مرکب، از))ضعف التاليف(( و حشو و زوايد دقيقا
خود داری نموده است. ما در اين‌جا به چند نمونه‌ای از آن‌ها 

بسنده می‌کنيم:

۱( جمله‌ی ساده‌ی اصلی يعنی متشکل از نهاد ساده و گزاره‌ی 
ساده: سهراب- زنده است...، حرف‌های واژه‌ی مرگ- نقطه 

ندارند ۳۲۹، من- در خاک نروييدم ۳۴۰،

- ساده‌ی گسترده: دريانورد سال خورد زخمی کشتی شکسته

بر گيسوانش

خاکستر يک نسل پا بنهاده در کژراهه آفشان-

تنها فرود آمد

در ساحلی آرام

                                          اما

آبستن توفان

۲( جمله‌ی مزدوج: نمی‌گويم- روح گل- در شيشــه زندانی 
بود ۳۳۹،دريانورد سال خورد زخمی کشتی شکسته-

 در برگ ريز روزها بر دار بستی

از تارهای عنکبوت مرده‌ی غربت فرو می‌خورد

سر در گريبان خشم‌هايش را)۲ -۲۳۰(

۳( جمله‌ی آميخته)مختلط(: در آن سپيده نوشين-

در آن سپيده که چون از غروب فاصله‌اش را

ستارگان شتابنده

نگاه دوخته بر ساعت طلايی خورشيد

در آب و آيينه ديدند-

به خويشتن گفتند:

دو روی سکه- رخ يک دگر نمی‌بينند.)۲۴۸(

۴( جمله‌ی مرکب)از ســه جمله(: افق تار اســت و شب تار 
است و ره تار است و ناهموار ۱۱۹؛

هم‌چنان به جمله‌های هرچه پيچيده‌تری در شــعر باختری بر 
می‌خوريم که از نگاه دســتوری به ارتباط تقدم و تأخر نهاد و 
گزاره و توالی و ترتيب اجزای ديگر جمله درســت نمی‌نمايند 
ولی از نگاه بديعی زيبايی‌های کم مانند را به‌وجود آورده اند، 
به‌گونه‌ی مثال اين جملــه‌ی مختلط و در عين حال در بر گير 
شــش جمله‌ی اصلی و فرعی)تابع( توأم با قيدها و متمم‌های 

گوناگون:

چشم در رهم- که روز يا شبی(( زندگی(( خط آتشين و ليک

تا کران بی کران موازی خط سياه سرنوشت من

ناگهان قدم نهد در استان خانه‌ام-

گويمش- بيا که))ما(( ديرشد-

کز شراب خانگی لبی تر نکرده‌ايم-

دوست کامی من و تو جاودانه باد(! ۲۴۰ -۲۴۱)

دوم- ويژگی‌های واژگانی)واژه‌شناسی(

مــا در اين‌جا برخی از ويژگي‌های زبانی شــعر باختری را به 
گزينش می‌گيريم، هرچند در)) فنون ادبی(( ســنتی عربی- 
فارســی آن‌ها را با موضوعات ادبی باهم آميخته و فرقی را بين 
زبان و شعر و ادب نگذاشته است که با دريغ برخی از نقادان 

ما تا امروز عين تداخل را مرتکب می‌شوند:
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يک- ترادف اضافات که در دوره‌ی کلاسيک از عيوب شعری 
به‌شــمار می‌رفته، شــعر باختری را هرچه بيش‌تــر متمايزتر 
ساخته اســت. او واژه‌های آهنگين، مترادف و حتا مسجع و 
مقفی و درعين حال تصويری را پهلوی هم قرارداده است. به 
بيان ديگر در يک ترکيب اضافی در برابر  مضاف اليه واحدی 
چندين مضافات را پی يک ديگر ترادف بخشــيده است. عين 
مسأله در ترکيبات توصيفی اش نيز ديده می‌شود يعنی چندين 
صفت را در برابر موصوفی واحد پی يک ديگر قرار داده است.

 ما در اين‌جا شماری نمونه‌های گوناگون هر دو نوع ترکيب را 
ارايه می‌داريم:

۱( ترادف ترکيبات اضافی:

 نغمه‌ی پرشور نای مولانا)۵۲(، صرير کلک هنرمند سعدی 
شــيراز، چشــم مردم روشــن گهر مناجاتت)۵۳(، واپسين 
سرشک عروسان لاله رو۵۵، سال‌ها ماننده‌ی شمش رعريان 
۶۵، دفتر سرخ شهادت۷۴، )ماييم( سايه پرور شاخ درخت 
خويش ۸۰، به روز بدرقهی لحظه‌های ســرخ شهادت ۹۵، 
نعش زخمی خورشيد شــامگاه۱۰۱، که در گريز شبيخونيان 
منطق نور، و در رگ‌های آتش‌دان پير دشــتبان ۷-۱۳۶، فراز 
پله گان هودجی رويين ۱۵۲، شبســتان  گناه آلود ناهيد دهان 
گنديده... گهواره‌ی سبز بلوغ آفرينش ۱۵۳، بشارت چشم در 
راهان ميلاد شــقايق ۱۵۹، در سوگ عشــق واژه‌ نيلوفر ۱۷۱، 

پلک‌های غرفه‌ی‌ اقليم مغرب۱۷۵

۲( ترادف ترکيبات توصيفی:

 سرشــک ديدگان کودکان خونين...خوابگــه گهواره‌ی زرين 
۶۴؛ )آن( يل گردن فراز پهنه‌ی ناورد ۷۴، کهنه خرقه‌ی ديرين 
جامســپ۷۷،  پيروزه گون کاج بالابلندی)۱۹۸(، سراپرده‌ی 
رويين تنان پارين ۷۹؛ ســپهبد ستبر سينه‌ی سپهر ۱۵۴،)با(

عنکبوتان قرن قيرين روح رويين ۲۵۴؛

دو: کاربردترکيبات مزدوج)copulative compounds( که 
انواع زير را در بر می‌گيرند: نوع هم قافيه، مانند: روزان و شبان 
۸۸، بــرگ و تگرگ، پهناو ژرفــا۹۰، خاموش و خروش۹۹، 

جوش و خروش،لاد و نهاد۱۰۰

دو- نوع هم سرآوا)alliterative( مانند:

۱- نوع عادې، مانند: عقل و عشق 68، باد و باران 70،برج و 
باره 71؛ خاشاک و خار و خاک 80،  برج و بام، خس و خار 
82، ســتيغ و صخره 83، داس و دشــنه 94، سنگ و سفال، 
سوگ و ســور 98،، دشــت و دره 99، تندر و تگرگ، سرد و 
سربين 100، سنگ و سبو 112، آتش و آهن 129،  تيره و تار 

146، کوس و کرنا 171، تندر و تگرگ، خون و خاکستر 176، 
پــار و پيرار 193،همرزم و هم‌زنجير، هم زنجير و هم‌ســنگر 
119، دوش و دل 121، سنگ و سنگ ريزه 132، برج و بام و 
بارو )ها(205، خســته و خاموش، پار و پيرار 233، دلهره و 
درد 235،  آتش و آوار 250،  پار و پيرارين، پيرارين و پارين، 
آب و آتــش، دير و دور 251، بيش و بيش‌تر 259،ســمت و 

سو272... .

۲- نوع مقلــوب، مانند: مير و مرگ)متــداول: مرگ و مير(، 
برزن و کو)متداول: کو و برزن( 194، برنا و پير) متداول: پيرو 

برنا( 257،

۳- مزدوج‌هــا گوناگونی که دو جزی متشــکله‌ی آن بر بنيان 
روابــط معنايي از قبيل تقابل، تضــاد، تماثل، ترادف، تاکيد، 

توسعه و تکميل باهم می‌پيوندد، مانند:

جور و کينه ۷۶، ســبز و بنفش ۷۹، آب و دانه، در و بام ۸۱، 
آتش و خون،آهن و روی ۱۰۰،

تار و پود ۱۰۴،خون و آتش ۱۷۶، خشــک و ســوزان ۱۲۰، 
)پر( شيار و چين ۱۲۱، عشق و هوس، خشم و کينه، خشم و 
کين۱۲۲- ۱۲۵،ســرخ و زرد ۱۸۳، روز و شب ۲۵۱، خم و 

پيچ، سود و زيان، آب و آيينه۲۸۴

دراين راستا به نمونه‌های آن نيز بر می‌خوريم که به‌خاطر وزن 
آن را به شــکل))مقلوب(( در آورده اســت، بی آن که قاعده 
ترکيبی راخدشــه‌دار ساخته باشد، از قبيل: مير و مرگ)مرگ و 

مير(... .)زيار، تزس ص ۴۱-۳۱(

ســه- واصف باختری  در پهلوی ارکاييزم دستوری باکاربرد 
واژه‌هــای قديمی يــا ارکاييزم‌ها، بــه مثابه‌ی ميــراث زبان 
نگارشــی- ادبی زبان شــعرش را هرچه بيش‌تر آذين بسته و 

غنامندتر ساخته است:

گيتــی، شــرنگ، ارج، پــدرود، آذرخش، توســن، رخش، 
ژوبين،آزرم،  پدرام، ســپهبد، درفش، آژير، آبگينه، ســتاک، 
زيد)زيســتن(،  لاييدن،آلودن(،  نيآيلای)آ  خدا(،  ناخدا)ناو 
بزدود)زدودن(، نموييــدو نمويد)موييدن(، پوييد)پوييدن(، 
)شناييدن(،  شــناييد  پريشيد)پريشــيدن(،  بوييد)بوييدن(، 
)رفتــن(،  شــدن  ســپنج،  شــنفتن(   نيوشد)نيوشــيدن، 
آخته)آختن، آهيختن(، برآفر اخته)برافراختن، برافراشــتن(، 
بپراگند)پراگندن(، تکاور، شــگرف، ورجاوند، ســپهر، ســا 
تگين، فلــق. در ارتباط نمونه‌های ارکاييکی که، شــاعر ما به 
pre-(در نقش سرينه ))کاربرده اســت، يکی هم واژک))بر
position(  استعلايي می‌باشد که بيش‌ترينه خامه‌پردازان آن 
را با ســرينه‌ی انجامی ))به(( مدغم  می‌نمايند. يکی ديگری 
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 )ambi-positions(هم  کاربرد جفتی از ســرينه- پســينه
يعنی))به- اندر(( می‌باشــدکه از دير بــاز جايش را به يگانه 
سرينه‌ی ظرفی))اين(( فرو گذاشــته است، در شعر باختری 
دست کم يک بار نمونه‌ی آن ديده شده است. )زيار، فرهنگ 

سرينه‌ها و پيشينه‌های انگليسی- پشتو(.

چهار- به‌کارگيری واژه‌های نويــا نيولوجيزم‌ها که به احتمال 
قــوی بيش‌ترين آن‌ها شــاعر به‌ابتکار خود بازســازی نموده 

است:

هيچ‌ســتان، ناکجا آباد، شــرنگ‌کين، خشک‌سار، سايه‌سار، 
ابليس‌سار، روســپی خويان، ديرندگی، تيره‌خويان، آذريون، 
قابليان، آفتابيان، رزبان، بوســتان‌بان، نيمــروزان، امروزيان، 
فرداييــان، اکنونيان، آبزيان، اختر شــماران، دفتــر نگاران، 
گين، کندگامان، لای  صهباگســاران، آهوبره، بود، نبود، غم‌آ
خواران، فقرآلودگان، سنگ‌وار، سنگ‌واره، بادآورد، بابل‌شهر، 
گرزه‌ماران، آسيمه‌سر )سراسيمه،(، مادينه‌آهو، فراوان‌شياران، 
ديروزيان مرغابيان، اکنونيان مرغابيان، دســت‌ها برســينه و 
ســر در گريبان) يافتيــم۶۸(، دريازادان، مــوج‌زادان، آورد، 
ناورد، ســتبر بازو، شــکوه‌نده، هرزه‌پو، آژنگين، هرزه‌خوان، 
نواخوان، ژرفنا، ســال‌خورد، سوگ‌ســرود، پلنگينه، پرندينه، 
نخســتينه، گوگردينه، غم‌گنانه، ســوگ‌وارانه، آشــفته‌پندار، 
گرم‌گاه، حريرين، رويين، عاج‌گون، تن‌خفتان، کولی‌ســان،  
پرارين،  خاک‌پروردان، شراب‌آشام، روشنی‌فروش، دير‌ساله، 
گين، جولاهه )۳۰۹(، کلاه‌خود،کله‌خود،  گين، رنگ‌آ زنگ‌آ
دشت‌ستان، درخت‌ســتان، )چشــمه( زايا، پايا، نازا، پيرايه 
افــزار، غريوا، پلاســين معجــر، قيرينه‌گرزن، بــه زهر‌آلوده 
پيکان)۱۲۵(، شيرگيســو، گيسوسپيد، ســوگيانه، نخستينه، 
رازناک، خــواب ناک، خروشــناک،  گنــدآور، دادفرمايان، 
ناداورانه، ستم‌فرســوده، خشکيده چشمان، لب فروبستگان، 
بی‌خون‌بهايــان، ستاره‌به‌دوشــان، نگون‌مايــه، آوازه‌گــران، 
خردورز،  دايگانی)دايه‌گری(،  چرخشت‌بانان،  پلاس‌پوشان، 
آسمايی(،  آســمايی‌کوه)کوهِ  بخارايی‌گهر،  شــنگرف‌جامه، 

سراب‌ستان)بستان سرا(  

   )contrast(پنج- تقابل

 )contrast(اين‌جــا مراد از تقابــل به‌مفهوم عام آن  معــادل
لاتينی اســت که بنيان همه انواع هنرها به‌شمول شعر و ادب 
را تشکيل مي‌دهد. در شــعر نيز تنها به ))تقابل(( که در بيان 
و بديع عنعنی يکی از صنايع معنوی شــعر مصطلح اســت، 
محدود نبوده بل افزون برآن تضاد، طباق، لف و نشــر را نيز 
در بــر می‌گيرد. هم‌چنان وزن، قافيه، رديف، مصرع و بيت... 
نوعی از تقابل شمرده می‌شود. در حقيقت سوای شعر و ادب 

بنيــان همه انواع هنرها و حتا زبان می‌باشــد؛ نظام طبيعت و 
قوانين  آن نيز بر اساس نوعی وزن)ريتم( و تقابل)کونترست( 
قرار داشــته و در صورت بهم خوردن آن ازهم خواهد پاشيد. 
 )contrast(تقابل 

ٌ
به‌هررو، ما در ارتباط شعر باختری عجالتا

لفظی بســنده می‌کنيم که بر مو سقيت آن افزوده است. به‌اين 
معنا که او در گزينش واژه‌ها دقت و وسواس فراوان داشته و به 
ترنم  و خوش‌آهنگی کلمات تب و تلاش ويژه‌ای و حتا منفرد 
به‌فردی به خرچ می‌دهد. از هنری که قدما زير نام ))جناس(( 
و))شــبه اشتقاق(( شناخته‌اند، در شــعرهايش بهره‌ی فراوان 
 در شــعر نيمايی و حتا سپيد علاوه 

ٌ
جسته اســت. او خاصتا

به ترادف اضافات و صفات مســجع و مقفی که به سلسله‌ی 
ويژگی‌های  واژگانی از آن يادآوری گرديد، با کاربرد اســماء 
و  صفاتی با پســوند جمع)-ان( که مانند ديگر زبان‌های هند 
و اروپايــی و آريانی نقش اســماء ر انيز بازی می‌کنند، به‌کار 

می‌گيرد، مانند: 

روزان، شــبان، درختان، گياهان، شــياران، ســالاران، گرزه 
ماران...؛ ديگران، امروزيان، فرداييــان، اکنونيان، زنهاريان، 
زوروران، آفسانه‌آرايان، ستاره‌به‌دوشان... و هم‌چنان قيودی با 

پسوند جمع)-آن(، از قبيل روزان و شبان،نيم روزان...

باختری در اين راستا از نوعی تقابل واج‌های کنسوننت و واول 
که برخی شعرای کلاســيک باختر زمين از آن بهره گرفته‌اند، 
گاهانه به‌کار برده اســت. دريافت من  گاهانه و يــا نيم‌آ نيــز آ
اين است که باختری با ســرايش شعرهايش از اين دست نيز 
بر غنای فرهنگ و ادبيات زبان فارســی دری افزوده اســت. 
مــا نمونه‌هايی اين‌گونه تقابل را از  بر بنياد بســامد چند واج 
)فونيم( ارايه می‌دهيم: از آن‌جاکه واج‌های صدا دار )واول‌ها( 
خواهی نخواهی در بازگويی واج‌های بی صدا)کنسوننت‌ها( 
ســهيم اند، مــا از آن جمله تنها الف عــادی و ممدوده را در 
نظر می‌گيريم که در شــعر بيش ترينــه زبان‌های جهان  ترنم 

موسيقيت شگرفی را در شعر به‌بار می آرد.

ا،آ- های مرغــان غريب، آوارگان از آشــيان‌ها، يادهای تان 
گرامــی باد! ۲۱، اصطبل‌های روح آنــان را، از کاه و از آب و 
علف سرشــارتر می‌گردد ۱۹۱؛ تهی ماندآشيان مان جاويدان 
از شور، از گرما ۲۶۰؛ ما)اين))ما((ی جمع ساده‌ی))من(( 
ها ۲۶۶؛ از آن هنگام تا امروز و تا فردا و فرداهای فردا... الا 

ای آتشين گامان خدا حافظ!

الا ای آتش آشامان خدا حافظ!۲۶۲

هم‌چنان با پيروی از ارکاييزم دســتوری کــه )الف( به‌حيث 
خاتمه در افعال، به‌ويژه در نقش دعاییه، و نيز در اســمای که 

منادا واقع می‌شوند، بالترتيب در مثال‌های مانند:
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ســزاوار پيکرش بــادا)۱۱۴(؛ راد مردی‌های مــا هرگز مبادا 
تــان)۲۶۴(؛ گســتردامنا، اندوهــا)۳۴۳( ...  و به‌هميــن 
منوال بــا کاربــرد ادات نداییــه‌ی عربی))آيــا(( عين نقش 

ترنم)euphony(  را به ميان آورده است.

ب، پ- حرفی، پيامی ز باران، باری به ما می‌رســاندی ۹۴؛ 
لباس ســوگ بپوشيم چون بنفشــه در اين باغ ۹۵؛ در بيابان 
پنــدار، بذر مرگ تو پاشــند ۱۰۲؛ بــه‌آن بی‌خون‌بها مانم که 
شــب‌گردی صدايش کرد ۱۰۵؛ به گوش اي۲۴۶ ؛ بر شيشه 
پيرمردی پديد گشت ۴۰۷؛ پی رهاندن شان از شکنج پرده و 
پوست ۴۱۳؛ ب ن صدف‌ها خزر آيا کدامين گوهران را باردار 
استند ۲۰۲؛ باران که می‌باريد و می بارد اغ‌های باکره‌ی بلوغ 
ســرخ آتش. به مخنثان جبر انجماد شــاد باش گفتند... در 

ايستگاه پاييز پياده شدند۴۱۵

ت، ط-  از رصدگاه ابوريحان نمی‌بينم نشــان- شــومی اين 
اختران اخترشماران رفته اند... کز چه‌رو مرز ترا آن پاسداران 
رفته‌اند ۷۰؛ افق تار اســت و شــب تار است و ره تار است و 
ناهموار ۱۱۹؛ اين نگفتم تيزتر، براتر از لب‌های تيغ از نســل 
پولاد اند ۲۱۴؛ ارابه‌های تداعی‌ها با چرخ‌های توقف به پيش 

رفتند۴۱۶

ج، چ- )نظامــی ... روان چنــگ چنگی چو آب(چه شــد؟ 
؟  شــد چه‌ها
گردن کشــان 
رفتتند  کجــا 
چــرا  ۷۹؛ 
‌ی  مــه چکا
چکاد  فتــح 
؟  می‌گفتنــد
۱۱۵؛  
پرنده‌ای که از 
اوج  اوج  آن 
جوهر شــب 
...آوخ  ۱۴۹؛ 
نــک  آ چيد

چيد در هفت آسمان پيچيد ۱۵۲؛ ديباج‌ها و عاج‌های پويه‌گر 
در زير ســقف چترهای خويش۲۴۵؛ در سرزمين‌ها، شهرها 
و روستاهايی که روزی  پندارم از من بود۲۴۶؛ افگند شان در 
جويباری کوچک و بانگی ز جايی داد فرمان شــان ۲۱۰؛ در 

خوان شما جامی، سبويی، جرعه‌ای جويند۲۲۰

خ، غ- خاشــاک و خار و خاک وطن سرنوشت ماست ۸۰؛ 
شــراب ســرخ بهروزی به چرخشــش ۱۵۹؛ غبارش نام اما 

اخگری از تاريخ۱۷۲؛ بار ديگر زهدان خويش از تخمه‌های 
ســرخ مرجان‌ها ۱۷۵؛  غبار ســربی مغرب)۱۷۸(؛ خود به 
دست خويشتن خرگاه بر چيند...؛ با دست خشم بر رخ خود 
بســته بود مرد ۱۸۰؛ خاتون خاور چلچراغی سرخ در دست 
۱۹۰؛ دريغا ناخدايان اين ســخن را يــاوه می‌دانند ۲۵۳؛ دو 

فصل خشم فروخورده، دو رودخانه‌ی خون۲۰۷

د- دل به دريازدگان ۱۱۲؛ گياهی ديده اندر خواب که فروردين 
ورجاوند يک بار ديگر آبســتن نور است ۱۶۴، خسته از گزند 
بادهای باديــه۱۸۴؛ دريانوردا، در ناو ديرين نی لنگری ماند، 
نی بادبانی، دريانوردا، اکنون چه مانده اســت، از باد شــرطه 
جز آه ســردا، دردا و دردا، دردا و دردا ۱۹۷؛ از آن ريگ‌زاران، 
دُرايی، درودی، ســرودی، بياور ۳۹۳. اين دو کودک دســت 
يک ديگر رها کردند...دريغا اين دو کودک را ز يک ديگر جدا 
کردنــد ۳۹۵؛ گويند هندوان که خداوند مــار مارا- پيش از 

ددان و آدميان آفريده است۴۰۳

ر- مگر ای همره و هم‌رزم  و هم‌زنجير و مه ســنگر... ۱۲۰، 
گل آزرم بر شخ روان پژمرد سالاران بابل را ۱۲۴، اگر راهوار 
از ره خســته‌ی پندار جز بی‌راه، جز تک‌راه، راهی را نمی‌پويد 
۱۲۵، ندارد پايه‌ی درندگی اورنگ اهريمن، ســرايد اين شب 
تاريک و غم‌گســتر 129؛ عنان رخش او به دســت خيلتاش 
شکوه  ســاله‌اش-  دير 
بهار۱۸۴،  رويش  روح 
و  دريــای خشــمگين 
بزرگ  رود  شگرفيست، 
ژرفيست  و  ســرکش  و 
نمی‌گوييم  امــا   ،۱۸۸
مــارا هــم بــه درياها 
اگر  ليکن  فراخوانيــد، 
جويبار  نبض  روز  يک 
کوچک ما را ۲۰۸، راه 
کاروان  ای  دگر  ابريشم 
ســالار در پندار ۲۷۴، 
با پنجه‌ی خونين ماهی 
کرد،  را جدا  ما  خوارها 
با ســيم‌های خاردار مرگ از کشــور هســتی؛ درختی پير اما 
برگ برگش ســبز، درختی پير اما ريشــه‌اش تا بی‌کران خاک 

گسترده۴۰۳

ز، ذ، ظ، ژ- زيــن قلعه‌ی زين حصار و زيــن پرده‌ی بلور...
تا بازبان آبزيان با ســام گرم ۱۸۹؛ ای از نژاد نوروز و نی‌ريز 
۱۹۵؛ که به گذشــتن از اين تنبوشــه‌های تنگ مرزی، غايتی 

اندازه‌ای دارد؟۲۰۲
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س، ث، ص- پيش سوفار ستم سينه سپر ساخته است ۷۲؛ ز 
آن سپس ابليس سالار جهان يک سره شد ۷۶؛ تا که دانستند 
گردی می‌رســد از نسل شــان، ســر به داران خراسان آستان 
آراســتند... با مرصع تاج و سيمين طيلســان آراستند ۸۸؛ ما 
هم‌سرايان لاليم، از نسل سنگ و سفاليم۹۴؛ دو روی سکه‌ی 
هستيســت سوگ و سور شــما...مباد ســايه‌ی ابليس سار و 
سوســه‌ها ۹۸؛ ای فصل ســرخ صاعقه خاکسترت کجاست 
۱۰۱؛ چه ســال‌ها که سفالينه زيستم افســوس ۱۰۸؛ تا اين 
خسان ناکستان در آن بســوزند۱۲۱؛ سپهبد ستبر سينه سپهر 
۱۵۵؛ ادمی از ســنگ تنديس می‌سازد، آه و افسوسا نه از آدم 
که از ابليس می‌سازد۱۸۲؛ ســواری که ره می‌سپارد به‌سوی 
دياران فردا... دريغا که در سايه‌ســاری ســپيدار پاييز فرسود 
امروز ۱۹۴؛ شکسته خسته و انبان بادها بر دوش، در آستانه‌ی 
آن روســتای سبز وســرد ۲۰۵؛ ســالار صحرازاد صحراگرد 
۲۵۷؛ قصيده‌ی سترگ ستيغ‌ها را نمی‌سرايند ۲۹۸؛ گيسوان 

سرود سبز سپيداران را بريده است  ۲۹۹

ش- درد نوش خانه بردوش۸۱؛  خشــکيده چشمان چشمه 
۹۰؛ بر دوش نعش زخمی خورشيد شــامگاه ۱۰۱؛ بيفشان 
آتشی چون شــمع بر موی سپيد خويش ۱۰۲؛ ز چشم زخم 
تو يک کهکشان شقايق ســوخت ۱۰۴؛ سرودِ مهر خاموش 
و خروش خشــم آهنگين؛ اين پلشت اين شوم اين شب گرد 
پتياره ۱۵۳؛ سپيده پير روشنی فروش دوره گرد- به شهر شرق 
شــادمانه پا گذاشت ۱۵۵؛ زشهرســتان مشرق نعره‌ی شيپور 
می‌آيد...سياوش شه سوار شهر آتش ۱۵۹؛ نهال سبز تفنگش 
شگوفه باران باد، درفش سرخش بر دوش شه سواران باد۱۷۸؛ 
شعری شکوه‌اش هم‌آورد باعشق، ره‌توشه‌ی عاشقان خوشه‌ی 
نور۱۷۹؛ ز آذرخش دشــنه‌های پر درخــش تان ۲۱۱؛ گرچه 
هريک هم ز نوش ميوه‌اش يا خواب خوش در سايه‌‌اش، آسود 

و شيرين کرد کام خويش ۲۱۵؛

خوشا شباب شقايق، خوشا شراب شفق۳۹۹

ع، ه، ح- از عمر عشــق و عمر من و عمر روزگار ۵۵؛ کی ز 
شهرستان عرفان شــهرياران رفته‌اند ۶۹؛ هم‌دلی، هم‌نفسی، 
هم‌ســفری پيدا نيســت ۵۹؛ های ميهن پور تــو در پهنه‌ی 
رزم ۷۲؛ همــه آهن دلان، آهن ربايــان ۷۷؛ هنگام هنگامه 
هامان، گم شــد نســب نامه‌ها مان ۹۴؛ چو شادروان سبزی 
بر حريــم لحظه‌های پاک ما همــوار می‌گرديد ۱۷۳؛ چه‌ها 
کرديم شيون‌ها، چه‌ها گفتيم آوخ‌ها ۱۷۴؛ که از قفای او سپاه 
می‌رسد، هزار و صد هزار و صد هزار سنبله، هزار و صد هزار 
و صد هزار گل و گياه می‌رســد ۱۸۵، در هر کجا، هر روستا، 
هر شارسان در گوشــه‌هايی زين بزرگ بی‌کران آفاق، زن‌ها و 
دختر‌ها باچترهای ســرخ...۲۴۵؛ می‌نيوشــداز هجا هجای 

بادهای نور۲۱۱؛  قلب گرگهای هارِ بيشــه‌های روزنامه‌های 
شهرِ شب۲۷۵

ک،گ- حال بودا کو و مزدک کو و زردشت کجاست ۷۷؛ به 
من کيفر دهند اين کاهنان الکن از آن‌رو- که شــعر سرخ در 
شــام کبودی گفته بودم، سرود ســوگواری سر کن ای خنياگر 
تاريخ منماخفت‌گان اگرچه کودک گيســو سپيد بازی گوش، 
که عکس پيری او به عکس کودکی دير و دور من ماند ۲۵۱؛ 
با عنکبوتان رواق قرن قيرين روح رويين چشــم انبازيد، آزرم 
تان بادا که می‌گفتيد و می‌گوييد: گر پيش مرگان سپاه خواب 
روزی چند؛ امــا ديگر حتا چوبينه گرما ســنج‌های کودکان 
هم با زبان‌های مقوايی گويند ۲۵۴، تا بشــکند، چنگ کهن، 

آهنگ خود را بر زمين افگن۲۷۶

ل- بلوغ لاله خبر می‌دهد ز و لوله‌ها ۹۳، ماهم سرايان لاليم، 
از نســل سنگ و ســفاليم ۹۵، زبان عاطفه شد لال در دهان 

نهال۲۱۳

ن- ما خفت‌گان فســونيم، زندانيان قرونيم ۹۴؛ ...يا ســخن 
از بانوان نارپســتانی که جلادان، گيسوان شان را به دُم توسنان 
بســتند...يا گزين آزادمردانی که با نيروی خارايين، قلعه‌هارا 
برکشــودند و طلسم جودان پير بشکســتند۱۸۱؛ ز آسمان، ز 
نوريان، ز کهکشــان گواه می‌رسد۱۸۳؛ نواخوانان کولی‌سان 
سرگردان و غوغايی ۲۰۳ ؛ شنودم از زبان پير سالاری، که از 
دريانوردان کهن بس راز در ســينه پنهان داشت، نشايد نا خدا 
را در دو کشــتی گام بنهادن، دريغا ناخدايان اين سخن را ياوه 
می‌دانند ۲۵۳؛ ز بوی انســان‌ها شــان بر آسايد روان‌ها شان 
۲۶۱؛ ليک آن بازرگانانی که بار اســتران و اشتران، کاروان‌ها 
زان آنــان بود ۲۶۴؛ چنگ کهن، آهنگ خود را بر زمين افگن 
۱۷۶، همان پارين و پيرارين نهالانند ۲۷۸،  به اين ســرزمين 

پر از چشمه ساران، گياهان، درختان سفر کن۳۹۳

- نمونه‌ای از شبه اشتقاق: نفرين-آفرين )بر آن نخل ز پا فتاده 
بايد آفريــن گفتن- که نفرين‌ها شــنيد و دعايش کرد۱۰۵(؛ 

 نا و خدا(
ٌ
ناخدا۷۷ ) ناخدا اصلا

نمونه‌های چندی از ســبک و ســتايل معياری که فشردگی و 
خوش‌آهنگی و تمامی ويژگی های را که دربالا ارايه شــدند، 

در بر می‌گيرند:

- بــه آن بی‌خون‌بهــا مانم که شــب گردی صدايــش کرد – 
گلوگاه‌اش بريد و رهايش کرد، بر آن نخل

 ز پــا فتاده بايد آفريــن گفتن- که نفرين‌ها شــنيد و دعايش 
کرد)۱۰۵(.

- حرف های واژه‌ی مرگ نقطه ندارند
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من هيچ‌گاه اشکی نيفشانده‌ام از هراسش

يا از بهر سپاسش)۳۲۹(؛

- آهنگران شهر شقاوت

 آيا درون کوره‌ی روح شما هنوز

 يادی از کاوه است؟

جز پرچم خميده‌ی تسليم

 بار دگر به شانه‌ی اين نسل ياوه است؟

قاب‌ها بر ديوارها - در عزلت روزان و شبان

خاموش‌وار می‌مويند

در انحنای زوايای خويش

قاب‌ها از حمل تصوير‌های زشت ننگين

به ستوه آمده‌اند.)۳۶۰(

... و در پايان همه مصراعی چند از سرود‌ی بی‌مانند ))عقاب 
از اوج‌ها((:

چنين گفتند در آفسانه‌های باستان، آفسانه آرايان

که بابل، اين ابر شهر - اين سپيدار کهن در جنگل تاريخ-

چو شد برسرزمين‌های دگر چيره

گل آزرم بر شاخ روان پژمرد سالاران بابل را...
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دکتر صبورالله سیاسنگ 
نویسنده و پژوهشگر  

واصف باختری  
می‌ترسم کارهایم را “شعر” بنامم

گفت‌وشنود واصف باختری و رحیم رفعت - زمستان 1980-  
 Aryana بــه خواهش اعظم رهنــورد زریــاب در فصل‌نامۀ
Afghanistan Republic - به انگلیســی چاپ شد. هفتۀ 
دیگــر، پاســخ‌ها - بدون آوردن نــام پرســنده - در روزنامۀ 

Kabul New Times بازتاب یافت و ماجرا برانگیخت.

آوردن سیماهای علی‌حیدر لهیب و محمد اسحاق مضطرب 
بــا پیشــینۀ مائویزم، برجســته ســاختن "کورۀ‌ آدم‌ســوزی 
فاشــیزم"  در کنار نام‌های آنانی که لهیب را نیز کشــته ‌بودند، 
انگشــت گذاشــتن بر پیروزی‌های روزافزون ابتذال به بهای 
ســرکوب اصالت و فرســتادن یگان کنایۀ نیش‌دار به نشــانی 
 خودکامــه‌گان از زبان باختری مایۀ دردســرهای تازه گردید.
در جوشاجوش آشفتگی‌ها، بخش نخست افسانۀ "دراکولا و 
همزادش" نوشتۀ “برمک کابلی” ]دکتور اکرم عثمان/ روزنامۀ 
"حقیقــت انقلاب ثور"/ 29 مارچ 1980[ هنگامه در هنگامه 
آفرید. درســت گفته ‌اند: “غم نو غم کهنــه را از یاد می‌برد"، 
زیرا تفنگ‌داران کینه‌توز نام واصف باختری را در جدول آماج 
رگ‌بار یک خانه پایان‌تر نوشتند و نخست در پی شکار زندگی 

دکتور عثمان شدند.

به گفتۀ یک تن از بلندپایگان حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
که هرگز از باور و کمک به من دریغ نکرده‌است، »اگر پخش 
"دراکولا و همزادش" دو هفته پس از نشــر گفته‌های باختری 

 نمی‌بود، می‌دانیم چه کسی زودتر قربانی خشونت می‌شد.«
کانادا/ هفدهم سپتمبر 2016

Kabul New Times

1980 ,13 Thursday - March

برگردان: سیاسنگ

واصف باختری: در 1942 در مزار شــریف چشــم به جهان 
کشــودم. فارغ‌التحصیل دیپارتمنت دری دانش‌کدۀ ادبیات و 
علوم بشــری دانش‌گاه کابل در 1975 با گواهی‌نامۀ ماستری 
 Columbia University در رشــتۀ آموزش و پــرورش از
]ایالات متحده[ هستم و از چهارده سال به این‌سو در ریاست 
تألیف و ترجمه کار می‌کنم. در بیســت سال پسین چیزهایی 
به نام "شــعر" به مطبوعات کشــور داده‌ام. در آغاز به قصیده 
و غزل و مثنوی بیشــتر می‌پرداختم و ناشــیانه بر آن بودم که 
با پیچیده‌سرایی، از شــاعران کهن مکتب خراسانی بسا فراتر 
خواهم رفت. آنگاه، هر ابتذال پوســیده در نگاهم - به مفهوم 
حقیقی کلمه - شــعر تمام عیار می‌آمد. با گذشت سال‌ها و 
گاهی دست یافتم و دانستم  گاه شــدم یا به نوعی آ آزمون‌ها آ
که جوهر جاودانۀ درون شــعر ورای مهارت و هنجار است. 
شعر اشراق و اظهار روان آدمی اســت. می‌ترسم کارهایم را 
"شــعر" بنامم؛ برخلاف، هر یــک از آفریده‌هایم را تمرین و 
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تجربه می‌پندارم.

اگــر بیان نخبــگان عرصۀ شــعر و نقد روزگار مــان پذیرفته 
شــود که گفته‌اند: شــاعر جویندۀ روح مطرود انسان نگران 
به زندگی در آیینۀ هســتی خویش و هســتی خویش در آیینه 
زندگی است، و اگر مردمانی چون فردوسی، منوچهری، ناصر 
خسرو، خاقانی، نظامی، سعدی، مولانا جلال‌الدین، حافظ، 
بیدل، ســن ژون پرس، بودلر، ژان ژنه، هنریش هاینه، گویته 
و ازرا پاونــد، در نقش ســرودپردازان راســتین خاور و باختر 
تثبیت شــده‌اند؛ من و هم‌گنانم که انبان واژگان یاوه و دشنام 

را از پشت سنگرها در هیاهوی شعارها 
ســوی هم‌دیگر پرتاب می‌کنیم، چونان 
نماینــدگان "توفان در پیالــه" با جریان 
از  برخاسته  بوی‌ناک ســیل هرز گویی 
شــادمانی‌ها و اندوهان پایاب، شایستۀ 

شاعر نامیدن خویش نیستیم.

در پاسخ به پرسش دیگر تان، گزینه‌های 
زیریــن به مهربانی دوســتانم گردآوری 
گردیده ولی چاپ نشده‌اند: "شگوفه‌ها" 
)غزل‌های 1961 تا 1964(، "ســرودی 
برای باختر" )1961 تا 1964(، "ســرود 
"از  و   )1971 تــا   1964( رســتاخیز" 
میعــاد تا هرگــز" )1971 تــا 1978(. 
نوشــته‌های زیادی هم دارم در پیرامون 
فلسفه، جامعه شناسی به ویژه معرفت، 

کارکردگرایی و مسایل دیگر. 

اینک می‎خواهم مطالب تحقیقی که در 
بارۀ مولانا جلال‌الدین بلخی نگاشته‌ام، 
به شــکل کتاب چاپ شوند. برای برندۀ 

جایزه شــدن در عرصۀ ادبیات اندک‌تریــن تلاش نکرده‌ام. با 
درک و شناختی که از خود دارم، در آینده نیز نخواهم کرد.

اگــر از انگشت‌شــمار چند اســتثنا - کــه نمی‌توانند قاعده 
شــوند - بگذریم، در گذشــته‌های دور، صله‌هــای ادبی از 
ســوی کســانی که آن‌ها را مانند القاب و تعارفات تشریفاتی 
به حضــور هم‌دیگر ارزانی می‌داشــتند، در انحصار درآورده 
 آثار آدم‌هایی مانند من که نه گروهی را به 

ً
شــده ‌بودند. طبعا

دنبال می‌کشند و نه برگزیده هستند، با همچو ترازوها سنجیده 
نمی‌شوند. فشرده می‌توانم گفت که سرنوشت سرود و سخن 
در ســرزمین ما طی چند سال اخیر آشــفته بوده‌است. دوران 
طولانی را پشت ســر نهاده‌ایم، بی‌آنکه استعدادهای ادبی در 
پرتو سرچشــمۀ پربار ادبیات دری با اندیشه‌ها و گرایش‌های 

نوین ادبی جهان امروز را دیده باشیم.

همه چیز خشــکیده و ســترون به چشــم می‌خورند. ابتذال 
در برابــر اصالت روزتاروز پیروزی‌های تازه‌تر و چشــم‌گیرتر 
می‌یابد. روزی حکایت بســته شدن دستان آزاد با لقمۀ چرب 
است و روز دیگر روایت کسانی که اسیر زنجیرپیچ وزن و قافیه 
هســتند. آنان با وجود گزافه‌گویی‌ها درک سطحی از ادبیات 
دارند و ابعاد کارشناســی شــان از محدودۀ قاموس نگاری و 
رویکرد به متون دســت‌نویس و چاپ شــده برون نمی‌زند. 
وانگهی، "ریالیزم دیوانی" بر بســاط ادبیات نمایان می‌شــود. 
ریشــه‌های  کاوش 
نیازمند  ایــن وضعیــت 
و  پیش‌رفته  بحث‌هــای 
است  گســترده  ارزیابی 
یــن  در  نمی‌توانــد  و 
گفت‌وشنود فشرده شود، 
ولو هرچه خلاصه گردد.

گاه  شــاعری،  گفتــۀ  به 
دریــن جنــگل پژمرده، 
ســپیداران پربرگی قامت 
ســایه‌های  و  می‌افرازند 
می‌افگنند.  خوشــگوار 
راستین  پاس‌داران  این‌ها 
اند،  اجتماعــی  تعهــد 
تجارب وســیع شــان با 
آرایه‌های زیبای سرشــار 
رنــگ  تصویرهــای  از 
گاهی،  آ و  الهام  از  گرفته 
پندارهای ما را می‌نوازند.

بهترین شــاعرانی چون رازق رویین، لطیف ناظمی و دیگران 
داریم. چندی پیش محمود فارانی و اسحاق مضطرب داشتیم. 
هر دو از استعدادهای ستایش‌انگیز شاعرانه برخوردار بودند، 

ولی از سرایش دست کشیدند. 

علی‌حیدر لهیب داشتیم. اگر او در کورۀ فاشیزم زنده سوزانده 
نمی‌شد، سرودپرداز شــگفتی می‌داشتیم. اســتعداد ذاتی و 

توان‌مندی‌های واقعی او را پی‌گیر بودم.

در بخــش داســتان محمد اعظــم رهنورد زریــاب را با آثار 
ماندگارش داریم. به گفتۀ الوار، او از نویســندگانی است که 
خواننده را تا پایــان به دنبال واژه‌هایش می‌کشــاند و راهش 
را به نهان‌خانۀ روح آدمیان می‌کشــاید. همچنان ســپوژمی 
زریاب و ســرور آذرخش داریم و از نویسندگان جوان زلمی 
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باباکوهی. این سه تن عطش مقدس پویندگان راه روشنایی را 
فرومی‌نشانند. شماری از داستان‌های دکتور اکرم عثمان را نیز 

شایستۀ ستایش می‌دانم. 

در همۀ این عرصه‌ها، کســان دیگری نیز سزاوار پرآوازه بودن 
هســتند، برخی نزدیک به اینــان و در پایان تنــی چند که به 
نام گرفتــن نمی‌ارزند. به گفتۀ اوژن یونســکو، برخی از آنان 
دوبعدی اند و امور اجتماعــی را قربانی چیزهای دیگر کرده 
و در سراســر زندگی یک بار هم نتوانســته‌اند جوانب الزامی 
انســانی را با کار خویش بیامیزند. آنان دیدگاه خاص خود را 
بر فاکت‌های تاریخی تحمیل کرده‌اند تا ثبوت کنند که انسان 

بخشی از همین واقعیت است. 

در بخــش نقد ادبــی لطیــف ناظمی کارهای چشــم‌گیری 
داشته‌اســت. رهنورد زریاب و عبدالغفور پویــا فاریابی هم 
گام‌های بلندی درین راستا دارند. پرفیسور علی اصغر بشیر، 
پروفیســور محمد نســیم نکهت ســعیدی، پروفیسور سرور 
همایون، داکتر ســید مخــدوم رهین، لطیــف ناظمی، پویا 
فاریابی، رازق روییــن، محمد عاقل بیرنــگ کوهدامنی در 

قسمت پژوهش ادبی خدمات قابل ملاحظه انجام داده‌اند. 
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نورمحمد نورنیا 
نویسنده و استاد دانشگاه  

خلاصه

یکی از گســتره‌های درخشــنده‌ی پرداخته‌های ادبی اســتاد 
واصــف باختری، بازپــردازش یــا ترجمه‌ی شــعر از زبان 
انگلیســی به فارســی اســت. او خواننده‌ها را با سنت‌های 
متفاوت ادبی در کارنامه‌های شــاعران مختلف جهان آشــنا 
می‌سازد. شــاعرانی که شعرشــان توســط باختری برگردان 
شده‌اســت، همه انگلیسی‌تبار نیستند؛ بل‌که سرایش‌گرانی از 
هندوســتان، آلمان، روســیه، خاورمیانه و امریکای لاتین را 
برگزیده و به بازآفرینی سروده‌های‌شــان همت گماشته‌است. 
شعرهای شــاعران کشورهای یادشده، نخســت به انگلیسی 
ترجمه شــده‌ بودند و همان برگردان‌هــا زمینه‌ی کار واصف 
باختری را هموار کرده‌اند. البته همه‌ی شاعران انتخاب‌شده، 
نام‌آشنایان و شــهرت‌یافتگان نیســتند؛ بل‌که در میان آن‌ها، 
ناشــناس‌ماندگان نیز فراوان‌اند. هدف استاد باختری در این 
گزینش، گشــایش دریچه‌های تازه و تجربه‌ناشده از دریافت 
شعر به روی خواننده یا خواننده‌ها است. در کنار در نظرگیری 
ماهیت شعری یا شعریت آن‌ســروده‌ها، توجه به عنصر معنا 
نیز از علت‌هــای مهم گزینش بوده‌اســت؛ زیرا شــعرهای 
برگردان‌شــده، همه دارای روحیــه‌ی پرخاش‌گری، اعتراض، 
شــاعرانی  توده‌گرایی‌اند.  و  کارگرســتایی  استبدادســتیزی، 
که شعرهای‌شــان برگزیده شــده نیز، مصلحان اجتماعی و 

چیستی و چرایی شعرهای ترجمه‌کرده‌ی
استاد واصف باختری

انقلابی‌های ســرزمین خود بوده‌اند که پایان کار، یا به رگ‌بار 
گلوله بســته شده‌اند و یا به دار آویخته شده‌اند. این مصلحان 
اجتماعی در افغانســتان نیز نمونه‌هایی دارند که خود اســتاد 
واصف باختری نیز یکی از ایشــان شمرده می‌شود. شعرهای 
ترجمه‌کــرده‌ی اســتاد واصف باختری در نخســت در ســه 
گزینه‌ی: »اســطوره‌ی بزرگ شهادت«، »آب‌های شعر جهان 
آلوده نیســتند« و »ماهی‌گیر و ماهــی طلایی« به خوانندگان 
پیش‌کش شده که بعدها آن هر سه، در کلیات شعرهای استاد 
واصف باختری زیر نام »سفالینه‌ای چند بر پیش‌خوان بلورین 

فردا« در کنار کتاب‌های دیگر استاد، گرد آمده‌اند. 

کلیدواژه‌گان

شعر، اندیشه، شاعران جهان، ترجمه، واصف باختری

مقدمه

اســتاد واصف باختری از شــاعران موفق معاصر در شناخت 
شــعر نو و یکی از کام‌یاب‌تریــن به‌کاربرنده‌های طرح‌های 
پیش‌نهادی شعر نو فارسی و از بنیادگزاران آن است. به‌گونه‌ای 
که هرگاه پژوهش‌گران شــعر و ادبیات در کشورهای هم‌زبان 
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و ناهم‌زبان، به بررسی شــعر معاصر افغانستان می‌پردازند؛ 
چشم بر چهره‌ی او می‌دوزند و بیش‌ترین توجه را در کارهای 
شــاعرانه‌ی او معطوف و متمرکز می‌کنند. این پرچم‌دار شعر 
نو فارسی افغانستان، نه تنها در ســرایش شعر نوآیین فارسی 
افغانستانی دســت بلند داشــته و پیش‌رو و راه‌نشان‌دهنده‌ی 
بســیاری از شــاعران معاصر کشور و دســتگیر ایشان بوده؛ 
بل‌که ترجمه‌هایی )و بــه قول خودش »گزارنده‌گی‌«هایی( از 
‌ـهم به شکل منظوم و هم  شعرِ شماری از شــاعران جهان را 
به شکل منثورـ در چمدان کارکردهای هنری و ادبی‌اش دارد.  
‌ـاجتماعــی دارد که در میان  ترجمه‌ی شــعر، کارکرد فرهنگی‌
شاعران معاصر به یک‌ســنت پای‌دار بدل شده‌است. بررسی 
چیســتی و چرایی شــعرهای ترجمه‌کرده‌ی اســتاد واصف 
باختری، مسأله‌ای‌است که اهمّیت شــایانی برای پژوهش و 
مطالعه دارد و گویای بســیاری مطالب در شناخت باختری و 

تعیّن تلاش‌های او می‌باشد. 

اهمیت و ضرورت تحقیق

بر همگان واضح و مبرهن اســت که ترجمه‌ی شعر بر حسب 
تصادف صورت نمی‌گیرد.

 شــاعرانی که شعرهایی از شاعران کشورهای دیگر را برگردان 
می‌کننــد، از یک‌ســو پیونددهنــدگان حــوزه‌ی فرهنگی و 
فکری خودشــان با کشــورهای دیگراند و روزنه‌ای به جانب 
جهانی‌شدن می‌گشایند؛ از سویی دیگر، گونه‌ای از اندیشیدن 
و اندیشه را برای جامعه‌ی خودشان پیش‌نهاد می‌کنند. چنین 
نیســت که با جلب‌توجه‌کــردن جلد کتابی، کســی وادار به 
ترجمه‌ی آن کتاب شود. در هر ترجمه یا گزارنده‌گی‌ای، پای 
هم‌رشته‌گی اندیشه‌ای در میان است؛ چه این اندیشه، مربوط 
مکتبی خاص در جهان باشد، یا اندیشه‌ی انسانی همه‌گانی. 
بــه محض این که پیوندی برقرار شــد و توانایی موجود بود یا 

موجود شد، ترجمه تولد می‌شود. 

روی این ملحوظ، چیســتی و چرایی شــعرهای ترجمه‌کرده‌ 
استاد واصف باختری، برای پژوهش، ارج‌مند است. 

هدف تحقیق

مقصد از این پژوهش، کوششــی در روشنی‌بخشی شناخت 
باختری و تشــخیص مــدل پیش‌نهادی او برای انســان این 
سرزمین و نشان‌دادن نوع فکر این مدل است؛ زیرا طوری که 
گاه و پیش‌رو افغانستان  در بالا اشاره شد، باختری از شاعران آ
اســت، بنا بر این اگر گزینشــی می‌کند و گل‌چینی پیش‌کش 

 مبنای تصادفی ندارد. 
ً
می‌نماید، قطعا

پرسش‌های تحقیق

در پایان این پژوهش و پویش، به پاســخ پرسش‌های زیرین، 
دست‌یابی میسر خواهد شد:

ترجمه‌ی شعر، امکان یا امتناع؟

استاد واصف باختری، چی را ترجمه کرده‌است؟

استاد واصف باختری، آن »چی‌«‌ها را چرا ترجمه کرده‌است؟ 

فرضیه‌ی تحقیق

اســتاد واصف باختــری از بزرگ‌ترین مترجمان شــعر نو در 
حوزه‌ی افغانســتانی زبان فارسی به شــمار می‌رود. او شعر 
‌ـواژه  شــاعران شــماری از شــاعران جهان را به صورت واژه‌
برگردان نکرده؛ زیرا این کار، ممکن نیست و مسیر بن‌بست را 
می‌پیماید. کوشش و پویش استاد واصف باختری در ترجمه‌ی 
این شــعرها، در واقع ارایه‌ی پیامی است که می‌خواهد انسان 
معاصر این ســرزمین با دست‌یابی به آن، کام‌یابی را تجربه و 

تجلیل کند. 

پیشینه‌ی تحقیق

در زمینه‌ی شــعرهای ترجمه‌کرده‌ی اســتاد واصف باختری؛ 
به‌ویژه در بررسی بخش محتوایی این ترجمه‌ها تا کنون کتابی 
جداگانه نگاشته نشده‌است؛ اما در کتاب‌هایی که دیگران در 
باره‌ی استاد باختری نوشته‌اند و بیش‌ترشان به گونه‌ی یادواره و 
‌ـکه  مصاحبه می‌باشند، هم‌چنان در لابه‌لای کتاب‌های دیگر 
موضوعات کلی آن کتاب‌ها، مباحثی در باره‌ی شعر، نوشته‌ها 
و ترجمه‌های استاد باختری نیستند؛ اما یکی از عنوان‌ها با نام 
او آذین یافته‌اســت‌ـ مقاله‌هایی در ایــن زمینه وجود دارند که 

می‌توان، شماری از آن کتاب‌ها را نام برد:

ثروتی، بهــروز. )1390(. نگاهی به احــوال و آثار واصف 
باختری. تهران: امیر کبیر، ص16.

ره‌نــورد، زریاب. )1393(. چه‌ها که نوشــتیم »چاپ دوم«. 
هرات: بنیاد آرمان‌شهر، ص205.

احمدی، پرخــاش. )1387(. »آب‌های شــعر جهان آلوده 
نیســتند« یاد آن ســفرکرده... .کابل: انجمن قلم و انستیتوت 

گویته، ص82.

ســعیدی، شــریف. )1393(. »پیش‌آهنــگان غــزل نو در 
افغانستان«. ]متن مصاحبه استاد با واصف باختری[. حریق 

لاله. کابل: انتشارات امیری، ص59.
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نادری، پرتــو. )1382(. »گرایش اســتاد باختری به شــعر 
نیمایی«. ]متن مصاحبه با استاد واصف باختری[. روبه‌رو با 

واصف باختری. کابل: بن‌گاه میوند، ص10.

ناگفتــه نماند که در برخی از کتاب‌ها یــا مقاله‌ها که نامی از 
باختری برده شــده و در مورد شــعرهایش بحث و بررسی‌ای 
در میان آمده، نویســندگان آن کتاب‌ها یا مقاله‌ها اشاراتی در 
مورد شــعرهای ترجمه‌کرده‌ی باختری نکرده‌اند که شمارِ آن 
کتُــب و مقالات، فراوان‌اند و به علت این که نزدیکی چندانی 

با پژوهش اکنونی ندارد، از ذکر نام آن‌ها اجتناب می‌شو

روش تحقیق

‌ـتبیینی با توجه بر آثار  این تحقیق به روش التقاطــی توصیفی‌
نوشته‌شده در مورد ترجمه‌ی شــعر در کارهای ادبی و هنری 
اســتاد واصف باختری و تحلیل شــعرهای وی که مهم‌ترین 
منبع موجود برای به‌سررســیدن این پژوهش و به‌چنگ‌آمدن 

دریافت‌هایی به عنوان نتایج می‌باشد، نگارش یافته‌است. 

ترجمه و ترجمه‌ی شعر

ترجمه که از نظر عمید در فرهنگ‌اش: »تفسیر و نقل مطلبی 
از زبانــی به زبانی دیگر« )عمیــد، ج3، 1381: 666( معنا 
دارد، واژه‌ی عربی است و برابرنهاده‌هایی؛ مانند: گزارندگی و 

برگردانی در زبان فارسی دارد.  برای برگردان مطلبی از زبانی 
به زبانی دیگر، شــرایطی بر شــمرده‌اند که می‌توان به عبارتی 
دیگر، آن شــرایط را اوصاف یک مترجم خوب نیز به حساب 
آورد: »نخست تســلط بر زبانی که از آن، ترجمه می‌کند )یا 
 زبان مبدأ(؛ دوم تســلط بر زبانی که به آن، ترجمه 

ً
اصطلاحا

 زبان مقصد(؛ ســوم تســلط بر موضوع 
ً
می‌کند )یا اصطلاحا

 
ً
مــورد بحث کتاب، زیــرا در عمل ثابت شده‌اســت که مثلا
مترجم کتابی در فلســفه، هر اندازه که بر زبان مبدأ و مقصد 
مسلط باشــد، اگر خود اهل فلسفه نباشد، از عهده‌ی ترجمه 
برون نمی‌آید. البته بر این ســه شرط، نکته‌ی مهمی 
دیگر را نیز افزوده‌اند که آن، رعایت امانت است.« 

)نجفی، 1389: 6(.

شــرایط فوق که برای برگردانی برشــمرده شده‌اند، 
قواعد کلی‌اند که می‌توان بــر کاربردهای دوگانه یا 
نقش‌های دوگانه‌ی زبان )نقش وابســته به واقعیت 
زبان و نقش وابسته به خود یا خودایستای زبان( در 
‌ـکه مقصد ما  نظر داشــت؛ اما کار ترجمه‌ی شعر 
در این پژوهش اســت‌ـ با ترجمه‌ی متون غیر شعر، 
در کارکرد متفاوت و حتا به تعبیری، ناممکن است. 
برای همین اســت که در هر کتــاب ترجمه، وقتی 
سخن از ترجمه‌ی شعر به میان آمده، پرسش‌هایی از 
قبیل این که: آیا شعر، ترجمه‌پذیر است و آیا ممکن 
اســت هوا و فضای شــاعرانه از یک زبان به زبانی 
دیگر، منتقل گردد؛ سرسخن  آن بحث‌هاست؛ زیرا 
در برگردانی شعر با »نقل به معنا« و »گرته‌برداری« 
روبه‌رو نیســتیم و »واژه‌ای جدید در زبان مقصد از 
ترجمــه‌ی لفظ‌به‌لفظ واژه‌ای در زبان مبدأ ســاخته 
نمی‌شــود؛ یعنی )to open fire( انگلیســی را به 
صورت »آتش‌گشــودن« گرته‌بــرداری نمی‌کنند« 
)رضــوان، 1393: 98(؛ بل‌که با بازآفرینی شــعر 
)Recreation of poetry( ســر و کار دارند و نقش گزارنده 
)مترجم( در آفرینش دوباره‌ی شــعر، آن‌قدر مهم اســت که 
نقش شــاعر؛ پس متن اصلی را نباید به مناسبت پیشین‌بودن 
آن، ارزش‌مندی هستی‌شــناختی بیش‌تــری داد و آن را برتر و 
بهتر از متن ترجمه‌شده شمرد ) احمدی، 1387: 84(. شاعر 
و مترجم/گزارنده، اهالی دو زبان‌اند و »شعر، هنر زبان است 
و فقط اهل زبان می‌توانند در باب نیک و بد یک شعر، اظهار 
نظر کنند. یک غیر اهل زبان، هرقدر خوب، جوانب تأریخی 
و اجتماعی و زمینه‌های فکری و محتوایی یک‌شعر را بررسی 
کند، به زمینه‌های علم‌الجمالی و نکاتی که به ساختمان زبان 
و نظم کلام ارتباط می‌گیــرد، نمی‌تواند بپردازد و اگر بپردازد 
هم، رجم به غیب کرده‌اســت.« )شــفیعی کدکنی، 1380: 
: آرایش‌های کلامی در هر زبان متفاوت اســت، 

ً
90(؛ مثــا
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آن‌چه ما در زبان فارســی به نام صنایع لفظــی و معنایی یاد 
می‌کنیم، چیزی نیست که بر شعر همه‌ی جهان، رنگ و لعاب 
هنری ببخشــد. اگر شاعری بخواهد یکی از شعرهای فارسی 
را به عربی یا انگلیسی و... برگردان کند، »ترجمه‌ی صنایعی 
چون: توریه، ایهام، مقابله، جنــاس، تضاد، مراعات‌النظیر، 
لف‌ونشر و... محدودیت‌هایی در مسیر ترجمه‌ی شعر ایجاد 

می‌کند.  در بیت زیرین از مولانا جلال‌الدین بلخی:

آتش است این بانگ نای و نیست باد

هرکه این آتش ندارد، نیست‌باد!

»نیست باد« به دو معنا: »باد نیست« و »نابود باد!« به کاربرده 
شده که این دو معنا به توسط جناس فراهم آمده‌اند و ترجمه‌ی 
همیــن واژه به هر زبانی دیگر، این جناس را ‌ـحداقل‌ـ از میان 
 همان 

ً
بر می‌دارد.« )معروف، 1390: 24(.  این سخن، دقیقا

چیزی است که روبرت فروست، گفته‌است: شاعران، متعلق 
به زبان‌اند؛ نه به‌جهان. شــعر، همان‌چیزی اســت که در اثر 
ترجمه از بین می‌رود و نیز شعر، همان است که در اثر تفسیر 

از میان بر می‌خیزد.

پس ترجمه‌ی شــعر »واگذاری معنای یک ســروده به‌زبانی 
دیگر نیست. پیوســتن پیام شاعرانه نیســت، گسستن است 
و جای‌گزینی برای آفرینشــی نوین. ترجمه، گزارش نیست؛ 
پردازش اســت. نما نیســت، دیگرنما اســت. نمود نیست، 
بازنمود است. نگارش نیســت، انگارش است. از همین‌رو، 
ژاک دریدا باورمند اســت که: خواننــده در هر ترجمه با یک 
»افزوده« یا »supplement« ســر و کار دارد؛ زیرا ترجمه‌ی 
‌ـواژه ممکن نیست. بسیار پیش می‌آید که مترجم شعر،  ‌ـبه‌ واژه‌
پاره‌هایــی از متن اصلی را کنار می‌گذارد و برای بازپرداخت، 

ساخت‌های زبانی غیر از متن اصلی را به‌کار می‌بندد.«    

) احمدی، 1387: 86(. 

بنابــر این در هر شــعری که ترجمه می‌شــود، دو آفرینش‌گر 
حضور دارد:  خالق نخســتین، که ســرایش‌گر شعر است و 
خالق دوم، که مترجم آن می‌باشــد و ترجمه‌ی شعر را با این 

حساب، بازآفرینی شعر و بازپردازش شعر می‌شمارند.

شعرهای ترجمه‌کرده‌ی استاد واصف باختری

آغاز کار گزارندگی اســتاد باختری به دهه‌ی )40( ســده‌ی 
کنونــی بر می‌گردد و آن، هنگامی اســت که وی دانش‌جوی 
دانشکده‌ ادبیات دانشــگاه کابل بوده‌است. خود او در باره‌ی 
این آغــاز، در مصاحبه‌ای که پرتو نادری بــا وی انجام داده، 
چنین گفته‌اســت: »تصور می‌کنم که در سال )1342(، یکی 

از اســتادان دانش‌مند و نام‌دار فاکولتــه‌ی ادبیات همان زمان 
‌ـاستاد علی‌محمد زهما‌ـ برای ما ترجمه درس می‌داد؛ ترجمه 
و رمــوز، دقایق هنجارها و اســلوب‌های ترجمــه. او روزی 
شــعر]های[ی از »برشــت« آورد. به هر شاگرد ‌ـدست‌کم به 
چندشاگردی که استاد به دلایلی به چشم عنایت به آن‌ها و کار 
آن‌ها می‌دیدـ تقسیم کرد؛ برای ترجمه به‌عنوان کار خانه‌گی. 
یکی از شعرهای برشت را برای من داده بود. البته من ابتدا به 
نثر ترجمه کردم، توأم با اشتباهاتی که اشتباهات توسط استاد 
 به فرمایش استاد، من آن را به 

ً
دانش‌مند، پیراســته شــد. بعدا

شعر ترجمه کردم که عنوان شعر، »پرسش« است.

موضوع این شــعر، تازش به تأریخ‌پردازانی است که دست به 
که  تحریف تأریخ زده‌اند و سازند‌گان اصلی تأریخ ملت‌ها را ـ

توده‌ی فرودست‌ جوامع بوده‌ـ فراموش کرده‌اند:

شما ای برده‌گان آز!

شما ای بدگهر تأریخ‌پردازان افسون‌ساز!

که بی‌آزرم

ز جادویان دنیای کهن افســانه بنوشــتید و از کشورگشــایان 
ستم‌گر داستان گفتید

وزان خودکامه‌گانِ اهرمن‌کردار

خدایان ساختید اندر پرستش‌گاه پندار سیاه خویش

و دامان پلید آن ستم‌کیشان خودبین را

ز دنیای سپید ابرها پاکیزه‌تر خواندید

من اینک پرسشی دارم:

کی اندر سنگر پیکار، جان بسپرد؟

کی اندر کارزار مرگ، پای افشرد؟ 

این شعر از نخستین شعرهایی‌ست که استاد واصف باختری 
در اسلوب نیمایی سروده‌است )نادری، 1382: 10(.

کار گزارنده‌گی شعر استاد باختری در سه کتاب زیرین، نمود 
یافته‌انــد که البته کتاب‌های شــماره )2( و )3(، گزیده‌هایی 
از شعر شــاعران کشــورهای مختلف‌اند که به توسط استاد 
برگردانده شده‌اند و بعدها، این سه کتاب در کلیات شعرهای 

استاد جاگزین گردیدند:

ماهی‌گیر و ماهی طلایی: از الکســاندر پوشــکین؛ شــاعر 
انقلابی و مصلح اجتماعی روس. این کتاب، نخســتین کار 

واصف در زمینه‌ی ادبیات کودک به شمار می‌رود. 
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آب‌های شــعر جهان، آلوده نیســتند: برگردان شــعرهایی از 
ماری‌ســول کولمبیایــی، کارولین مارتیــن امریکایی، خوزه 
آنتانیو برینال پرویی، ســاجی دانندای هندی، عاکف گوران 
کرد، کارلوس دروماند برازیلی، مهندا بورای هندی و کاترین 

هواردی امریکایی.

اســطوره‌ی بزرگ شــهادت: ترجمه‌ی شــعرهایی از لورکا، 
شــاعرانی از شوروری،  و نیز شاعرانی از هندوستان می‌باشد 
 موزون‌اند و بی‌اغراق از بهترین نمونه‌های ترجمه‌ی 

ً
که عمدتا

شعر روزگار ما به شمار می‌آیند)ثروتی،1390: 21 و 23(.

این شــعرها دارای دو وجه برجسته‌ی مشترک استند: نخست 
ایــن که همه‌ی شــعرهای ترجمه‌شــده، از زبان انگلیســی 
برگردانده شده‌اند؛ یعنی شعر شاعران هندی، روسی، آلمانی، 
ردی و... به زبان انگلیســی موجود بوده‌اند. دوم این‌که، این 

ُ
ک

شــعرها دارای جنبه‌ی ایدیولوژیک خاصی استند و مفاهیم: 
پرخاش‌گرانه، انقلابی، توده‌ای، کارگری و... را در بر دارند. 

این شــعرها در قالب‌های نیمایی، ســپید و حتا غزل برگردان 
‌ـکه   در کتاب »اســطوره‌ی بزرگ شــهادت« 

ً
شــده‌اند؛ مثلا

در جلد همین کتاب، اســتاد باختری پیش از اســم خود، به 
جای »مترجم«، »گزارنده« گذاشته‌است‌ـ شعری از ماکسیم 

ریلکسی؛ شاعر شوروی را به قالب غزل برگردانده است:

خوشا بلوغ درختان، خوشا وزیدن باد

خوشا ز پیکرشان پیرهن‌کشیدن باد

خوشا شباب شقایق، خوشا شراب شفق

خوشا چغانه‌ی دریا، خوشا چمیدن باغ

خوشا طلوع حقیقت در آزمون زمان

خوشا برهنگی کاج در وزیدن باد

بود خموشی شاعر، گواه مردن او

مگر نه مردن باد است آرمیدن باد؟ )باختری، بی‌تأ: 14(.

اســتاد واصف باختری، ارچند ترجمه‌ی شــعری را در قالب 
غزل، دشوار می‌داند؛ اما در گزینش این تن‌پوشه‌ها قصدی در 
کار نداشته‌است. طوری که خودش می‌گوید: »ترجمه‌کردن 
غزل به انگلیســی یا برعکس، خیلی ســخت اســت؛ اما در 
مواردی که مــن ترجمه کرده‌ام، در همــان لحظه‌ی ترجمه، 
یــک جرقه و بارقه و الهامی پیدا شــده و من دریافته‌ام که این 
کسوت و جامه‌ی نو بر اندام آن شعر زیبا می‌آید و این کسوت 

را دوخته‌ام.« )سعیدی، 1393: 59(.

وجــه غالب شــعرها در هر قالبــی که برگــردان گردیده‌اند، 
پرخاش‌جویی و ســتیزه‌گری اســت. چند نمونه از شعرهای 
ترجمه‌کرده‌ی اســتاد باختری برای نشان‌دادن مفاهیم زبرین، 

با عناوین شعرها و نام شاعران آورده می‌شود:

از ماری‌سول به نام »لحظه‌ی آزمون«: 

سال‌ها

دریاهای رزم‌آزمایی خویش را

به پای تو ریختیم

اما دریغا

هنگامی که ترا می‌باییست

پاس‌دار ما باشی

دریافتیم که همه‌ی جوهر تو

بیش‌تر از گنجایش یک ســبوی شکســته نیســت )باختری، 
.)460 :1388

این شــعر از قربانی‌شــدنِ همه، برای یکی را نشان می‌دهد و 
بیان‌گر اندیشه‌ی تک‌تازی در ره‌بری است. در ضمن، انگشت 
انتقادگذاری بــر فراموش‌کاری مردم اســت؛ مردمی که هر 
بار، در رکاب کســی به پندار دروغین دفــاع از میهن و مردم 
می‌جنگنــد، بی‌خبــر از آن که این تلاش‌های جان‌فشــانانه، 
دریاهــای رزم‌آزمایی‌اند که بر یک ســبوی شکســته ریخته 
میت پاس‌داری آن »یکی«، لنگ 

ُ
می‌شــوند و در روز مبادا، ک

می‌شود.  

از کارولین مارتین که »آب‌ها و آدمیان« نام دارد: 

آب‌های رودخانه

در زندان‌ یخ‌های ستبر زمستان

از پویه، باز مانده‌اند )باختری، 1388: 474(.

در این شــعر، تصویری از برده‌گی ارایــه می‌دهد. هم‌چنان 
فضای بارد و جریان‌سوز مردمی را نشان می‌دهد؛ مردمی که 
مانند قطره‌های شــکل‌دهنده‌ی رودخانه‌اند، همواره در زندان 
‌ـکه کســی جز همان بزرگ‌مآبان خودخواه و  یخ‌های ســتبر 
دیگرستیز، نیستندـ در زنجیرهای اســارت مانده‌اند و چشم 
بر حکم و گوش بر فرمان سیه‌کاران سردی‌فروش ایستاده‌‌اند. 

از آنتانیو برینال با نام »از مردان جنگل«: 
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گه اگر روزی شوم آ

که یک بار دگر خیل گوزنانِ بیابان‌گرد

به جنگل‌های پارین رو نهادستند

مرا دیگــر نخواهی دید با ایــن کار و با این مــزد )باختری، 
.)477 :1388

بندهای شعر بالا، ظلم کارفرما با استفاده از مجبوریت کارگر 
را بیان می‌کند که در واقع، داعیه‌ای است برای عدالت‌خواهی 
به سود دسته‌ی کارگر. همان ســخنی که خسرو گل‌سرخی؛ 
‌ـلنینیست ایرانی در دادگاه رضاشاه گفته‌بود:  شاعر مارکسیست‌
»در یک جامعه‌ی طبقاتی، فقر و فلاکت در ســویی انباشــه 
می‌شــود و ثروت و سرمایه در ســویی، در حالی که مؤلدین 
ثروت، طبقه‌ی محروم‌اند.« )دفاعیات خســرو گل‌سرخی در 

دادگاه شاه، 1352(.

از ساجی دانندا با عنوان »یک‌نواختی«: 

سال‌هاست پیر دوره‌گرد

سگرت از مغازه‌ی بزرگ »راج« می‌خرد

روزنامه را برای مستراح

از دوکان »چوپره«

سال‌هاست 

شکوه می‌کند ز درد استخوان

رأی می‌دهد به حزب »کنگره« )باختری، 1388: 482(.

در مورد ساده‌لوحی و گولی توده‌ی فرودست سخن می‌گوید. 

آنی که بارها و بارها فریفته‌ی ســخنان چرب و شیرین احزاب 
و گرفتار ترفندهای پیشــوایی‌خواهان شده‌اســت، کسی جز 
خودش به درد خودش نمی‌خورد؛ سختی‌ها و ناملایمت‌ها را 
‌ـکه سردمداران، مدعی از میان‌برداشتن آن‌ها بودندـ متحمل 

می‌شود و سرانجام باز هم به آنان رای می‌دهد. 

بهــروز ثروتــی می‌نویســد کــه: اســتاد باختری »شــاعر 
نیســت؛ ولی  ایدیولوژیک 
اشــعار یک ربــع قرن  در 
اخیــر وی، هرگــز صدای 
اعتراض و پرخاش، در برابر 
اشغال  و  بی‌عدالتی، جنگ 
خاموش نشده‌اســت و هر 
زمان که ستمی را می‌نگرد، 
می‌آغازد.«  را  نفرین‌نامه‌یی 
اما  20(؛   :1390 )ثروتی، 
در یکــی دیگر از صفحات 
همین کتابش، از دو شــعر 
نام‌های  به  باختری  اســتاد 
و  شــعله«  »حماســه‌ی 
»سرود روستا« یاد می‌آورد 
کــه در نشــریه‌ی حــزب 
چاپ  جاوید«  »شــعله‌ی 
شــده‌اند. هم‌چنان شــعری از کتاب »... و آفتاب نمی‌میرد« 
استاد باختری که نشــان‌گر هم‌گامی شاعر با حوادث و وقایع 

زمان است، نقل می‌کند:

اندیشه ندارم که اگر دیوسرشتان

با رشته‌ی بی‌داد، بدوزند دهانم

با ناله‌ی خود، شعله برافروزم اگرچند

چون شمع بسوزند در این بزم، زبانم )ثروتی، 1390: 13(.

»حماســه‌ی شعله« شــعری اســت که در ســال)1347( 
خورشــیدی دســت به دست می‌گشت و کســانی از جمله: 
مضطرب باختری و هادی یا رحیم محمودی این ســروده را 
اســتقبال کردند و به پی‌روی از آن، شــعرهایی سرودند و در 
همان »شــعله‌ی جاوید« به چاپ رســانیدند. »حماســه‌ی 

شعله«ی باختری بدین‌گونه آغاز می‌شد:

تو ای هم‌رزم و هم‌زنجیر و هم‌سنگر

سر از پندار سیاه خویشتن بردار...

و قسمتی از شعر »سرود روستا« چنین است:
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از این غول پاگلین

نماند نشانه‌ای

وزین ببر کاغذی

به گه‌نامه‌ی جهان

بماند فسانه‌ای

روشن اســت که »غول پاگلین« و »ببر کاغذی« صفت‌هایی 
بودند که »مائوتســه دونگ« و حزب کمونیســت چین، این 
صفت‌ها را برای اضلاع متحده‌ی امریکا و نظام سرمایه‌داری 

و امپریالیسم به کار می‌بردند )زریاب، 1393: 221(.

شــماری از نویســنده‌گان گفته‌اند که: آن دو شعر یادشده را 
باختری در کتاب‌های خویش درج نکرده‌است. از جمله پویا 
فاریابی نوشــته: باری می‌شود این پرســش را مطرح کرد که 
چرا واصف در سال‌هایی که سیاسی می‌اندیشید و گرویده‌ی 
سیاســت بود، شــعری نســرود و اگر ســرود، به درج آن در 

دفترهایش نپرداخت... )باختری، 1377: 113(.

پاسخ را خود استاد باختری چنین گفته‌است: من در شعرهایی 
که در همان عوالمی که شــما اشــاره فرمودید ]شعرهایی با 
تفکر ایدیولوژیک[ ســروده‌ام، امروز از لحــاظ زبان و بیان 
و بســیار مختصات دیگری که در کار شــاعری باید آن‌ها را 
نادیده نگیریم، ضعف‌ها و نارســایی‌های بسیار زیاد می‌بینم. 
در شعرهای دیگر، خود را راحت‌تر احساس کرده‌ام )نادری، 
1383: 31(؛ اما نگرشی بر سروده‌های باختری نشان می‌دهد 
که حتا در رمزآلودترین و عاشقانه‌ترین سروده‌هایش گونه‌ای 

از عصیان و فریاد خفته‌است )آریان‌فر، 1387: 556(.

پدیدآیی دیگرگونی در کار ســرایش استاد واصف باختری از 
نگاه دوکتور حسن فضایلی، علت محتوایی دارد. 

او هنگامــی که کاربــرد افراطی واژه‌ی »ســرخ« و ترکیبات 
ساخته‌شــده با آن واژه را در سروده‌های شــماری از شاعران 
نشان می‌دهد، می‌نویسد که: شعر واصف باختری هم اندکی 
به این ســرخابه‌ها رنگین شده؛ اما او رمزگونه سخن می‌گوید 
و به جاندارسازی توأم با محافظه‌کاری روی آورده‌است که با 
این ابهامات و پیچید‌گی‌ها، محتوای شعرهایش را از دیده‌گان 

پنهان می‌دارد )فضایلی، 1383: 220(.

اگر روشــن‌تر ســخن بگویم، می‌توانم گفت که در آن زمان، 
واصف باختری چهره‌ی درخشــان و پرآوازه‌ی گروهی بود به 
نام »جریان دموکراتیک نوین« و نیز به اعتبار شهرت نشریه‌ای 
که ]به نام »شــعله‌ی جاوید«[ داشــت، به نام گروه »شعله‌ی 
جاویــد« هم یاد می‌شــد. جایگاه بلند واصــف باختری در 

م است و 
ّ
جریان سیاسی »شــعله‌ی جاوید« روشــن و مسل

ره‌بــران و ره‌روان آن جریان هم، روی او حســاب می‌کردند و 
به او ارج فراوان می‌گزاشتند؛ طوری که حتا محمد اسماعیل 
مبلغ گفته‌است: اگر روزی شــعله‌ی جاوید به قدرت برسد، 

واصف باختری را باید رئیس استخبارات کشور بسازند. 

بنا بر این می‌شــود گفت که: شماری از کارهای او؛ از جمله، 
ســروده‌ی »... و آفتاب نمی‌میرد« )1354( و ترجمه‌ی شعر 
»اســطوره‌ی بزرگ شــهادت« )1354( یادگار همین حال و 

هوای او به شمار می‌روند )زریاب، 1393: 214 و 216(.

ترجمه‌ی این‌گونه شعرها یا ترجمه‌ی شعرها با این‌گونه نگاه، 
ماحصل یک دوره‌ی زیســت اســتاد واصف باختری است. 
حکمت‌گرایی و فلســفه‌ورزی او، بعدها گرویدنش به جریان 
‌ـکه رقیب سرســخت حزب  دموکراتیــک خلق افغانســتان 
دموکراتیــک نوین بودـ، کاوش‌هــا و پژوهش‌های ادبی‌اش و 
دست‌گیری او از راهیان نوســفر راه شعر و چکامه، پهلوهای 
دیگر »داســتان زندگی« چهل‌ســاله‌ی ادبی اســتاد واصف 

باختری‌اند. به سخن خودش:

قصه بودیم و کنون قصه‌ی کوتاه شدیم

کاستیم از خود و کوتاه‌تر از آه شدیم

 )باختری، 1388: 106(.

نتیجه‌گیری

از آن‌چــه گفته آمد، چنین بــر می‌آید که ترجمه‌ی شــعر به 
معنــای نقل‌به‌معنا و گرته‌برداری یا برگــردان لفظ‌به‌لفظ یک 
ســروده به سروده‌ای دیگر نیست؛ زیرا این کار میسر نیست و 
محدودیت‌های فرهنگی، زبانی و هنری در پی دارد. ترجمه‌ی 
شــعر به معنای بازپردازش، بازآفرینــی، گزارنده‌گی و خلق 
دوباره‌ی یک ماهیت شــاعرانه است که یک بار در یک ظرف 

فرهنگی دیگر، زاییده شده‌است. 

اســتاد واصف باختری نویسنده و شــاعری صاحب‌نظر در 
گاهی از مفهوم بازپردازی شعر  ادبیات فارسی اســت. او با آ
در بخش ترجمه، بر جلد جُنگ‌های شــعر برگردان‌کرده‌اش، 
نامی که برای خود برگزیده، »گزارنده« اســت. این گزارنده‌ی 
ریزبین و ظرافت‌کار، شعرهایی از شاعران کشورهای مختلف 
ردها، آمریکایی‌ها و... را 

ُ
: هندی‌هــا، روس‌ها، ک

ً
جهان؛ مثلا

ترجمه کرده‌اســت. زبان مبدأ که استاد باختری از آن، شعرها 
را برگردان کرده، انگلیســی بوده‌اســت و شــعرهای شاعران 
مختلف، همه به زبان انگلیسی موجود بوده‌اند؛ زیرا گزارنده، 
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با انگلیسی آشنایی داشته‌است. هم‌چنان علاوه بر وجه مشترک 
یک‌زبانی ســروده‌ها، مفاهیمی که در آن‌ها وجود داشته، نیز 
یک‌سان بوده‌اند. موضوعاتی؛ مانند: پرخاش‌گری، اعتراض، 
استبدادستیزی، جانب‌داری کارگر و توده و... درون‌مایه‌ی این 
شعرها را شکل داده‌اند و این، وجه‌ی برجسته‌ی مشترک میان 
این سروده‌ها و مهم‌ترین علت برگردان‌شدن و گردآمدن آن‌ها 

در کتاب‌هایی مشخص است.

اســتاد باختری؛ مانند هر گزارنده‌ی شــعر، دست به گزینش 
زده و مطابق اندیشــه‌ی خود، شــعرهای جهان را برگزیده و 
‌ـسیاسی  بازپرداخته‌است. او خواســته تا پای ادبیات فلسفی‌
خاصی را در افغانستان باز کند و زمینه‌ی ایجاد آثار این‌چنینی 

فراهم شود. 

 تمام شــاعرانی که شعرشــان توسط استاد 
ً
برای این‌که تقریبا

باختری برگردانده‌شــده، در جنبش‌هــای اصلاحی و انقلابی 
سهیم بوده، زبان گویای آن جریان‌ها واقع شده‌اند. 

تب و تاب سیاســی حاکم بر جامعه‌ی آن روز کشور، ایجاب 
‌ـفلســفی را می‌کرده و باختــری، آثاری را  تولید آثار سیاسی‌
ترجمه کرده که بیش‌تر به شاعرانِ برخاسته از متن جنبش‌های 
‌ـکه با خط فکری وی در  انقلابی در کشورهای مختلف جهان 

جریان دموکراتیک نوین، هم‌سویی داشته‌ـ مربوط می‌شود. 

ترجمه‌های شــعر که در آن حال و هوا به توســط وی صورت 
گرفته، در کتاب‌های: اسطوره‌ی بزرگ شهادت، آب‌های شعر 
جهان آلوده نیستد و ماهی‌گیر و ماهی طلایی گرد آمده‌اند؛ اما 
ســروده‌های سیاسی خود را که در آن‌ها واژه‌ای شبیه »شعله« 
به کار برده شــده  و اصطلاحاتی که از زبــان یکی از ره‌بران 
سوسیالیســتی جهان خارج شده، در آن شعرها وجود داشته، 

درج دفتر شعرهایش نکرده‌است. 

مناقشه

در مــورد ترجمه‌کرده‌هــای باختــری، ویژه‌نامه‌هایی که در 
پژوهش پیرامون سرایش‌ها و کارکردهای ادبی او نشر شده‌اند، 
ســخنانی کلی آورده‌اند؛ اما پردازشــی گســترده و مشخص 
در این زمینه صورت نیافته‌اســت؛ به‌ویژه هستی‌شناســی و 
علت‌یابی ترجمه‌کردن‌ها در هیچ اثری، معطوف توجه نبوده و 
اگر اشارتی به آن‌ها هم شده، با این طول و تفصیلی نیست که 

در کار کنونی مشاهده می‌شود. 

‌ـتبینی، این پژوهش  بــر علاوه‌ی آن، گزینــش روش توصیفی‌
را در ســاحتی دیگر شکل داده و نشــان‌گر تفاوت با کارهای 
پژوهشی‌ای است که قبل از این، در زمینه‌ی ترجمه‌کرده‌های 
باختری بحث و بررســی داشــته‌اند. در زیر، کتاب‌هایی که 

در پیرامون موضوع مورد کاوش، نگاشــته‌هایی دارند، آورده 
می‌شــود و تفاوت رنگ پژوهش کنونی در روشــنایی افگنده 

می‌شود:

نگاهی به احوال و آثار واصف باختری، نوشته‌ی بهروز ثروتی 
است. او در این کتاب، اســتاد باختری را شاعر ایدیولوژیک 
نشمرده؛ اما وی را بی‌خبر از وقایع روزگارش نیز ندانسته‌است. 
 در مورد ترجمه‌های استاد باختری بحث 

ً
این کتاب، مستقیما

نکرده؛ اما این که کدام شــعرها از کدام شاعرها را برگردانده، 
می‌شــود از این اثر دریافت. در ضمن، شــعری که از کتاب 
»... و آفتاب نمی‌میرد« باختری نقــل کرده و یادآوری‌ای که 
از شــعرهای »سرود روستا« و »حماسه‌ی شعله« کرده‌است، 
قــدری به وضاحــت مبحث کنونــی می‌پــردازد.  چه‌ها که 
نوشتیم، مجموعه‌نوشتارهای اســتاد ره‌نورد زریاب است. در 
این کتاب، مقالــه‌ای که رنگ یــادواره دارد، با نام »اوصافی 
از واصــف و وصف او در صف اصحاب فلســفه« در مورد 
استاد باختری نگاشته شده‌است. از میان همه کتاب‌هایی که 
قدمت بر پژوهش کنونــی دارند، همین کتاب در تقویت نوع 
نگاه تحقیق حاضر مدد رسانده‌اســت. در این کتاب، همین 
مقدار که اســتاد باختــری عضویت گــروه دموکراتیک نوین 
را داشته‌اســت و گزیده‌برگردان »اســطوره‌ی بزرگ شهادت« 
حاصل تلاش‌های آن روزگار باختری است، یاد شده و بیش‌تر 
بر فلسفه‌ورزی واصف پرداخته‌ شده‌است. کنکاش ره‌نورد بر 
دو کتاب ترجمه‌کرده‌ی دیگر او نظــر ندارد؛ در حالی که در 
نوشــته‌ی موجود، سخن از ترجمه‌کرده‌های دیگر باختری نیز 

رفته‌است.  

یــاد آن ســفرکرده... مجموعه‌مقالاتی‌اند کــه پیرامون ابعاد 
کارکردهــای اســتاد باختری نــگارش یافته‌انــد. یکی از آن 
نگاشته‌ها، مقاله‌ای اســت به نام »آب‌های شعر جهان آلوده 
نیستند« که پرخاش احمدی نوشته‌است. در این مقاله بیش‌تر 
از هرچیز، در پیوند به چیســتی ترجمه‌ی شعر و امکانیّت آن 
سخن رفته‌است. تنها در قســمت پایانی، سپاسگزاری‌ای از 
باختری کرده‌اســت که دریچه‌ای درخشــان با هوایی تازه به 
روی شــعر افغانستان گشوده‌اســت. از این کتاب، در بخش 

نخستین همین تحقیق، بهره‌هایی گران‌ارز برده شده‌است. 

حریق لاله، کتابی اســت نگاشته‌ی شــریف سعیدی که نام 
دیگر آن »تأملی بر غزلیات استاد واصف باختری« می‌باشد. 
در بخشــی از این کتاب، ســعیدی تماســی تلفنی با استاد 
واصف برقرار کــرده و در پیرامون ترجمه‌‌کرده‌هایش در قالب 
غزل، درخواست روشنایی نموده‌است. استاد باختری نیز در 
مورد آن‌عده برگردان‌هایش که در تن‌پوشه‌ی غزل در آمده‌اند، 
معلوماتی ارایه داشته‌اســت. از این بخــش کتاب مذکور در 
پیوند به ترجمه‌کرده‌های باختری در قوالب متنوع، ســود برده‌ 
شده‌اســت.  رو‌به‌رو با واصف باختری مصاحبه‌ای است که 
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از نوار صوتی به روی کاغذ، پیاده شده‌اســت. مصاحبه‌گر و 
پیاده‌کننده‌ی آن، نصرالله پرتو نادری است. این کتاب، سراسر 
پرسش است در مورد کارکردهای ادبی استاد واصف باختری 
و در بخش »گرایش اســتاد واصف باختری به شعر نیمایی«، 
ســخن‌هایی از زبان استاد در باره‌ی نخســتین‌ترجمه‌اش نیز 
رفته‌است که برای نشــان‌دادن آغازین‌گام‌های وی در راستای 
گزارنده‌گی، خیلی کارآمد واقع شدند. اما کار پژوهشی کنونی 
در روی‌کــرد و روش خود و هــم در کارکرد خود، متفاوت از 
نوشته‌های بالا به عرصه‌ی تحقیق در باره‌ی باختری کشانیده 
شده‌است. این نوشته به »آن‌چه هستِ« شعرهای ترجمه‌کرده 
و علت‌یابی گزینش در انتخاب شــعرهای شاعران کشورهای 
مختلف برآمده و دست‌آویزهایی فراچنگ آورده که در بخش 

نتیجه‌گیری به روشنایی تمام، ارایه و عرضه گردید. 
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سخی غیرت 
نویسنده و پژوهشگر 

این اندیشــه مرا مشــغول می‌دارد که چرا در برخی دوره‌های 
تاریخی شاعران و نویســندگان و بزرگانی ماندگار شده اند؟ 
هر انسانی افزون بر آن که پدر و مادری دارد فرزند زمان خود 
اســت. دریافته‌ام که در آن روزگار سلطان‌ها و فرمان‌روایان و 
بزرگانی محتشم زیســته‌اند که با علم و فرهنگ الفت داشتند 
و شــاعران و بزرگان دانش و هنر را پشتیبانی می‌کردند و عزیز 
می‌داشتند. برای آنان شرایط مساعدی را برای این‌که بی‌دغدغه 
به‌کار تحقیق و آفرینش بپردازند مهیا می‌ساختند. ولی در پنج 
قــرن اخیر تاریخ ســرزمین ما اغلب رهبــران از دانش و هنر 
بی‌بهره بوده‌اند و عمده به‌خاطر حفظ قدرت و یا کسب قدرت 
برای طرد و دفع مخالفان مشغول توطئه و جنگ و بیشتر وقت 

خود را در خوش‌گذرانی و عیاشی هزینه کرده اند.

واصف باختری به نســلی از آفرینش‌گران فرهیخته تعلق دارد 
که همه عمر با دردها و ذوق‌ها و نیروی آفرینشــی درون تنها 
زیسته‌اند. حال واصف را بیتی از یک غزل معروف مولانا این 

طور می‌توان تصویر کرد، 

من اگرچه سیب شیبم، ز درخت بس بلندم

من اگر خراب و مستم، سخن صواب گویم

واصف باختری علامه‌ای که کم شناخته ماند

 و یا به  قول حافظ،

در اندرون من سوخته دل ندانم کیست

که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

واصف باختری فقط شــاعر نبود اگرچه در این عرصه یگانه 
است. او عالم بود، محقق بود، تاریخ بود و گنج حضور غنای 

بی‌همتای ادبی گستره‌ی فرهنگی زبان فارسی بود.

واصف باختری حافظه شــگفتی داشــت. گویا رســول همه 
شــاعران و بزرگان تاریخ ما بود  که حضور آنان را با چشم دل 

دایم می‌بیند.

محفل گشــایش ســال نو تحصیلی دانشــگاه کابل بود. به 
نماینده‌گی از محصلان جدیدالشمول در حضور داکتر علی 
احمد پوپل وزیر معارف، داکتر انوری رییس دانشگاه، جمع 
کثیر استادان و محصلان در تالار دانشگاه که تازه ساخته شده 
بود، سخنرانی کردم. بیست و هشت سال از این محفل سپری 
شد. روزی با واصف باختری و شماری دوستان دیگر نشسته 
بودیم و از هر دری سخن می‌گفتیم، کسی از واصف پرسید، 
غیرت را پیش از کار در انجمن می‌شناختی؟ باختری خندید 
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و گفت، در ســال 1342 در محفل گشایش سال نو تحصیلی 
دانشگاه کابل ســخنرانی کرد. جاکت جیر نارنجی )آن وقت 

این جاکت مد بود( پوشیده بود.

در ســال 1345 با شــماری از دوســتان که در دانشــکده‌ی 
آماد‌گی مســکو هم‌صنفی بودیم کابل آمدیم. با برخی اشعار 
و نگارش‌های واصف باختری آشــنا بودم. آن روز دوســت و 
هم‌صنفی من در دانشکده‌ی آمادگی زنده‌یاد لطیف محمودی 
ما را به خانه‌اش در کوچه‌ی علی رضا خان کابل قدیم مهمان 
کرده بــود. در این مهمانی واصف باختری حضور داشــت. 
اســحاق کاوه و برخی رفقای نزدیک دیگر نیز. از شــوروی و 
گذشته‌ی آن صحبت شد. واصف باختری از ما که دیگر زبان 
روســی را آموخته بودیم و در همین زبان کتاب‌خوان هم شده 
بودیم، در باره‌ی تاریخ و ادبیات روســیه و شوروی معلومات 
گســترده‌تری داشــت. چون ســخن از ادبیات و نویسندگان 
شوروی به‌میان آمد، کاوه از نویسنده نامدار الکسی تولستوی 
نام برد. این نویسنده با نگارش کتاب پتر کبیر و نیز داستان‌ها 

و رمان‌های زیادی در عرصه‌های گوناگون هستی مردم 
خود شهرت یافته بود. کاوه از یک داستان زیبای عاطفی 
و عاشــقانه‌ی تولســتوی زیر عنوان خصلت روســی 
روایت کرد. جوان بلند بالا و زیبایی به جنگ می‌رود. 
در نتیجه‌ی اصابت خمپاره معیوب می‌گردد. چهره‌اش 
بی‌شــکل و نفرت‌انگیز می‌شود. با چنین سیمایی نزد 
پدر و مادر خود می‌آید ولی با نامی مستعار. می‌گوید 
با فرزند شــان همرزم بوده است. از وی خواسته است 
احوال سلامتی او را به خانواده برسانم. شب را در این 
خانه ســپری می‌کند. در صورت هولناک کهنه سرباز 
فقط چشــم‌هایش می‌درخشــند. مــادر صبح هنگام 
صرف غذا متوجه این چشــم‌ها می‌شــود. در شــک 
اســت. این فرزند او نیست؟ سرباز رخصت می‌گیرد 
و دوبــاره جبهه می‌رود. مدتی می‌گــذرد از مادر نامه 
می‌گیرد که نوشــته است او را شناخته است. نامزداش 
که در تمام مدت خدمت در جنگ منتظر او بوده است 
نیز او را شــناخته است. فرزند را ســوگند می‌دهد که 
حقیقت را بگوید. ســرباز سخن مادر را تایید می‌کند 
و چون از جنگ بر می‌گردد نخســتین کســی که او را 
در آغوش می‌گیرد نامزد اوســت. نویســنده ابراز نظر 
می‌کند که خصلت روســی عبارت اســت از نگاه به 
درون و تعهد به عشــق، عاطفه و دل‌داده‌گی. واصف 
الکسی تولستوی را به‌عنوان نویسنده‌ی ملت‌گرا چنان 
نقد کــرد که کاوه با همه دانــش و منطق محکمی که 

داشت با لبخندی از موضوع گذشت.

اتحادیه‌ی نویســند‌گان تازه تاســیس شــده بود. گروهی از 
نویســند‌گان و شــاعران شــوروی کابل آمده بودند. رییس 
اتحادیه‌ی نویســندگان داکتر اســدالله حبیب بود که برخی 
داســتان‌هایش به روسی ترجمه شــده بودند. در میان بزرگان 
ادبیات در این هیئت رییس دانشــگاهی از داغستان شوروی 
پروفیســر احمدوف حضور داشت. رییس هیئت او را معرفی 
کرد که نویسنده است و صاحب آثار در تاریخ ادبیات به‌ویژه 
ادبیات داغســتان. همین کــه معرفی مهمانــان پایان یافت 
واصف باختری که منشی اتحادیه نویسند‌گان بود از پروفیسر 
احمدوف پرسید، واله داغســتانی را می شناسید؟ پروفیسور 
جواب داد، نه، نمی‌شناســم. شاید نیم ساعت واصف در باره 
واله داغستانی صحبت کرد. بیت‌های بسیار از وی برخواند و 
از زند‌گی و تاثیر  آثارش بر شعرای دوره‌های بعد از وی سخن 
راند. پروفســور هی می‌نوشت و می‌نوشت. گمان می‌کنم که 
مهمانان شــوروی فهمیدند که با آدم‌های سخن‌شناس سر و 
کار دارند و همین موقعیت نویسندگان و شعرای افغانستان را 

بلند برد. واصف رسول سخن ناب سرزمین خود بود.
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در ســال 1370 در بــال روم هتــل انترکانتننتل کنفرانســی 
بین‌المللی به‌مناســبت هزاره سرایش شهنامه برگزار شده بود. 
دانشــمندانی از ایران، شــوروی، هند و حتــا جاپان در این 
کنفرانس اشــتراک کرده بودند. در روز اول کنفرانس دانشمند 
غلام جیلانی عارض اســتاد جغرافیا در دانشگاه کابل مقاله 
تحقیقــی مفصلی ارایه نمود کــه در آن در مورد خاســتگاه 
کیومرث که وی را آدم اولیه می‌گویند از بلخ بوده است، سخن 
می‌رفت. کیومرث که در روز نخست به تخت شاهی نشست 
جشــن نوروز برپا داشــت آن‌چه تا امروز در بلخ ادامه دارد. 
دانشمندی از ایران ایراد گرفت که نه از سرزمین ما بوده است 
و کیومــرث از کوه البرز که در ایران اســت فرود آمد. بحث 
دوام یافت. واصف باختری دست بلند کرد و از رییس محلس 
اجازه خواست صحبت کند. پهلوی او نشسته بودم. باختری 
گفت، دانشمند و محقق نیستم که با دلایل علمی بسان استاد 
عارض صحبت کنم. ولی از ناصر خســرو حجت می‌آورم. 
آن‌گاه غزل‌ها و بیت‌هایی را شاید به مدت بیش از ده دقیقه از 
ناصر خسرو قرائت کرد که نشان می‌داد کوه البرز مورد بحث 

در بلخ موقعیت دارد. دانشمند ایرانی سکوت کرد.

واصف باختری هر روز چهارشــنبه در رادیــو کابل برنامه‌ی 
داشــت زیر عنوان در گذرگاه شــعر. گاهی در یــک موتر با 
زنده‌یاد زریاب و باختری دفتر می‌رفتیم و خانه می‌آمدیم. هر 
سه در مکرویان می‌زیستیم. آن‌روز عصر من و باختری از دفتر 
سوی خانه می‌رفتیم. باختری حالش خوب نبود. پلک‌هایش 
بر هم افتاده بودند و گویا خواب بود. از سرک وزیر اکبر خان 
می‌گذشتیم. ناگهان چشم گشود و گفت می‌روم رادیو پروگرام 
دارم. گفتم در چنین حالتی شــاید بهتر است استراحت کنی! 
نه، باید بروم. رفت رادیو. برنامه‌اش زنده نشر می‌شد. آن شب 
صحبت واصف در باره‌ی مســعود سعد سلمان بود. باختری 
بدون نوشــته به یاری حافظه توانمندش در حدود یک ساعت 
در مورد آن شاعر نامی صحبت کرد. غزل‌ها و بیت‌های بسیار 
آثارش از جمله قصیده قلعه نای را که ســال‌ها مســعود سعد 

سلمان در آن زندانی بود، برخواند.

به جمله ما که اسیران قلعه ناییم

نشسته‌ایم و زیان کرده بر بضاعت‌ها

نه مال‌هایی که آن‌گاه بود فایده داشت

نه سود دارد اکنون همی براعت‌ها

همان کفست و نخیزد ازو سخا و کرم

همان دل است نجنبد درو شجاعت‌ها

به‌روز تا بر ما اندر آید از روزن

کنیم روشنی و باد را شفاعت‌ها

ز بهر هستی‌ها نیست کردمی لیکن

به نیستی‌ها کردم بسی قناعت‌ها

دراز عمری دارم که اندرین زندان

بر من از غم دل سال‌هاست ساعت‌ها

چه نازها کنم امروز من به برنایی

کنم ز پیری فردا بسی خلاعت‌ها

به کردگار که در راحتم ز تنهایی

که سیر گشت دل من از آن جماعت‌ها

من ار نکردم بذله مصون زیم چونان

چو نظم ما را افتد همی اشاعت‌ها

اگر جهان را چونین ندانمی مجبور

به شعرها زنمی بر جهان شناعت‌ها

عجیب اســت انگار هزار سال اســت در زندان زیسته‌ایم و 
واصــف باختری فریاد چنین دردیســت که با گذشــت ایام 
صدایش بلندتر و بلندتر در گــوش دل‌ها و مغزها طنین‌انداز 

خواهد بود. بزرگ از دور نمایان می‌شود.
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دکتر یعقوب یسنا 
نویسنده و استاد دانشگاه

جایگاه واصف باختری

در شکل‌گیری جریان‌های شعر معاصر افغانستان

موقعی‌که سخن از جریان‌های شــعر معاصر افغانستان گفته 
می‌شــود، نیاز به توضیح دارد. زیرا شــعر معاصر افغانستان 
جریان‌شناســی نشده است. پژوهشــی را زیر دست دارم که 
شــامل جریان‌شناسی شعر معاصر افغانستان نیز می‌شود. در 
این یادداشت به خلاصه‌ی جریان‌شناسی‌ای‌که از جریان‌های 

شعر معاصر افغانستان در نظر دارم، اشاره می‌کنم.

اما پیــش از آن بنگریم کــه درکل منظور از جریان شــعری 
چیست. »جریان شعری بر فعالیت هنری گروهی از شاعران 
اطلاق می‌شود که بر اساس عقاید و معیارهای زیبایی‌شناختی 
هنری مشترک، برای خلق آثاری بدیع در حال تلاش و کوشش 

هستند]1[.« 

مهدی زرقانی می‌نویسد: »جریان شعری، نه سبک است، نه 
بوطیقا و نه مکتب؛ فعالیت هنری گروهی از شاعران است‌که 

در قالب یک بوطیقا شعر می‌سرایند]2[.«

دو تعریفی‌که از جریان ارایه شــد، باهم هم‌ســان هســتند. 
برداشتم از جریان با این دو تعریف در این‌که »جریان شعری 

فعالیت هنری گروهی از شاعران در یک بوطیقا است« با این 
تاکید هم‌سو است‌که هر جریان شعری را دارای فرم مشترک در 
نظر می‌گیرم، نه مضمون و محتوای مشترک. زیرا هر فرم دارای 
بوطیقای مشترک است. بوطیقا تمهیدات و شگردهای زبانی 
مشــترک]3[ در یک اثر، چند اثر، یک جریان یا یک مکتب 
ادبی است. اما در جریان‌شناسی‌های دیگر معمولا محتوا در 
نظر گرفته شده است؛ مثلا شعر مقاومت، شعر رومانتسیسم 
)عاشقانه( و... در چنین جریان‌شناسی‌ای می‌تواند شعرهای 

نیمایی، سپید و حتا غزل در یک جریان قرار بگیرند.

زبان‌شناســی‌ای را که برای دسته‌بندی شعر معاصر افغانستان 
درنظر گرفته‌ام؛ پیش از هرچه داشــتن فرم مشــترک اســت. 
بنابراین جریان‌های شــعری افغانستان را این گونه دسته‌بندی 
کرده‌ام: »ســنتی در قالب با تحول در محتوا، نیمایی، سپید، 

غزل و شعر زبان‌گرا«. 

چنــد روز پیش اســتاد واصف باختــری یکی از شــاعران 
جریان‌ســاز و تاثیرگذار شــعر معاصر افغانستان درگذشت. 
بنابــر دســته‌بندی‌ای‌که از جریان‌های شــعر معاصر در نظر 
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دارم، می‌خواهم بــه جا‌یگاه و تاثیرگــذاری واصف باختری 
در شــکل‌گیری و تثبیت جریان‌های شــعر معاصر افغانستان 

بپردازم.

یان شعر نیمایی واصف باختری و جر

شعر معاصر فارســی پس از شکل‌گیری جریان شعر نیمایی، 
تثبیت می‌شود. جریان شعر نیمایی بر همه‌ی جریان‌های شعر 
معاصر فارســی حتا بر جریان غزل معاصر تاثیرگذار اســت. 
زیرا پیش‌نهادهای نیما برای چگونگی ســرایش شعر معاصر 
بر جهان‌بینی غزل و شاعران غزل‌سرا نیز تاثیرگذاشت. درست 
اســت‌که قالب غزل تغییر نکرده، اما سایر مناسبات فرمیک و 

نگرش غزل تحول یافته است.

شعر نیمایی در افغانستان پس از دهه‌ی سی )30( خورشیدی 
آغاز شــد. اما آغاز به‌معنای تثبیت نیست. واصف باختری از 
نخستین کســانی نیست‌که شعر نیمایی ســروده است، زیرا 
محمود فارانــی، مایل هــروی، بارق شــفیعی و... پیش از 
باختری شعر نیمایی سروده‌ و نخستین نمونه‌های شعر نیمایی 
توسط اشــخاص مزبور ارایه شده‌است. پس جا‌یگاه باختری 
در شکل‌گیری جریان شعر نیمایی چیست؟ باختری در تثبیت 
و شــکل‌گیری جریان شــعر نیمایی جایگاه خاصی دارد. از 
دهه‌ی چهل تا پنجاه که جریان شعر نیمایی به تثبیت می‌رسد، 
باختــری جدی‌ترین تاثیــر را در تثبیت جریان شــعر نیمایی 
در افغانســتان دارد و شعر نیمایی افغانســتان را فراتر از وزن 
آزاد نیمایی، وارد جهان‌بینی شــعر نیمایی می‌سازد. شاعران 
نیمایی‌سرای افغانســتان پیش از باختری، بیش‌تر وزن نیمایی 
را در ســرایش شــعر نیمایی رعایت می‌کردند و چندان به این 
توجه نمی‌کردند که شــعر نیمایی فراتر از وزن آزاد، جهان‌بینی 

شاعرانه‌ای خاص، شگردها و زیبایی‌شناسی خود را دارد.

باختری شــعر نیمایی را در کلیت ابعاد هنری آن درک کرده بود 
و در پی تفهیم شــعر نیمایی به دیگران و در جامعه‌ی ادبی بود 
که توانســت شــعر نیمایی را در ادبیات افغانستان تفهیم کند. 
سمبولیســم) نمادگرایی( اجتماعی نیما را وارد شــعر نیمایی 
افغانســتان کرد، اما شــعر نیمایی باختری در روی‌کرد زبانی 
چندان نزدیک به روی‌کرد زبان نیمــا نبود، بلکه باختری زبان 
فرهیختــه، فخیم، ارکاییــک و ادبی خود را داشــت‌که بیش‌تر 

نزدیک به روی‌کرد زبان شعر نیمایی اخوان بود.

از روی‌کرد زبانی نیما در شعر نیمایی افغانستان استقبال نشد، 
باختری و شــاعران دیگر نیمایی‌ســرا در افغانستان از روی‌کرد 
خــاص زبانی نیما پیــروی نکردند، اما جهان‎بینــی و دیدگاه 
اجتماعی و دیگر شگردهای نیمایی را در سرایش شعر نیمایی 

نسبتا رعایت کردند.

باختری در تثبیت جریان شــعر نیمایی در افغانســتان جا‌گاه 
جریان‌ســاز دارد. روی‌کرد شــعر نیمایی باختری بر شــاعران 
نیمایی‌سرای افغانستان تاثیر گذاشت و شعر نیمایی در دهه‌ی 

پنجاه جریان مسلط شعری در افغانستان شد.

یان غزل معاصر واصف باختری و جر

واصف باختری در غزل معاصر کــه از آن به‌نام غزل نو نیز یاد 
می‌شود، دارای جایگاه خاصی است و در کنار محمود فارانی، 
لطیف ناظمی و... غزل ســنتی را وارد فضا و مناسبات معاصر 
کرده و موجب شــکل‌گیری و تثبیت جریان غزل معاصر شده 
اســت. اگرچه شــمار غزل‌های معاصر باختری چندان زیاد 
نیست، اما ورودش به غزل معاصر اهمیتی ویژه و تثبیت‌کننده 
برای شکل‌گیری جریان غزل معاصر داشته است. این‌که شمار 
غزل‌های معاصر باختری زیاد نیســت، به این دلیل است‌که او 
بیش‌تر شعر نیمایی و سپید سروده و وارد این دو جریان شعری 
شــده اســت. زبان غزل‌های معاصر باختری پخته، نخبه‌گرا 
و تصویری اســت و ســاختار غزل‌ها عمودی و نســبتا روایی 
اســت. عبور از غزل ســنتی به غزل معاصر در روزگار باختری 
خیلی ســخت بود، زیرا غزل سنتی، جریان مسلط شعری بود. 
اما باختری توانســت از غزل سنتی فراتر رود و با سرایش غزل، 

تحولی در غزل سنتی ایجاد کند.

اگرچه باختری درکل از جریان غزل معاصر به جریان‌های شعر 
نیمایی و سپید عبور کرد و در غزل معاصر نماند، اما غزل‌هایش 
در تحول غزل ســنتی به غزل معاصر و در شــکل‌گیری جریان 
غزل معاصر، تاثیرگذار و قابل توجه اســت. اگر قرار باشــد که 
شــکل‌گیری غزل معاصر در افغانستان بررسی شود، نمی‌توان 

جایگاه باختری را در شکل‌گیری غزل معاصر نادیده گرفت.

یان شعر سپید واصف باختری و جر

جریان شــعر نیمایی و شــعر سپید افغانســتان با نام واصف 
باختری گره خورده و هر گاهی‌که سخن از جریان شعر نیمایی 
و سپید در میان باشد، طبعا سخن از باختری نیز است، زیرا او 
از ستون‌های محوری و اساسی در این دو جریان شعری است 
و شاعران زیادی از روی‌کرد باختری در این دو جریان پیروی 
کرده‌اند که این پیروی موجب شــده تا شعر نیمایی و سپید به 

دو جریان شعری در افغانستان تبدیل شوند.

باختری در شعر نیمایی از نخستین شاعران نیمایی‌سرا نیست، 
اما محوری‌ترین شاعری است‌که شعرهایش موجب تثبیت و 
شکل‌گیری جریان شعر نیمایی در افغانستان می‌شود و به شعر 
نیمایی افغانستان ماهیت و ویژگی ادبی‌ای خاص می‌بخشد.

باختری در شعر ســپید از نخستین شاعران سپیدسرا است‌که 
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در دهه‌ی پنجاه به سرایش شعر سپید آغاز می‌کند. رفعت حسینی و عبدالرازق رویین نیز در کنار باختری از نخستین شاعران سپید 
سرا استند. باختری فقط آغازگر شعر سپید نیست، ادامه‌دهنده و جریان‌ساز جریان شعر سپید در افغانستان نیز است.

شعر سپید باختری از شعر نیمایی باختری چندان تفاوتی ندارد، فقط در وزن تفاوت دارد. شعر نیمایی باختری وزن آزاد دارد، اما 
در شــعر سپید فراتر از وزن نیمایی می‌رود. در سرایش شعر سپید، زبان فرهیخته، نخبه‌گرا، تصویری، آهنگین و سمبولیستی‌ای را 

پیش می‌گیرد که در سرایش شعر نیمایی در پیش گرفته بود.

در این یادداشــت قصد ورود به ویژگی‌های زبانی و ادبی غزل‌های معاصر و شــعرهای نیمایی و ســپید باختری نداشــتم، فقط 
می‌خواســتم به جایگاه او در شکل‌گیری جریان‌های شعر معاصر افغانستان از جمله، غزل معاصر، شعر نیمایی و سپید بپردازم و 

به جایگاه نخستینگی و جریان‌سازی او در این جریان‌های شعری اشاره کنم.

افراد زیادی به‌مناســبت درگذشت باختری نوشــتند، اما به جایگاه او در این باره چندان توجهی نشــد. این یادداشت را نوشتم تا 
چشم‌اندازی از جا‌گاه او در شکل‌گیری جریان‌های شعر معاصر گشوده شود تا در این باره پژوهش‌های بیش‌تری صورت بگیرد.

]1[- قدرت‌‌الله طاهری و تقی‌پور نامداریان، »نگاهی انتقادی به جریان‌شناســی‌های شــعر معاصر ایران«، فصل‌نامه‌ی علمی-
پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، شمارۀ 65 و 67، ص 18-1

]2[- مهدی زرقانی، چشم‌انداز شعر معاصر ایران، ص 27

]3[- جاناتان کالر، نظریۀ ادبی )معرفی بسیار مختصر(، ترجمۀ فرزانه طاهری، ص 94



ری
خت رۀ با

ادوا
مۀ ی

گاه‌نا
ی 

شید
خور  14

02 
ییز پا 

56      

دکتر صاحب‌نظر مرادی
نویسنده و پژوهشگر

فغان زجور وجفای تو ای سپهربرین

ترابه شاه وگدا شد ستمگری آیین

مخفی بدخشی

در ایــن روزها حوزه‌ی زبان فارســی و اهالی دانش و فرهنگ 
افغانستان در سوگ یک غروب خونین فرو رفته اند. آفتاب معنا 
در آسمان پر ستاره‌ی خراسان کم‌فروغ و تیره می‌تابد، و اقلیم 
سخن غبار غم می‌افشاند. ابرهای تیره بر افلاک روان اهل دل 
و دید اشــک ماتم و اندوه می‌بارد. بلی، سخن از یک غروب 
دلگیر و ســونامی‌ اســت که روح اجتماعی ما را تهیج نموده 
و اهالی فرهنگ و ادب را در گلیم غم بنشــانده اســت. مگر 
می‌توان در ســوگ این غروب خونیــن و در اندوه‌ی بیکرانه‌ی 
خاموشــی‌ای چراغ زند‌گی سرایشــگر دریا دل و قافله‌سالار 
زبان و فرهنگ خراســان زمین، زنده‌یاد استاد واصف باختری 
ماتمکده‌ی دل را به شــور و فریاد وانداشــت و بیادش قلم را 

نگریاند.

در این تیره شب شعر و ادب آه

فروزان اختری از آسمان شد

سلام بر روان همیشه زنده‌ی او که بر باروی بلند دیدبانی زبان 
و فرهنگ ما جایگاه ارجناکــی یافت، و جز به گفتن حقیقت 
در پیشگاه انسان زبان نگشود. او که با دستان نجیب خویش 
تا آســتان باورها ســتاره حمل می‌کرد و بذر نور می‌کاشت، 
و کوله‌بــار تاریخ و فرهنگ ایران و خراســان زمین را به‌دوش 
می‌کشــید، و به مرجعی مبدل گردید که هر حرفش در تاریخ 
ادبیات، شــعر، فلسفه برهان قاطع شــده بود. در واقع استاد 
باختری تداعی‌گر درهم‌تنیدگی دیالکتیکی شعر، ادب و تفکر 
و سیاست بود، که از محتوای کلامش فواره‌های از معانی بکر 

و ناب بیرون می‌جهید.

اســتاد واصف باختری در ســال۱۳۲۳ با تولد شکوه‌منداش 
در باغســتان زخمین زبان و ادبیات فارســی دری بهار آورد، 
و غزل‌های خوش‌رنگی از نوع غزل و بدیع و بیان کاشــت، و 
هم غبار فروخوابیده ناشی از باد و باران غرض بر پیکر اصیل 
گاهی شست‌وشو نمود، و اینک  زبان فارســی را با زلال خود آ
با مرگ نابه‌هنگام‌اش گلوگاه شــعر و چکامه و قلم را بســت. 
چلچله‌هــای پرندگان عاشــق با تداعی مرگ خــزان آور این 
باغبان پیر در جنگل ســبز هستی خاموش شدند، و جامعه‌ی 

فرهنگی و ادبی ما در سوگ‌اش زانوی غم در بغل کردند.
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اســتاد باختری کم از کم هفتاد بهار زند‌گی‌اش را بر ســریر 
دبستان معرفت ما عاملانه ایستاد، و در ذهن و اندیشه‌ی تک 
گاهی و خردگرایی بر  تک از چیزفهمان جامعه‌ی ما مشــعل آ
افروخت، و به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم بر نسل زمان ما 

حق استادی و مربی دلسوز را کمایی کرد.

علمی  شخصیت 
و فرهنگی اســتاد 
چنــان  باختــری 
بــود که  اهرمــی 
در هر منشــور آن 
و  از فضل  ابعادی 
فرزانگــی متجلی 
وی  می‌گردیــد. 
گران‌مایه،  شــاعر 
فلســفه‌ی  به  گاه  آ
غربی،  و  شــرقی 
متعهد،  پژوهشگر 
و  خوشــبین 
با  مثبت‌اندیــش، 
وقار، بــا مناعت، 

آزاداندیش، متواضــع، دارای حافظــه‌ی توانمند، صمیمی و 
مهربان، غریــب نواز، خردمند، خرافات‌ســتیز، بی‌تعصب، 
فرامرزی، پارسامنش، جذاب و دوست‌داشتنی، پرندین‌پندار، 
آتشین‌بیان و ترجمان اشــعار ناب و بکر از بهترین شاعران و 
سخن‌سرایان ادبیات جهانی و اندرزگوی پیام‌های والا و بلند 
چون »بوستان«و »گلســتان« سعدی و جامعه‌شناس زیرک و 

خبره بود.

وی با میلان کوندرا هم باور بود که: »وظیفه‌ی ادبیات شگافتن 
زندگی انسان اســت.« و با همین پندار شعر و ادب و اندیشه 
خود را در جهت شــگافتن رازها و ابعاد تاریک و ناخوانده‌ی 
زند‌گــی ماموریت بخشــید. وی با ذهن و ذکاوت ســیال و 
حساسی که داشت، نه تنها عروس شعر فارسی را با تن پوش 
شــکل و معنا و زیوری از هجاهای خوش‌خــرام  و نوگرایانه 
آراست، بلکه با اســتعداد بلند و فرزانه‌گی که داشت، ادبیات 
عصــر و زمان ما را از وزش بادهای متحول در ادبیات جهانی 
بهره‌مند نمود، و بین شــعر فارســی و اشعار زبان‌های زنده‌ی 
دنیا چون انگلیســی، عربی، روسی و جهان غرب پیوندهای 
ایجادی برقرار نمود. ســیر عمیق استاد در ایجادیات نوآوران 
ادبی و بیان دریافت‌های ناب‌اش ســبب گردید که عده‌ای او 
را در سرایش غزل به ملک الشعرای بهار، در شعرنو به مهدی 
اخوان ثالث و با نگارش» نردبان آسمان« با کتاب» پله پله تا 

ملاقات خدا« به عبدالحسین زرینکوب و در تفکر فلسفی با 
علی شریعتی و جلال آل احمد مقایسه کنند.

او بود که سرایشــگران اندیشه‌ســاز جهان معاصرش چون: 
محمود درویــش، صدقی جمیــل زهاوی، مایکوفســکی، 
پوشکین، تولستوی، گورکی، شاندور پتوفی، بایرون، کریستن 

اندرسن، گابریل گارســیا، نیچه، گاریبالدی، گوته، شکسپیر 
و دیگران را که هرکدام از نوآوران و گل‌های سرســبد ادبیات 
روزگار خویش بوده اند، با ترجمه‌ی اشــعار و نگارش احوال 
شان به‌جامعه‌ی علمی و ادبی افغانستان معرفی نمود، و با این 
کارهای ارزشمند خود توانست حوزه‌ی ادبی ما را با جغرافیای 
پهنــاور ادبیــات معاصر جهــان پیوند بزند و به چاوشــان و 
اندیشه‌گران جامعه‌ی ما انگیزه‌ی اندیشیدن و روزنه‌ی الهام و 
خلاقیت‌های بدیعی را باز نماید. علاوه بر آن اســتاد باختری 
واژگان پولادگون زبان فارســی را بر ســندان تفکر زمان خود 
کوبید، و در کارگاه ذهن توانمندش از عنصر شعر شمشیرهای 
برانی ســاخت و از آن در نبرد با ســیاهی و تیره‌اندیشی اهل 
جعــل و جهل تاریخ و ادبیات اســتفاده‌ی بهینــه نمود، و به 
اتهامات تو در توی آنانی که در مزرعه‌ی انسانیت تخم عشیره 
می‌کاشتند، پاســخ‌های مدلل و محکم گفت و روی سیاه‌ی 

اراجیف تاریخی را سپید گردانید.

اســتاد باختری با همه فرزانه‌گی مدافــع حقیقت‌های واژون 
شده‌ی تاریخ خراســان بود. وی با نگارش تقریظی بر کتاب 
»عیاری از خراســان« بــه قلم اســتاد خلیل اللــه خلیلی، 
داوری‌های او را در مورد امیــر حبیب الله کلکانی آن مظلوم 
سرکوفته‌ی سیاست‌های تبارگرایانه را محک زد، با اندیشه‌های 
احمد شاملو در مورد این سقازاده‌ی خراسانی هم‌دل و هم‌صدا 
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شــد، و دروغ‌های شــاخدار مدعیان تاریخ‌های فرمایشی را 
به‌چالش کشید.

اصل مهم در کارنامه‌ی اســتاد باختری تعلیم و تربیت نسلی 
از دبســتانیان مکتــب شــعر و ادبیات دوران‌اش بــود، که با 
فرهیختگی تمام استعدادهای آنان را تشویق نمود و به ایشان 

انگیزه‌ی تلاش و پویایی بخشید.

پیش‌نویس‌های استاد باختری بر مجموعه‌های شعری شاعران 
جوان نه تنهــا هدایت‌گرانه و رهنمون‌های ارزشــمندی برای 
آموزش و فراگیری ذوق‌مندان شعر و ادب بود، بلکه این استاد 
فرزانه هدفمندانه آن‌ها را به‌میدان ایجاد و آفرینش کشــید و با 
این پرتو افگنی‌ها شــکوه و عظمت و ظرفیت بلند درونمایه‌ی 
خویش را نمایاند. تقریظ‌ها و تفســیرهای استادانه‌ی واصف 
باختــری بر فراورده‌های ایجادی شــاعرانی مثل پرتو نادری، 
ســمیع حامد، ســید ابوطالب مظفری، لطیف پدرام، احمد 
ضیا رفعت، افســر رهبین، محب بارش، شــبگیر پولادیان، 
شجاع خراســانی، اسحاق فایز، جاوید فرهاد، گلنور بهمن و 
تعداد دیگر نجوای شکوهنده‌گی سر داده و سرایشگران‌ آن‌ها 
ارزش و اعتبار بیشــتر ادبی یافته‌اند. اســتاد همه شــیفته‌گان 
شــعر و ادب را به‌خوانش» دیوان کبیر« شمس با توجه به‌تنوع 
اوزان عروضی و شــناخت اندیشه‌های مولانا رجعت می‌داد، 
تا از یکســو یکی از منابع مهم ادبیات غنامند عرفانی خود را 
بشناسند و از ســوی دیگر صنایع و تکنیک شعر فارسی را در 

ذهن شان قالب بزنند.

در واقــع همه قافله و کاروان شــعر در عصر زندگی اســتاد 
گاهی این اســتاد  باختری وامدار دســتان نوازشــگر و زلال آ
عیار و فرهیخته هســتند که آثار گران‌سنگ خود را برای نسل 
امروز و فردای میهن به ودیعه گذاشــت. ســیاوش کســرایی 
یکی از شــاعران بزرگ ایران و نویســنده‌ی» منظومه‌ی آرش 
کمان‌گیر« در مراســم رونمایی دفتر شعری استاد باختری »و 
آفتاب نمی‌میرد« در سال۱۳۶۰ خورشیدی در کابل گفته بود 
که »آثار دوست محبوبم واصف باختری تنها برای امروز نه، 
بلکه برای نســل‌های آینده سروده شده است و باختری شاعر 

امروز و فردای ماست.«

استاد باختری با سیاســت‌گران دغل و نیرنگ فروشی میانه‌ی 
خوبی نداشــت، و با دولت‌های زمانــه‌اش رابطه‌ی پر نقد و 
انتقاد داشــت. او خود سیاســت‌گر نبود، اما سیاست‌شناس 
برازنده بود. یکی از شگفتی‌های گوهری در کارکردهای ادبی 
اســتاد توجه پر لطف و محبانه‌ی او به شــخصیت فرهیخته 
و بینش‌مندی از ســنخ فرهنــگ و سیاســت زنده‌یاد محمد 
طاهر بدخشــی می‌باشــد، که در)۸عقرب۱۳۵۸( به‌دست 

دژخیمان خون‌آشــام باند امین جلاد به‌شــهادت رســید. تا 
کنون هیچ خامه‌ای چون سر انگشــتان توانای استاد باختری 
در نبشــته‌ی » آخرین وخشور« بدخشــی را باین همه عز و 
جلالی که  شایســته‌ی‌ او باشد، معرفی نکرده است. به پندار 
من همکاری دیرین سال این دو فرزانه‌ی روزگار ما در اداره‌ی 
تالیــف و ترجمه‌ی معــارف فرصت‌ها و زمینه‌‎ی شــناخت 
عمیق و حرمت‌انگیز را بین آن‌ها به‌وجود آورده‌اســت، تا دو 
اســتعداد کم‌نظیر همدیگر را به‌خوبــی درک نمایند و لازم و 
ملزوم جاودانه‌گی هم‌دیگر شوند، به‌گونه‌ای که در آن سال‌ها 
قلم‌های محافظه‌کار از نوشــتن نام بدخشــی می‌هراسیدند، 
اما اســتاد باختری با شهامت تمام ســیمای این منادی حق 
و عدالت و داعیه‌دار تســاوی حقوق شــهروندی را در آیینه‌ی 
شــفاف باور و شناخت خود بنمایاند و از او به‌نام » وخشور« 
نام برد. این آشــنایی بین دو شــخصیت ارزش باور که هردو 
از اســتثناآت تاریخ دوران پر تنش سیاسی، ادبی و اجتماعی 
افغانســتان در نیمه‌ی دوم قرن بیســتم بودند، موجب طلوع 
چندین شــعر و چکامه‌ی بلند مثل: »...ومن گریسته بودم«، 
»شب شکستن فانوس«،»آی فقر آلودگان«، »عبور از برزخ« 

و بالاخره نبشته‌ی پر محتوای» آخرین وخشور« گردید.

این نبشــته به خوبی نشان می‌دهد که اســتاد باختری نه تنها 
صدر نشــین بارگاه‌ی شعر متعهد بود، بلکه در نوشتن متون و 
نثر زیبا و تلمیح از سرآمدان ادب فارسی نیز بود، که به گفته‌ی 

مولوی» آفتاب آمد دلیل آفتاب.«

استاد باختری با داشتن ذهن و استعداد استثنایی فرد منحصر 
به‌خودش بود. وی اشــعار زیادی از قصیده‌سرایان کلاسیک 
زبان فارســی را تا دوره‌ی خویش در پهنه‌ی گسترش این زبان 
از کاشــغر و کشمیر تا ســواحل دجله و فرات و از دربارهای 
دهلی تا بخارا چون رودکی، رابعه‌ی بلخی، فرخی، عسجدی، 
منوچهری، عنصری، نظامی، خاقانی، انوری، ناصر خسرو، 
ســنایی، حافظ، ســعدی، کمال، خواجو، صایب، ســیدای 
نســفی، مشــفقی، غنی کشــمیری، بیدل، کلیم، ملاشــاه، 
شــهریار، رهی، نیما، شــاملو، ســپهری، پروین اعتصامی، 
مخفی بدخشی، فروغ فرخ‌زاد، ســیمین بهبهانی و دیگران را 

چون نابغه‌ای در حافظه‌ی خود انباشته داشت.

اســتاد باختــری در شاهنامه‌شناســی کمتــر از ژول مــول 
نبــود، که ایــن گفته را در گرامی‌داشــت از دهــه‌ی فرهنگی 
فردوسی)۱۳۸۸( در کابل و تهران در محضر شاهنامه‌شناسان 
ایران به‌اثبات رســانید. مثنوی معنوی خداوندگار بلخ را بهتر 
از هر کسی تفســیر می‌کرد، و برای شناخت اوج اندیشه‌های 
مولانا »نردبان آسمان« را برافراشــت. کوه وکتل‌های پیچیده 
اشــعار بیدل را پیموده و خود بیدل‌شــناس متبحری بود، که 
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به‌گفته‌ی ابو عبدالله رودکی» مرگ چنان خواجه نه کاریســت 
خرد.«

در سونامی مرگ استاد باختری می‌خواهم با ذکر چند بیت از 
چند شــاعر دردمند زبان فارسی گریه کنم که آن‌ها هم درد و 
اندوهی را به‌سان ســخن‌وران سوگوار امروزی ما چنین فریاد 

کرده اند:

فرخی سیستانی در سوگ محمود غزنوی گوید:

خانه‌ها بینم پر نوحه و پر بانگ و خروش

نوحه و بانگ و غروش که کند روح فگار

رفت و مارا همه بیچاره و درمانده بماند

من ندانم که چه درمان کنم این را و چه‌چار.

ابو منصور عماره در سوگ قتل شاه اسماعیل سامانی نوشت:

از خون او روی زمین لعل فام شد

روی وفا سیه شد و چشم امید زرد

تیغش بخواست خورد همی خون مرگ را

مرگ از نهیب خویش مر آن شاه را بخورد

از عالمشاهی:

سوخت جانم اشک چشمم طفلک بیچاره شد

همچو پیکانی که بنماید میان دل اثر

مرگ هرکس بی‌اثر نبود نمی‌دانم چرا

مرگ تو سوزد سراپا با تن و روح و جگر 

دریغا، که اســتاد واصف باختری مثل هم‌دیاران سلفش چون 
شــیخ الرییس ابن ســینا که در همدان به خاک سپرده شد، و 
مولانا جلال الدین محمد بلخی با مرگش آبروی قونیه گردید، 
و خاک سیبستان دنغره شقیق بلخی را برای همیشه در اغوش 
کشید. اســتاد به روز۲۸ ســرطان/ تیر ۱۴۰۲ خورشیدی در 
لاس انجلیــس ایالــت کالیفورنیای امریکا چشــم از جهان 
بی‌مدارا پوشــید، و دوســتدارانش را در انــدوه جان‌گدازی 

فروبرد و جاودانه شد. با تاسف خامه‌ی سرنوشت چنان مقدر 
نمود که اســتاد در سرزمینی که زاده شــد و در آن به شکوه و 
بالنده‌گی دســت یافت و عاشــقانه دوســتش داشت سهمی 
نبرد، و گوری را نصیب نشود، تا گاه و بیگاه محبانش در پای 
مزارش می‌نشســتند و بر روانش دعا و درود می‌فرســتادند. 
هرچند حافظ اذعان می‌دارد که» در ســینه‌های مردم عارف 

مزار ماست.«

و به گفته‌ی سید زمان الدین عدیم شغنانی:

سخن دراز نگردد که آن سخن پرور

محیط فضل میان گروه‌ی انسان بود

با این نگرش کوتاه به سجایا و منش‌های انسانی و خردگرایانه‌ی 
اســتاد واصف باختری آن کاج بلند بالای باغستان فرهنگ و 
ادب فارسی از خودش امداد می‌جوییم که یاد آن یگانه چون 
آب در تن سبز جنگل همیشــه جاری باد. خدایش ببخشاید 
و جایگاه‌اش در بهشــت خاطر اهالی فرهنگ و ادب و نام پر 
جلالش بر تارک تاریخ ادبیات فارسی دری ماندگار و متجلی 

باد.
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منیژه باختری 
نویسنده و پژوهشگر

»از ژرفای برزخ«   - خاطره‌‌ای از هشتم جدی سال 1358

با مادر و ماماهایم در گوشــه‌ای ایستاده بودیم، هوا ســرد و خاک‌آلود بود. هر سویی که نگاه می‌کردم، هزاران هزار تن آدم ژولیده 
و خاک‌آلــود را می‌دیدم. تــا آن وقت این همه آدم را در یک جا ندیده بودم. مادرم آن روز صبح وقت از خواب بیدارم نموده ســه 
جاکت را سر‌به‌سر به‌تنم کرد. موهایم را شانه زده به دو گوشه‌ی سرم روبان‌های سپید بست. در موتری نشستیم و بسیار بسیار دور 
از خانه‌ی ما در آن‌جا، کمی دورتر از جمعیت پیاده شــدیم. مادرم دســتم را به دست داشــت. لبانش خشک و به هم فشرده بود. 

دست‌هایش آن‌قدر سرد بود که تا امروز زمهریر آن را احساس می‌کنم. ماماهایم با هم‌دیگر سرگوشی می‌کردند. 



ری
خت رۀ با

ادوا
مۀ ی

گاه‌نا
ی 

شید
خور  14

02 
ییز پا 

61      

جمعیت ســرگردان بــالا و پایین می‌رفتنــد، در مورد قیامت 
شــنیده بودم و فکر می‌کردم که اینک اتفــاق می‌افتد و ما نیز 
در گردبادی از زمین کنده می‌شــویم و به آسمان می‌رویم. با 
این‌که ما خیلی دورتر از انبوه مردم ایســتاده بودیم، ترس برم 
داشته بود تا زیر پا نشوم یا دستم از دست مادر خطا نخورد و 
گم نشوم. به یاد ندارم که چند ساعت منتظر ماندیم. مادرم با 
ماماهایم گاهی لبخند می‌زد و گاهی اشک‌هایش قطره قطره از 
رخســار زیبایش پایین می‌آمدند. نمی‌دانستم که خوش باشم 
یا جگرخون. ماماهایم هر باری که به ســویم نگاه می‌کردند، 
لبخندی می‌زدند، ولی اضطراب و آشــفته‌حالی خود را حتا 
از چشــم من پنهان نمی‌توانستند. مادرم را دلداری می‌دادند: 
»باختری صاحب به‌خیر بیرون می‌شود. بسیار گیر و بار است. 
ببین سرای محشر است. دست کس به خانواده‌اش نمی‌رسد 
و حتما در بین این همه خلق، پیدای‌مان نتوانسته است. گریه 
نکن خواهر جان! همین سه هفته پیش برایش لباس‌های پاک 

و غذا بردیم. جور و سالم است، به‌خیر.«

جمعیت ســرگردان بالا و پایین می‌رفتند. بسیاری‌ها بقچه‌ها 
و بکس‌هایی را روی شــانه‌های خود حمــل می‌کردند. چیغ 
و فریاد‌ از هر ســو به گوش می‌رسید. حاجی صاحب مامای 
بزرگــم، از جایی یک دانه روت آورد و به همه ما یک یک توته 
داد. تکــه‌ی روت را به دهان می‌بردم و دســتانم را نیز با تفت 
دهانم گرم می‌کردم. گاهی هم به زمین می‌نشستم. مادرم که 
به نظافت خیلی اهمیت می‌داد، مانعم می‌شــد، اما همین که 
مصروف گریه می‌شد یا رویش سوی دیگر می‌بود، باز هم به 
زمین می‌نشستم. نارون و شهرزاد هنوز کوچک‌تر از آن بودند 
که با ما همراه باشــند. یادم است که چند ماه پیش مادرم هر 
ســه ما را به یک عکاس‌خانه برد و ما ســه خواهر یک عکس 
یک‌جایی‌ گرفتیم. چند روز پس‌تر دو دانه عکس چاپ‌شده را 
آورد و کمکم کرد که در پشت یکی از آن‌ها بنویسم: »بابه‌جان 
ســام، من مؤفق به اخذ اول نمرگی شده‌ام.« معنای »اخذ« 
را نمی‌دانســتم، مادر آن را روی یک ورق دیگر نوشت و یادم 
داد. به یاد ندارم که نارون و شــهرزاد که تازه الفبا می‌آموختند 
هم در پشــت عکس کلمه‌ای نوشتند یا خیر. در عکس آن دو 
زیبا و خوش‌گل آمده بودند، اما مــن جالب و بدقواره معلوم 
می‌شــدم. صورت لاغرم تیره بود و لب‌های نازکم را به شدت 
روی هم فشرده بودم. مثل این بود که لبخندم را پنهان می‌کنم. 
تا مدت‌ها از صورت خود در آن عکس و از این که »اخذ« را 
نوشــتم، ناراحت بودم. جمعیت پریشان آهسته آهسته متفرق 
شدند و یک به یک رهســپار خانه‌های‌شان شدند. ماماهایم 
می‌گفتند: »کســی دیگر این‌جا نمانده است. دروازه‌ها را هم 
بســتند. حالا باید برویم. فردا بــاز می‌آییم. حتما بندی‌های 
دیگــر را فردا رها می‌کنند.« مادرم حرف نمی‌زد. مثل این بود 

که گپ‌ها را نمی‌شنود.

پیــش از غروب آفتاب به خانه برگشــتیم. مــادرم در تمام راه 
گریــه می‌کرد. ماماهایم خاموش بودند. من هم هراســان در 
گوشــه‌ای خود را در آغوش گرفته بودم و قطره‌های اشــکم را 
پنهان می‌کردم. نمی‌خواســتم مادر یــا ماماهایم متوجه من 
شوند. تکسی پیش خانه ایستاد، پایین شدیم. وقتی وارد خانه 
شــدیم، متوجه شــدم که خانه نیز گیر و بار است. مثل روز 
عید می‌نمود. در میان مهمانان چشــمانم نارون و شهرزاد را 
می‌پالیــد. خاله‌ام با لب‌های خندان پیــش آمد و مادرم را در 
آغوش گرفت. پس از آن، همه بلند بلند چیغ و گپ می‌زدند، 
گریه می‌کردند، خنده می‌کردند. من با این که درست متوجه 
نشدم چه خبر است، فهمیدم اتفاق خوبی افتاده است. وقتی 
وارد مهمان‌خانه بزرگ شدیم، دیدم مردی لاغر که کلاه پشمی 
به ســر دارد کنار بخاری چوبی نشسته است و همه اطرافش 
جمع شــده‌اند. نارون و شــهرزاد نیز آن‌جا بودند. وقتی کمی 
دقــت کردم، بابه جان جان زیبا و خوش‌قامتم را پس از مدت 
طولانی در صورت آن مرد لاغر که چشمانش گود افتاده بود، 
یافتم. همه شــادی کردند، غذا پختنــد و دور بابه جان جان 

جمع شدند.

کسی دیگری نیز آن‌جا بود. کم کم به یاد دارم که بابه جانم او 
را الف‌شاه یا الف محمد صدا می‌زد. تصورم این بود که او نیز 
هم‌سن بابه جان من است. وقتی که فردای آن با بقچه‌ی خود 
از آن‌جا رفت، بابه جان گفت: »او امروز به بدخشان می‌رود، 
در یک اتاق بودیم. در کابل کسی را نداشت.« پسان‌تر آهسته 
به مادرم گفت: »هژده ســاله اســت، اما پیرش ساختند. زیر 

شکنجه پیرش ساختند!«

صبــح وقت صــدای ترق تــرق چوب‌هایی کــه در بخاری 
می‌سوختند، از خواب بیدارم ساخت. دیدم که بابه جان کنار 
بخاری چوبی نشسته است. مادر پتنوس گیلاس‌های چای را 
روی دسترخوان می‌گذاشت. بابه جان جان کلاه پشمی خود 
را کنار گذاشــته بود. دیدم سرش پر از زخم است، زخم‌هایی 
کــه ظاهرا تا دو ماهی خوب شــدند، امــا داغ و خاطره‌های 
دردناک آن‌ها تا آخرین روز عمرش با او ماندند، با ما ماندند 
‌مان دادند و بــا ما می‌مانند و امتداد می‌یابند. زخم‌ها و 

ِ
و رنج

رنج‌ها میراث‌های ما استند و سال‌هاست که با ما می‌نشینند، 
نان می‌خورند، اشــک می‌ریزنــد و در آغوشِ‌مان می‌گیرند. 
پسان‌تر از زبان بزرگان خانواده شنیدم که در دوران حکمرانی 
حفیظ‌الله امین، مســؤول زندان پلچرخی کســی به‌نام سید 
عبداللــه بود. او با کینه عجیبی با بابه جان برخورد می‌کرد. به 
ویژه از موهای غلو و قات‌قاتی او متنفر بود. وقتی وارد سلول 
زندان می‌شد از موهایش می‌گرفت و به دیوار می‌کوبید یا هم 
موهایش را کش می‌کرد و می‌کند. و شنیدم که هم‌سلولی‌های 
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بابه جان مشــوره داده بودند که بابه جــان موهایش را از بیخ 
بتراشد. شــاید وقتی موهایش را می‌تراشیدند، از آن »ژرفای 

برزخ« می‌سرود، شاید هم وقتی....

1

پاسبانا خدا را

لحظه‌ای این گره – این گران‌قفل – را باز کن از ســر انگشــتِ 
درگاه

تا از این دوزخ از این تنورگدازان

- هیزمش استخوان‌های خونین-

روح زنجیریان تا فراسوی دیوارها اوج گیرد

پاسبان منا باز امشب زان‌سوی دیوار

گریه‌ی کودکی خواب زنجیریان را برآشفت

گوییا باز دژبان خاراروان بر زمین تنِ پرنیان‌گونه‌ای خاربن‌های 
شلاق خونین خود را فرو کاشت

پاسبانا خدا را

کودک نازپرورده‌ی کیست این ؟

پاسبانا برای خدا بازگو

این صدا زان سه پیوند عمری که من داشتم نیست؟

این نواها ازان ارغنونی که پنداشتم نیست؟

2

پاسبان منا ای تو خود بند بر پا، زبان‌بسته، تنها

چیستی هیچ دانی؟

دشنه‌ای رفته در سینه‌ای روزگاری

هم‌چنان مانده بر جای

خفته در خون و زنگار

هیچ آزرمی از من مبادت!

ما زیک تیره و یک تباریم

پاسبانا برای خدا بازگو

شحنه می‌داند آیا

چیست لبخند کودک؟

- جوهر جاری جویباران هستی-

شحنه می‌داند آیا که زنجیریانش

- هم‌سرایان رگبارهای شبانه-

زیر این آسمانه

نان زرّین خورشید را

بر سرخوان خوالیگر خواب

نیز هرگز نبینند

شحنه می‌داند آیا که مرغان نورند زینجا گریزان

زان که ترسند روزی مبادا

خارهایی ازین رشته‌های گره‌ناک

رشته‌هایی که ابلیسشان ز ابنوسینه گیسوی خود در کران‌ها

​​​​​کشیده‌ست

ناگهان بر گلوشان نشیند

3

پاسبان منا آنک آنک

فجر، فجر شکوه شگفتن

آن نخستین هجای جهان شهربانوی آفاق

با گلوبندی از لحظه‌های بلورین اشراق

هودج از عاج و گیسو ز دیباج

باز از ذهن چوبین جنگل گذر کرد

پاسبان منا های!

لحظه‌ای این گره این گران‌قفل را باز کن از سر انگشت درگاه

تا از این برزخ از این تنورگدازان

روح زنجیریان تا فراسوی دیوارها، تارها تا خدا اوج گیرد

به یاد پدر عزیزم واصف باختری

همین‌که این واژه‌ها را با چشــمان گریان قلــم می‌زنم، ادای 
احترام می‌کنم به مردی کــه نه‌تنها غول ادبی بلکه پدر عزیزم 
واصف باختــری بود. در 20 جولای 2023 جهان شــاعر، 
نویســنده، متفکر استثنایی را از دست داد و من چراغ هدایت 

زندگی‌ام را از دست دادم.
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از لحظه‌ای که یادم می‌آید، حضور پدرم چراغ عشــق، خرد و 
الهام بود. متولد شهر مزار شــریف، سفرش به‌عنوان شاعر و 
نویسنده شروع به شکل‌گیری کرد. کنجکاوی سیری ناپذیرش 
و اشتیاق ادبیات فارســی او را به دانشگاه کابل کشاند، آن‌جا 
به هنر شعری‌اش ارج گذاشــت. مجهز به مدرک کارشناسی 
ارشد آموزش از دانشگاه کلمبیا، استحکام ادبی باختری حد 
و مرز نمی‌شــناخت. قلم او بیــش از ۲۰ کتاب حکاکی کرد 
که هر بیت گواهی بر اســتقامت، زیبایــی و مبارزات میراث 

فرهنگی افغانستان است.

واصف باختــری به‌عنوان یک رهبر روشــن‌فکر الهام بخش 
نسلی از نویسندگان، شاعران و زبان شناس در افغانستان شد. 
کمک‌های عمیق او فراتر از شــعر بود، عرفان و فلســفه را در 

آغوش گرفت و نقش فهم بشر را غنی کرد.

او عشق بی‌حد و مرز به افغانستان، مردمش و میراث فرهنگی 
غنی‌اش را با خود حمل کرد. در کودکی یاد دارم نشســته در 
کنارش شــعر می‌خواند بیت‌هایش جوهــر روی کاغذ نبود 

پنجره‌هایی بود به جان میهن عزیزمان.

پــدرم فراتر از نبــوغ ادبی‌اش مردی بــود از جنس مهربانی، 
شفقت و فروتنی. در گذشت پدرم جای خالی در دلم گذاشته 
که واژه‌ها بــه تنهایی نمی‌توانند پرش کنند. با این حال، وقتی 
که برای از دســت دادن مردی که گرامی‌اش داشــتم سوگوار 
می‌شوم، در نشانه‌ای که او بر زندگی من و زندگی بی شماری 
از دیگران به جا گذاشت تسلی می یابم. آیات او هم‌چنان در 
روح من طنین انداز می‌شود و به من قدرت می‌دهد تا میراث 

عشق، دانش و شفقت او را ادامه دهم.

روحت شــاد پدر عزیزم، با این‌که می‌دانی درخشش ادبی و 
تأثیرات عمیق تو هم‌چنان زندگی‌ها را برای نســل‌های آینده 

شکل خواهد داد.

»آن روز که جان رخت کشد از بدن من

‏‎با خون من آغشته شود پیرهن من

‏‎با آب گهر‌بار تو شویند تن من

‏‎خاک طرب‌انگیز تو گردد کفن من«

****

ید، به  ‏‎می‌گویند پیکر اســتاد باختری را به کابل ببر

ید، به زادگاه‌ا‌ش بلخ ببر

‏‎تنش را به خاک وطنش بسپارید. پرستوهای سرزمینش برایش 

عاشقانه خواهند خواند، سرود خوش و پرپر بال‌های کبوتران 
روضه به گوشــش خواهد رسید و در زادگاه پدربزرگش مولانا 
و مادربزرگش رابعه‌ی آرام می‌گیرد‌. شایسته‌ی استاد است که 

خاک سرزمین خود را در آغوش بگیرد.

ســنگ گورش را در قبرســتان خاکی وطن بنــا کنید. روزی 
روزگاری مردم در آن‌جا بزم شــعر برگــزار می‌کنند، پگاهی، 
شــامگا‌هانی دخترکان عاشــق کنار گــور او‌ می‌نشــینند و 
زمزمه می‌کنند: »ای کاش، ای عشــق، ای عشــق، ما را زما 

می‌رهاندی«

‏‎روزی روزگاری، فلســفه و تاریخ در آن‌جا تلمذ خواهد شد. 
روزی گردش‌گردان از بخارا و‌ ســمرقند و شیراز و اصفهان و 
نیشاپور می‌آیند و دسته دسته گل روی مزارش می‌گذارند، از 
یک‌سو باد شمیم نُه گنبد بر سبزه‌های گورش می‌وزد از سوی 
دیگر رایحه‌ی فرح‌بخش خانقاه ســلطان‌العلما به مشــامش 

می‌دمد.

‏‎من و اشک، من و‌ بغض، من و اندوهی 

‏‎سخت‌جان در قلبم، در حجره‌های تنم. بمیرم به سرزمینم که 
دیگر از من نیســت، از ما نیست. سرزمینم را اهریمن دزدیده 
است، در »کوه او، وادی او، دره‌ی او، بیشه‌ی او« هیولا خانه 
کرده است. نمی‌بینی هیولا را؟ ببین آن‌جا نشسته‌اند. فلاخن 
ارتداد به دســت دارند، تازیانه‌ی مرگ را بر تن رهگذران فرود 
می‌آورنــد. زخم‌ها را نمی‌بینی؟ آنک زخم‌ها در تن تو، در تن 

من نشسته‌اند، خون‌ریز، ناسور.

‏‎بابه جان بی‌مانند من! آرام بخواب در سرزمینی که از تو نبود، 
در ســرزمینی که بیست‌‌و سه ســال آرام نگرفتی تا به خانه‌ات 

برگردی!

‏‎ایا »تبعیدی اقلیم خاکســتر« روزی ترا، خاک ترا به خانه، به 
سراپرده‌ی جمشید خواهیم برد!

‏‎روزی خورشــید دوباره پرچــم برافراشتنیســت، »تبار تبر« 
برانداختنیست‌. روزی…

دلتنگی‌ می‌کرد

»جهنم است، جهنم نه نیم‌روزانست

گلوی کوچه چو دل‌های کینه توزانست«

دلتنگی‌ می‌کرد. گفتم برای‌تان ‌درودها و دعاهای دوستان‌تان 
را بخوانم؟ با سختی پاسخ داد: »بخوان بچیم، بخوان.«

صفحه‌ی فیس‌بوک را باز کردم و به خواندن پیام‌های دوستان 
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در زیر دو‌ پست اخیرم پرداختم. وقتی نام کسانی را می‌گرفتم 
که از نزدیک می‌شــناخت، پلک‌های‌خود را با نرمی فشــار 

می‌داد: »ها حمید مهرورز… ها.«

»ناجیه فرهاد، ناجیه را خو حتمن به یاد می‌آورید؟«

سر خود را به علامت تأیید شور داد.

»حمیدالله زازی…«

داکتر آمد. کنار رفتم. ســاعتی گذشت. گفت: »نام‌ها… همو 
نام‌ها را بگو.«

متوجه نشدم و با تردید نگاه‌اش کردم.

صدایش را به دشــواری می‌شــنیدم. پس از لحظه‌ای گفتم: 
خو، گپ‌های دوستان را در صفحه‌ی فیس‌بوک می‌گویید بابه 

جان؟!« باز هم سر خود را شور داد. 

به خواندن پیام‌ها ادامه دادم. نگاهم می‌کرد و می‌شــنید. باز 
هم نام آشنایی و نگاه پر از اندوه و دل‌گیری او؛ نگاهی که همه 

عمر هم‌پای سوگواری من قدم خواهد زد.

گپم را قطع کرد: »گفتی هاشــمی می‌آید؟ چرا نمی‌آید؟ چی 
شد؟«

»شــما در بخش مراقبت‌های ویژه اســتید، در این‌جا کسی 
را داخــل اجــازه نمی‌دهند، اِمشــام یا فردا صبــح به‌خیر به 
اتاق عادی بیمارســتان می‌روید و در آن‌جا همه دوســتان‌تان 
می‌آیند: آغا صاحب هاشــمی، انجنیر پریانی، فتا صاحب، 
اسد روســتا، کاظم جان… همه می‌آیند. شما چشمان‌تان را 
ببندید و بخوابید. همه نگران شما استند و تا فردا همه پیش‌تان 

می‌آیند.«

گاه‌اش  کو خواب در چشــمان بیمارش؟ کو‌ آرامش در ذهن آ
از هستی، از نیستی؟ 

این حجم‌بزرگ‌ مهر به انســان و‌‌ به دوستی چگونه در رگ‌رگ 
جان تان ریشــه گرفته بود؟ در خشک‌ســالی، در قحط‌سال‌ 
عشــق زانو‌ زدید در پیشــگاه مهر و نیکی. زیر رگبار تیرهای 
خشمگین نفرت زشــت‌پنداران تاب آوردید و خاموشی را بر 

خود هموار کردید.

ای ما سوگوار دایم تو! پدر بی‌مثال من، آرام بخواب! خاک از 
تو بزرگی جوید.‌

»ایا دانای من، بودای من، ای پاک، ای پاکیزه‌تر از 

اشک‌های تاک!«

»آن چلچراغ سرخ کز سقفی بلند افتاد و بشکست

من بودم و همزاد من - حجم غرورم«

دســت‌های‌تان با ورم چه زیبا شــده بودند. انــگار دو قرص 
ماه بر بســتر فــرود آمــده، می‌درخشــیدند. بی‌هیچ چین و‌ 
چروکی در برابر بند و بازوی لاغرتان قد کشــیده، خودنمایی 
می‌کردند. مثل دو‌ ماه تابناک کامل در شب دیجور بیمارستان 
می‌درخشیدند و در دل من شب‌پره‌های آشفته و خشمگین را 
بیدار می‌ساختند؛ شــب‌پره‌هایی که با من باقی خواهند ماند 
و دایم دلم را چنگ خواهند زد. دلم اصلن اناری است افتاده 
از درخت بالابلنــد. من دیگر حجره‌های خونینم، آشــفته و‌ 

پاشیده‌ام بر خاک.

وقتی چشــمان‌تان را بــاز کردید، گفتم: »مرا می‌شناســید؟ 
کی‌استم؟ اگر می‌شناسید با اشــاره‌ی چشم، پاسخ بدهید.« 
پلک‌های‌تان را بــه علامت تأیید تا و بالا کردید. آن حافظه‌ی 

وقاد، جاری بود؛ دریای بی‌کران خروشان.

فردای آن به دســتور داکتر، باز هم پرسشم را تکرار کردم. آن 
لولــه‌ی لعنتی دیگر در گلوی‌تان نبود، آن زبان رســا، در اوج 
درد و بیماری هنوز هم وقــار و طمانینه‌ی خود را حفظ کرده 
بود. چه باک اگر به دشــواری شــنیده می‌شد. چه باک اگر به 

شمارش افتاده بود.

گفتید: »من صدقه‌ی ســر تو شــوم…، من قربان تو شوم…، 
دخترکم… چه وقت آمدی؟«

»خدا نکند. خدا نکند. بی‌هوش بودیــد که آمدم، من قربان 
سرِ تان.« 

»کو ناصر؟ …نوشین…، مصطفی…، پرنیان خوبند؟« 

»همه خوبند. فردا، پس‌فردا می‌آیند«

گفتید: »خوبســت که مریــم …جان و پســرکش …این‌جا 
استند.« 

با تعجب گفتم:

»این‌جا نیستند، تا چند روز دیگر می‌آیند.« 

سرِ تان را شور دادید. یک دقیقه پس‌تر باز گفتید: »مریم جان 
این‌جا… نشسته است. مریم همین‌جاست.« 

هذیان بود؟ نه، شــما خودِ خودِتان بودید. چشمان‌تان همه را 
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می‌دید‌ ‌و قلب‌تان از مهر خانواده‌ی ‌تان لبریز بود.

با شــوخی گفتم: »اصلا پشــت کواسه‌ی ‌تان دق شــده‌اید.« صورت‌تان یک‌ بار خندید و به علامت ناز پلک‌های‌تان را روی هم 
مالیدید.

گفتید: »ناصر خوب بچه است. فکرت طرفش باشد. ناصر پسر نداشته‌ی من است.«

ناگهان به گریه افتادید: »پشت نارون و‌ شهرزاد دق شده‌ام، چی کنم؟ تو بگو بچیم چی کنم؟ چی کنم؟« به مشکل حرف‌های‌تان 
را می‌شنیدم.‌‌ آن لوله، آن مرحمت لعنتی، گلوی‌تان را آزرده ساخته بود.

دستان زیبای پر از تب‌تان را، آن ستاره‌های تاب‌ناک را، بوسیدم، موهای زیبای خاکستری‌تان را پشت‌گوش‌های‌تان کردم: »نارون 
و شهرزاد می‌میرند برای شما! اما چه کار کنیم زند‌گی و مهاجرت بی‌رحم اند. این مرزها، شمشیر داموکلس‌اند بر سر ما. چه کار 

کنیم؟«

گفتید: »می‌دانم. قربان‌تان. من از کل قصه‌ها خبر دارم. می‌دانم. دلم برای‌شــان خون است.« آن قطره‌ی اشک که در آن لحظه از 
کنار چشمان ‌نجیب‌تان ریخت، دریا شد، طوفان شد، سیل شد‌ و  به قلبم هجوم برد و ویرانم کرد.

گفتم: »من‌این‌جایم و ثریا، یار مهربان‌تان این‌جا اســت در کنارتان و دست‌تان را هرگز رها نخواهد کرد. آتوسا این‌جا است. آرام 
بخوابید. خطر رفع شده است.« 

نگــو، خطــر آن‌جا کمین گرفته بود تا بر ما غلبه کنــد. خطر لعنتی؛ آن ماهر و‌ مکار و ســاحر روی قلب دردمندش، در مردمک 
چشم‌هایش نشسته بود.

آخ بمیرم به دســت‌های‌تان، به آن دو مهتاب تاب‌ناک در شب دیجور! بمیرم به چشمان زیبای خرمایی‌رنگ‌تان که مدار زندگی ما 
بود.

می‌شود با مویه، سوگ را برانم؟!

نه، سوگ‌تان را در دست‌هایم، در موهایم، در چشمانم و در رگ‌هایم نگه خواهم داشت.

مراسم خاک‌سپاری استاد واصف باختری ـ 6 اسد 1402 خورشیدی ـ لاس انجلس ـ امریکا
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من او را دیده بودم

نگاهی مهربان داشت

غمی در دیدگانش موج می‌زد

که از بخت پریشانش نشان داشت

“ نادر نادرپور”

آری، من او را دیده بودم؛ واصف باختری را می‌گویم که در آن 
سال‌های حلال، یعنی چهل سال پیش از امروز 

محمد شــاه نام داشت و در لیســه‌ی حبیبیه درس می‌خواند. 
اگرچه ما همصنفی نبودیم مگر لحظات فراوانی پیش می‌آمد 
که باهم مقابل شــویم و با شوردادن سر و یا تکان‌دادن دست 
به همدیگر ادای احتــرام کنیم؛ در پله‌های زینه‌ای که به‌منزل 
دوم منتــــــهی می‌شــد و هردو با شــتاب از آن بالا یا پایین 
می‌شــدیم، یا در ســایه‌ی درختان رازناک اکاسی مکتب در 

هنگام تفریح با دوستـــــــــــان مشــترک مان محبوب الله 
کوشــانی، خلیل رستاقی یا لطیف انصاف و دیگران که گاه به 
جد سخن می‌گفتیم و گاه بـــه هزل، و می‌خندیدیم . او انسان 
خوش برخورد و مهذبی بود و است. صدایش گرم و دل‌نشین 
بود و است و سخنانش به دل می نشست و می‌نشیند. من او را 
در آن موقع به‌صفت شاعر و سخن‌ور نمی‌شناختم. اگر شاعر 
هم بود هنوز نام و نشانی نداشت؛ ولی نمی‌دانم چرا هنگامی 
که به‌ســخنان او گوش می‌ســپردم به‌نظرم می‌رسید که آن‌چه 
می‌شنوم سخنی است از جنس شعر، از جنس موسیقی؛ نرم، 
آهنگین و دلپذیر. موسیقی واژه‌های انتخاب شده‌اش آن‌چنان 
بود که ما نمی‌توانستیم حدس بزنیـــم واژه‌ی پسینی که به‌کار 
خواهــد برد چه خواهد بــود؛ مگر نه آن‌که بــا توجه به‌گفتار 

بسیاری از آدم‌ها می‌توان حدس زد که

که واژه‌ی بعدی‌ای که به‌کار خواهد برد چه می‌باشد؟

درست یادم نیست که چه واقع شــد تا دیگر او را نبینم. چند 

محمدنبی عظیمی
نویسنده و پژوهشگر
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ســال گذشــت؛ اما یک روز کــه )متحدالشــکل( یونیفورم 
دانشــگاه نظامـــی را به تن داشتم، سینه به ســینه با زنده یاد 
خلیل رستاقی برخوردم. از دوستان و هم‌صنفان پرسیدم و از 
او که مهربان بود و خـــوش‌برخورد و مــن گمُش کرده بودم. 
گفت خوب اســت، همان‌طور مهربان اســت ولی بی‌باک و 
پرخاش‌جو شــده است. در دانشکده‌ی ادبیــــــات دانشگاه 
کابل درس می‌خواند و از جمله‌ی بهترین‌هاســت. آن‌روز در 
دســــــت رستاقی بنابر عادت معهودش دوسه تا نشریه بود، 

از جمله پرچم و شعله‌‌ی جاوید...

حالا یادم رفته که کدام شماره‌ی شعله جاوید بود؛ ولی شعری 
از او زیر نام " حماسه شعله " در آن چاپ شده بود،

که با این ابیات پایان می‌یافت :

“ که تا برخیزی و زنجیرها را بشکنی و برفرازی 

پرچم آزادگی و برفروزی آتشی

تا این خسان، این ناکسان، در آن بسوزند”

آن شعر مرا شگفتی‌زده و منقلب ساخته بود. جادو شده بودم 
انگار. باورم نمی‌شد که این شعر را او سروده باشد، تا آن‌روز 
به این زیبایی و روشــنی و بی‌باکی تفسیر رنج‌ها و آلام مردم 
کشور را نشــنیده بودم. پیامی داشت به همه، پیام برخاستن و 
زنجیر شکســتن، هم برای شــعله‌ای، هم برای پرجمی و هم 
برای سایر روشــن‌فکران وطن. آن شعر تاویل نومیدی بود به 
امید، تفســیر شادی بود از رنج، تعبیر خواب‌ها و خیال‌ها بود 
و تقریر رویاها و کابوس‌های نا خواسته؛ ولی نمی‌دانم چرا با 
خواندن آن شعر به یاد “افسانه‌ی” نیما افتاده بودم، لابد به این 
ســبب که او نیز مانند نیما چنان واژه‌هایی را انتخاب می‌کرد 
که انگار در باغچه‌ی پر از گـل‌های گوناگون، گل دل‌خواهش 
را می‌یافت و می‌چید؛ ولی در انتخاب آن شتاب نمی‌کرد و یا 
به این سبب که نیما نیز در"افسانه" از واژه‌ی "خسان" استفاده 
کرده بود و او هم از همان خســان و همان ناکســان گلایه‌ها 

داشت:

ای فسانه خسانند آنان 

که فرو بسته ره به گلزار

خس، به صد سال طوفان ننالد

گل، زیک تند باد است بیمار

تو مپوشان سخن‌ها که داری”

از آن‌روز به بعد خواســته یا ناخواسته من نیز شعله‌ی جاوید 
را می‌خریدم، به امید خواندن اشــعار تازه‌ی او. و آه که او چه 

خوب می‌سرود و چه به جا و بلند و زیبا!

مدت‌ها گذشــت. نسل ما، تازه اسیر افسانه و خیال و تعهد و 
تعبد شده بود که شنیدیم آن دوست گران‌مایه زنجیرهای تعهد 
حزبی را گسســته و دیگر در افسانه و خیال زندگی نمی‌کند؛ 
اما این گسســت به‌معنای آن نبود که واصف از اندیشــه‌های 
چپروانه و موضع‌گیری‌های ایدیولوژیک‌اش دســت شســته 
. ولی با این عمل او دیگر به یک حزب و 

ً
 وکلا

ً
باشــد، حاشــا

سازمان سیاسی تعلق نداشت. دیگر او متعلق به همه بود. نه 
تنها به مردم افغانســتان بل به حوزه‌ی فرهنگی زبان و ادبیات 

فارسی.

و بدیــن ترتیب دوره دیگری در زندگی اســتاد آغاز یافته بود. 
دوره‌ی دل‌بســتگی بــه حکمــت و عرفان و چنــد و چون و 
چراهای فلســفی. رهنورد زریاب که یکی از دوســتان بسیار 

نزدیک واصف باختری است در این مورد می‌نویسد-1-:

“ در این دوره، او بیشتر به گستره‌ی ارج‌مند حکمت روی آورد 
و به چون و چراهای فلســفی دل‌بســتگی فزون‌تر پیدا کرد و 
نبشــته‌های خوبی را هم در زمینه رقم زد و به‌نشــر سپرد. ... 
هنگام یاد کرد ایــن دوره‌ی زندگی واصف باختری، این نکته 
را نیز باید افزود کــه او در این دوره، به نمودها و فرآورده‌های 
عرفان خراســانی نیز پرداخته و در این زمینه هم خامه‌زنی‌ها 
کرده اســت." در همین دوران بود که ما از اســتاد نبشته‌های 
فلسفی ارزش‌مندی که بر محور خرد و خردگرایی می‌چرخید 

و بیش‌تر در مجله‌ی عرفان به نشر می‌رسید، خواندیم:

- جستارهایی در باب شناخت ۱۳۴۷

- سپینوزا و گوهر نخستین ۱۳۵۵

-شیوه تحلیل کارکردی  ۱۳۵۵

- سرگذشت رازناک مقوله‌ها ۱۳۵۵

- گزارش عقل سرخ  ۱۳۵۵

- نیم گامی به ســوی قلمــرو افلاطون، افلاطــون و تحلیل 
اندام‌وار کار اجتماعی۱۳۵۶

پس از آن دوره نیز باختری، ســرود و بسیار سرود و نوشت و 
فراوان نوشت و ما شــیفتگان سخن و قلم‌اش بارها و بارها از 
دانش گسترده و ژرفی که داشــت بهره‌ها بردیم وکسب فیض 
 او در آن سال‌ها رساله‌ی " نردبان آسمان" را نوشت 

ً
نمودیم مثلا

کـه مقالاتی بود اندر باب شعر و اندیشه‌ی مولانا جلال الدین 
محمد بلخی و یا رساله‌ی " سرود و سخن در ترازو" که بررسی 
و کند و کاوی بود در گســتره‌ی علم عــروض و... که برخی 
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از این نبشــته‌های ارزش‌مند، بعدها هنگامی که آن" فرزانه‌ی 
شــهربند غربت"، در جهنم پشاور از سر ناگزیری ماوا گرفت 
به همت داماد فرهیخته و برومندش آقـای عبدالناصرهوتکی 

گردآوری و به زیورچـاپ آراسته گردید:

و آفتــاب نمی‌میرد )مجموعه‌ی شــعر(، از میعــاد تا هرگز) 
مجموعه‌ی شــعر(، اسطوره‌ی بزرگ شهادت ) ترجمه‌ی شعر 
(، از این آیینه بشکســته‌ی تاریخ ) مجموعه‌ی شعر (، تا شهر 

پنج ضلعی آزادی ) مجموعه‌ی شعر (، دیباچه‌ای 

در فرجام ) مجموعه‌ی شــعر(، در اســتوای فصل شکستن ) 
مجموعه‌ی شــعر(، نردبان آســمان ) مقالاتی در باب شعر و 
اندیشــه‌ی مولانا( ســرود و ســخن در ترازو )پژوهش‌هایی 
در بــاب عروض ( گزارش عقل ســرخ ) پژوهش‌های ادبی و 
فلسفی(، درنگ‌ها و پیرنگ‌ها )پژوهش‌های ادبی و فلسفی(، 
باز گشــت به الفبا )پژوهش‌های ادبی و فلســفی( در غیاب 
تاریخ ) پژوهش‌های ادبی و فلســفی(، در وزشگاه ثانیه‌های 

شرقی ) پژوهش‌های ادبی - فلسفی (

اســتاد باختری در مورد حجم کارهای تحقیقی و پژوهشــی 
خویــش در گفت‌وگویــی که بــا پرتو نادری داشــت چنین 

می‌فرماید:

“ .. شــما در سی سال آخر به بسی از کلکسیون‌های مجله‌ها 
و روزنامه‌های کابل رجوع بفرمایید، مقاله‌ها و رساله‌هایی از 
من به تفاریق به چاپ رســیده است. اما وقتی خودم به انتقاد 
از خود بپردازم، باید بگویم که من خیلی بی‌مبالات هســتم. 
به‌گفته‌ی ســعدی: لا ابالی چه کند دفتر دانایی را. من امروز 
یک فهرست کامل از کتاب‌ها، رســاله‌ها و مقاله‌های چاپ 

شده و چاپ ناشده‌ی خود در اختیار ندارم.." -۲

باری، دریغا که پــس از دوران تحصیل- در حالی که در این 
آرزو می‌ســوختم – هیچ‌گاه فرصتی دســت نداد تا از محضر 
استاد مستفید شوم. راستش، تصور می‌کردم که او حتا تصویر 
بسیار بسیار غبارآلودی هم از این ستایشگر سخن و قلم، در 
ذهن نداشته باشد؛ اما با کمال تعجب، در آن ‌روزگار دردخیز 
و اندیشه‌کش که اســتاد در پشاور تشریف داشتند؛ ناگهان از 
داستان‌سرای به‌نام کشور مان جناب حسین فخری نامه‌ای در 
یافت نمودم که در برگیرنده‌ی نظریات برخی از دوســتان در 
مورد کتاب" اردو و سیاســت” بود و نمایانگر آن که استاد چه 

حافظه‌ای روشن و چه ذهن هوشیار و با وقادی دارد:

“ ... در همین ماه چندین بار جناب باختری را دیده‌ام. حد اقل 
هفته‌ی یک‌بار دید و وادید داریم. یک‌بار با آقای خلیل رستاقی 
آمده بودند. دانش‌مند الهام هم بودند و شــاید نیم ساعت در 

مورد کتاب شــما صحبت و تبصره کردند و خلیل رستاقی و 
الهام خاطرات گذشته‌ی شان را بازگو می‌کردند. به‌هر صورت 
کتاب را تعریف کردند و رســتاقی بیش‌تر. هم‌زبانش را و هم 
جانب‌داری نویســنده را از بازگویی حقایق. پیش از آن من با 
اســتاد باختری در مورد کتاب صحبت داشــتم، استاد هم از 
زبان کتاب تعریــف کرد و گفت که از این بابت از همه کتب 
خاطرات و تاریخ بهتر است و بعضی از بخش‌ها زبان بهتری 
دارند و عظیمی توانســته که پس از سال‌ها با قلم تعهد مجدد 
ببندد. اما انگیزه‌ی نوشتن چه بوده، آن را درست نمی‌دانم...”

در باره‌ی جایگاه استاد واصف باختری در شکل‌گیری شعرنو 
گاهان  و شعر سپید در افغانستان، منتقدین و صاحب‌نظران و آ
بسیاری که در این زمینه از مطالعات گسترده و ژرفی برخوردار 
اند، سخن گفته اند و صد البته که این ناتوان در حدی نیست 
که در ایــن زمینه اظهار نظر کند. امـّـــا همان طوری که در 
جای دیگری هم نوشــته بودم یادآور می‌شوم که من در شعر، 
گذشته از تراش زیبای واژه‌ها و دل‌نشینی آهنگ، معنای فراگیر 
و دیرپا می‌جویم. یا به ســخن دیگر شــعری با ترنم و تغنی، 
سرشــار از تصویر آفرینی در قالب‌های بسیار بدیع شعری، با 
مضمون و محتوای بلند. هنری که در بیت بیت هر شعر استاد 
موج می‌زند، چه در شــعرنو و ســپیدش و چه در اشعاری که 
 
ً
به قالب‌های کهن مثل غزل و قصیده ســروده شده اند، مثلا

در این ســروده می‌بینیم که او چگونه تصویر آفرینی می‌کند 
و واژه‌هــا را چگونه هم‌چون مرواریــد پهلوی هم می‌چیند و 
یا چســان اســتادانه از نوآیین بودن و نو هنجار بودن در این 

آفرینش ادبی سود جسته است :

ایا هزار هزاران 

درخت بیشه‌ی ابریشمین آواها

ایا حروف الفبا

نهال باور من تا همیشه، تا هرگاه

تهی مباد از برگ‌های سبز شما

چه سال‌های دراز 

که با خضوع گیاهان در آستانه‌ی باد 

مدیحه خوان شما بودم

مدیحه خوان صله خواهد کنون ز درگه‌ی تان

ایا هزار هزاران 

درخت بیشه‌ی ابریشمین آواها
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ایا حروف الفبا 

من از شما نه " زر پیلوار” می‌خواهم

من از شما دو هجا، چار حرف 

من از شما دو هجا، چار حرف میهن را 

چه غمگنانه، چه نومیدوار می‌خواهم

“ صله" از مجموعه‌ی شعری در استوای فصل شکستن

دیگر چه بنویســم؟ جز این که طول عمر استاد را آرزو کنم و 
از خداوند بزرگ تمنا کنم که دعای اســتاد زریاب را اجابت 
فرماید و من یک‌بار دیگر آن اســتاد گــران‌ارج را زیارت کنم 
و...و دلم باغ باغ شــود و کیف دو عالم هم نصیبم، ای کاش 

و آمین.

دو ســه ســال پیش جناب رهنورد زریاب به‌مناسبت شصت 
ســالگی اســتاد باختری مقاله‌ای بلند "اوصافــی از واصف 
و وصف او در صف اصحاب فلســفه" را نوشــته بود. استاد 
زریاب در آن نبشــته‌ی ارزش‌مند در جایی آورده بود که مزه‌ی 
شرنگ تلخ بد قولی استاد باختری را بیش‌تر از دیگران چشیده 
بوده اســت. طبیعی اســت که با خواندن این جمله، نامه‌ی 
گلایه‌آمیزی به جناب زریاب نوشــتم که کاش این قسمت را 
از نبشته‌اش حذف می‌کرد. می‌دانید زریاب عزیز در پاسخ به 

من چه نوشته بود:

“.. ولی من او را به نقض عهد متهم نکرده‌ام. این خصلت او 
اظهر من الشمس است و هرکسی که او را از نزدیک می‌شناسد 
، این نکته را نیک می‌داند. من فقط و خیلی ساده این خصلت 
او را وصف کرده‌ام. کجای این کار اتهام بســتن است؟ و من 
از خداوند بزرگ می‌خواهم که روز و روزگاری شما را با میرزا 
صمصام1 ما محشــور بسازد تا مزه‌ی این "فراموشکاری‌ها" را 

تجربه کنید و دل تان باغ باغ شود و کیف دو عالم را بکنید.

رویکرد ها:

۱- چه‌ها که نوشــتیم‌، نوشــته‌ی رهنورد زریــاب، ص ۱۸۱ 
اوصافی از واصف ...

۲-روبه رو با واصف باختری، نوشته‌ی پرتو نادری، ص ۴۸

این مطلب بنابــر فراخوان فصلنامه "پرنیان”چاپ کابل – ویژه 
نامه‌ی واصف باختری – نوشته شده است.

این نوشــته‌ی روان‌شاد نبی عظیمی در شماره 24 مورخ هفتم 
اکتوبر 2017   دریچه "فرهنگ و ادب" در گســتره زندگی به 

نشر رسیده است. 

ــتاد واصــف  ــا اس ــه ب ــی ک ــاب و برخــی از فرهنگیان ــورد زری 1. رهن
ــد. ــب داده بودن ــه لق ــرزا صمصــام الدول ــتند وی را می ــک هس نزدی
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محمد اسحاق فایز 
نویسنده و شاعر

چگونگی آشنایی‌ام با زنده‌یاد استاد واصف باختری

ســال ۱۳۵۶ روانه‌ی دانشکده‌ی ساینس دانشگاه کابل شدم. 
ســال‌های وحشــتناکی بود. با مشــکلات فراوان، سرانجام 
از حلقه‌ی درســی زنده‌یاد دانش‌مند عبدالغفارکاکر، اســتاد 
ریاضیات عالی دانشکده مزبور، در رشته‌ی ریاضی و فیزیک 
ســند فراغت گرفتم و در آخر سال ۱۳۶۴  خورشیدی پس از 
پایان دوره مکلفیت عسکری، معلم ریاضی و فیزیک لیسه‌ی 

حبیبیه شدم.

حــال و هوای شــعر در دوران جوانی در من زاده شــده بود. 
کاغذ سیاه می‌کردم و در زیر سایه‌ی رباعیات بیدل، چیزهای 
می‌ســرودم، بعد تر دامــن بهاریه‌ها را گرفتــم و به‌دامن غزل 
چنگ زدم و همین‌گونه در گلستان ادب سرگردان و نوحه‌سرای 

تنهایی خودم بودم تا رسیدم به شعر سپید.

این‌گونه بــود که مانند همه کتاب خوان‌ها، رمان خوانی را در 
پیش گرفتم و دیگر چندان توجهی به شــعر نداشــتم. پس از 

ازدواج ساغر خیالم بار دیگر از شهد غزل‌ها پر شد.

در لیسه‌ی حبیبیه با استاد شجاع آشنا شدم و این آشنایی آرام 
آرام به گفت‌وگوهای ادبی راه پیدا کرد تا او به شــعرهایم توجه 

کرد.

روزی ایشــان به من یادآور شدندکه بروم اتحادیه نویسندگان 
و این دفترهای پر از شــعر گونه‌ها را به جناب اســتاد واصف 

باختری، بنمایم و از حضرت شان طالب رهنمایی شوم.

اتحادیه‌ی نویسندگان آن وقت در روبروی سفارت ویتنام، در 

نبش کوچه مقابل عزیزی تاور کنونی واقع شده بود با باغچه‌ی 
پر از گل و فضای سبز و چمن‌های سبز.

تا آن روز من فقط نام استاد زنده‌یاد باختری روان‌شاد را شنیده 
بودم، ولی فیض دیدارش نصیبم نشده بود. جسارت نداشتم، 
آدمی خجالتی بودم، از این‌رو خیلی نگران بودم و از شما چه 

پنهان دلهره داشتم.

در وردی اتحادیه‌ی را باز کردم، زنده‌یاد دســتگیر پنجشیری 
می‌خواســت بیرون شود. با ایشــان از قدیم آشنا بودم، سلام 
و علیکی کردیم و از هم جدا شــدیم. چند قدم به‌ســاختمان 
اولی اتحادیه که نزدیک شــدم، مردی بلند قامت و لاغر اندام 
که دریشی مرتب به تن داشــت و نکتایی نیلی رنگ به گردن 
زده بود از در ســاختمان با وقار و فروتنی خاصی بیرون آمد. 
سلام کردم و از ایشان سراغ استاد باختری را گرفتم. دستم را با 
مهربانی در دست گرفت، نه، انگشت‌های ظریفش را درمیان 
انگشت‌های دستم فرو کرد و با لبخندی گفت بیا، شما را نزد 

باختری می‌برم.

از دروازه اتحادیه بیرون شــدیم، دســت راست چرخیدیم و 
وارد حویلی‌ای شدیم که حالا بر زمین آن برج عزیزی قامت 
افراشته اســت. وارد دهلیز ساختمانی دو منزله شدیم، دست 
چپ اتاقی فراخ قرار داشــت که بر  فراز درب آن نوشــته بود 
مدیریت مجله ژوندون. وارد اتاق شــدیم، کسی دراتاق نبود. 
دســت راست مان بالای کوچی بزرگ نشست و مرا به‌نشستن 
دعــوت کرد. بعد با تبســم و مهربانی گفــت که من واصف 

"دستم بگرفت و آشنا شد"



ری
خت رۀ با

ادوا
مۀ ی

گاه‌نا
ی 

شید
خور  14

02 
ییز پا 

71      

باختــری هســتم، تکان 
خوردم، وقــار و فروتنی 
و مهربانــی او بــه مــن 
جســارت داده بــود. از 
جایم بلند شدم و دوباره 
دستش را گرفتم و عرض 

ارادت و ادب کردم.

بزرگوارش،  ســیمای  در 
تجلی مهر، انسان دوستی 
و نجابت می‌درخشــید. 
صحبت‌هایش  مفتــون 
به  بودم. ســرانجام  شده 
پرداختم  مطلــب  اصل 
کــه  دفترچه‌هایــی  و 
ســروده‌هایم را در آن‌ها 
برایش  بــودم،  نگاشــته 

پیکش کردم. 

چنــد صفحه و یا بهتر اســت بگویم چند شــعر را خواند و 
کتابچه‌هایم را گذاشــت کنــار. وعده کرد که ســه روز بعد 

نظریاتم را در باره شعرهایت، خواهم گفت.

و به این ترتیب درِ آشــنایی من با جناب استاد باختری باز شد 
و تا سالی که ترک وطن کرد، ادامه یافت.

گفته بود شــعر دیگران را استقبال نکن، گفته بود غزل را ادامه 
بده، پسان‌ها به شعر نیمایی و سپید.

در واپســین سفرش به کشــور با آقای فهیم فرند، به دیدارش 
رفتیم. دو ســه روز بعد او به غربت اجباریش شتافت و حالا 
دیدارهای مان به قیامت ماند. ما نیز به پیری گام گذاشته‌ایم تا 

روزی که فرمان یابیم.

روان آن اســتاد فروتن و اندیشمند شــاد و یادها و خاطراتش 
گرامی باد!

چه بادِ حول انگیز!

چه بادِ عربده کش!

که در دمادم اسپیده‌ای غبارآلود

 بلند باره را چنین لرزاند
ِ

وزید و برج

و تا زغربتِ تلخش دمی سخن گوید،

غریب‌گونه تنِ پهلوانِ دوران را

به‌رویِ خاک افگند

چگونه برکشم آواز، ای تهمتنِ آزرده از زمین و زمان؟

 حادثه را
ِ

نیامدی تو که ما زهرِ تلخ

به ساتگین بکنیم، در گلویِ شب ریزیم

“به آستانِ شفق آبرویِ شب ریزیم”.

٭٭٭

 خانه‌ی ما ناگهان چو شد خاموش
ِ

چراغ

و لاله‌زار و شقایق به ذهنِ خسته‌ی بلخ

دگر صدایِ رسایِ بلند شعرت را

به نوبهار و گلِ سرخ کی نیوشاند

که "در هجومِ هجاهایِ تازیانه‌ی باد”

به گِرد گِردِ چراغ 

دو دسته پرده به‌دور چراغ‌ها بکشیم

که روشنی همه‌جا را ز سر ببر گیرد.

٭٭٭

گرا‌‌‌‍‍‌‌ن‌مایه یلِ پیرِ روشنی‌گستر!

تمامِ اخترِ شب‌هایِ صافِ میهنِ تو

 راه‌ات باد
ِ

چراغ

به دست‌هایِ نجیبت، هماره ماه‌ات باد

که گورِ غربتِ شاعر گهی سیاه مباد!

ایا "پرنده‌ی بی‌بازگشتِ جنگل"... غربت!
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نقشبند حیدری
نویسنده و هنرمند

آشنایی بنده با استاد واصف باختری به سال‌های نوجوانی من 
بر می‌گردد. به این معنا که اســتاد واصف باختری را با پدرم 
استاد حیدری وجودی، در محور شعر و ادب و عرفان رابطه‌ی 
نهایت دوســتانه و صمیمانه‌ای بود، که ایــن پیوند و رابطه‌ی 
هم‌دلانه و بی‌شائبه تا پایان زندگی استاد وجودی همچنان پایا 

و استوار ماند .

استاد باختری که بدون تردید یکی از قله‌های بلند شعر و ادب 
و فلسفه بودند به‌همان پیمانه در زمینه‌ی عرفان نظری و متون 
گاهی و وقوف کامل داشتند. همان‌گونه  عرفانی نیز تســلط و آ
که در جمع مقالات شــان پیرامون شعر و اندیشه‌های مولانا 
و حکمت اشــراق و اندیشــه‌های نورانــی بزرگانی همچون 

خاطرات و اشاراتی در پیوند به شخصیت متواضع 

استاد واصف باختری

گاهانه و روشــنگرانه قلــم زده‌اند و با  ســهروردی و دیگران آ
ذوق و حال به‌نکات ارزشــمندی پرداخته‌اند، که خوانش این 
پژوهش‌های استاد ما را برای آشنایی و شناخت در زمینه‌های 

گاهی می‌رساند و یاری می‌نماید. عرفان نظری به آ

اشــارات بالا به این منظور بود که اســتاد گرایش ویژه‌ای به 
عرفان و اندیشــه‌های عرفانی داشتند، به ویژه ارادت بی‌پایانی 
به مولانا جــال الدین محمد بلخی داشــتند که این ارادت 
توأم با ذوق و حال بود، از اســتاد وجــودی به‌خاطر دارم که 
می‌فرمودند اســتاد واصف باختری شش دفتر مثنوی معنوی 
را چندین مرتبه خوانده بودند و در پیوند با شخصیت و افکار 
مولانا ابراز  محبت می‌نمودند. همچنان از دل‌بســتگی استاد 
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به اندیشه‌ها و اسلوب ســخن ابوالمعانی بیدل بزرگ یاد کرد 
اســت. روزی را به‌خاطر دارم که اســتاد در منزل ما حضور 
داشــتند و سخن از بیدل بزرگ در میان بود، باری در این میان 
استاد با شیوه‌ای که داشــتند به استاد وجودی فرمودند من به 
پاس خاطر دوســتان حرفی نمی‌گویم اما فهم درست شعر و 
گاهی‌های عمیق و دقیق در زمینه‌های  اندیشــه بیدل مستلزم آ
شعر و ادب و عرفان و فلسفه است، البته اندیشه‌های فلسفی 
که در روزگار بیدل مطرح بود . در همان مجلس که فرد ســوم 
من بودم و با ذوق تمام به ســخنان هر دو استاد و یار صمیمی 
گوش دل نهاده بودم، اســتاد واصف از من خواســت تا یکی 
از غزل‌هایم را بخوانم و بعد دو ســه غــزل از بیدل بزرگ را. 
هرچند جسارتش را نداشتم اما در پناه لطف استاد و برخورد 
صمیمانــه‌اش یکی از خودم و چندتا غــزل از حضرت بیدل 
خواندم و با تشویق‌ها و مهربانی‌های استاد رو برو شدم. استاد 
خیلی خرسند شده بود چون من در هنگام خوانش غزل بیدل 
بزرگ با وجود دلهره‌ای که داشــتم مرتکب اشتباه نشدم، زیرا 
من با خوانش غزل‌های بیدل آشــنایی داشتم و گاه گاهی در 

محضر استاد وجودی به تقاضای شان می‌خواندم .

تواضع و برخورد استاد با دیگران 

استاد واصف باختری در فراگیری دانش از نو جوانی ظرفیت 
بزرگی داشــتند و به‌همین‌رو هرچند به‌بلنــدای فهم و دانایی 
رسیده بود، افق‌های بی‌پایان و بی‌پهنایی را در برابر دیدگانش 
می‌دید و به‌واپســین منزل در وادی‌های یافت و شناخت باور 
نداشــت و هیچ‌گاهی گرفتار پندار کمال نشــد. بدون تردید 
آشنایی با متون کلاسیک به‌ویژه خوانش متن‌های ادبی از شعر 
تا نظم و نثر و متون تصوف و اخلاق در شکل‌دهی شخصیت 
اســتاد تأثیر فراوان داشــته و آثــار آن‌را در گفتــار و رفتارش 

به‌وضوح تمام می‌شد دید .

استاد به این امر باور کامل داشت که :

علتی بدتر ز پندار کمال

نیست اندر جان تو ای ذو ضلال 

تواضع در برابر دیگران یکی از خصلت‌های برجسته‌ی استاد 
بود. من بارها شاهد آن بوده‌ام که در نشست‌ها رشته‌ی سخن 
را به‌دیگران می‌داد و می‌شــنید و بزرگوارانــه در موقعی که از 
وی می‌پرســیدند موضوع مورد بحث را با تبحر و زبان و بیان 

فصیح گره‌گشایی نموده و به لطف سخن می‌افزودند. 

این بیت استاد وصف الحال وی است در برابر دیگران :

خاموشی ما پاسخ آوازه‌گران است

آن‌را که سزا بود ستودیم و گذشتیم

چند ســالی را از بخت خوش در انجمن نویسندگان با استاد 
ســپری نمودم، زمان حاکمیت مجاهدین و جنگ‌های کابل 
بود، اســتاد همه روزه از مکروریان پیاده تا انجمن که در شهر 
نو موقعیت داشــت می‌آمد و روزهای زیــادی هم زیر رگبار 
راکت‌هایی که به کابل شــلیک می‌شــد، از خرمن معنویت 
و معرفت او خوشــه‌چینی می‌کردم. این زمانی بود که مجال 
مصاحبت با اســتاد بیشــتر برایم فراهم شــده بود و هرباری 
در جمع دوستان دیگر به‌ســخنان گهربار و خردمندانه استاد 
گوش فرا مــی‌دادم و در حد قابلیت خــود فیض‌ها می‌بردم. 
توصیــه‌ی پدر نیز چنین بود که می‌فرمودند »اکنون از محضر 
استاد بیشتر اســتفاده کن، بودن در کنار استاد مانند آن است 
که به دانشــگاه بروید«. اســتاد به‌پرورش و رشــد استعداد 
جوانــان علاقه‌مند به شــعر و ادب و دانش‌های متداول توجه 
دل‌ســوزانه و بزرگوارانه داشــتند. در حق من نیز لطف فراوان 
داشــتند و هرروز می‌پرســیدند ســروده‌ی تازه‌ای اکر دارید 
بخوانید. منابــع و کتاب‌هایی را برایم می‌نوشــت تا بخوانم 
و نوشــته‌هایم را بدون اکــراه با صمیمیــت و حوصله‌مندی 
تصحیح می‌نمــود و دیــدگاه‌اش را در آن مــورد به‌زیبایی و 
نکته‌سنجی بیان می‌داشت. نخستین سروده‌هایم در نشریه‌ی 
قلم به‌تشویق اســتاد در همان سال‌ها به‌نشر رسید . استاد در 
زمینه‌های هنر و به‌خصوص هنرنقاشــی که من درگیر آن بودم 
نیز صاحب دید بودند و با مکاتب هنری آشنایی دقیق داشتند، 
که در بحث‌های سبک‌شناسی و فلسفه هنر سخنان شان برایم 

الهام‌بخش و اثرگذار بود .

در سال‌های مهاجرت در پیشاور نیز گاه گاهی در منزل استاد 
می‌رفتم و سروده‌هایم را برای شان می‌سپردم تا دیدگاه شان را 
بیان کنند و گاهی هم بنویسند. در همان سال‌ها بود که مرحوم 
کید و تشــویق نمود و  اســتاد بارش مرا به چاپ غزل‌هایم تأ
استاد نیز با تأیید از سر لطف و بزرگواری نوشته‌ای نمود و نام 
آن مجموعه را نیز اشــراق در تبعید گذاشت. استاد در پیشاور 
نیز در حد امکان به فعالیت‌های فرهنگی می‌پرداختند، یکی 
هم باز نشــر مجله نای بود که در گذشــته‌ها از سوی کانون 
دوست‌داران مولانا به نشر می‌رسید. استاد با یاران هم‌سویش 
بزرگانی هم‌چون اســتاد وجودی و نیلاب رحیمی و چند تن 
دیگر به نشــر دوباره‌ی نای کارهای فرهنگــی و ادبی را آغاز 
نموده بودند که شوربختانه پس از نشر چند شماره بنابر دلایل 

مالی کار آن مجله ادامه نیافت.

استاد بزرگ با اهل دل و مردمان آزاده و عیارمشرب رابطه‌هایی 
داشــتند از آن جمع یکی صوفی عبدالغیاث بــود که در ایام 
مهاجرت در پیشــاور نیز به پیشــه‌ی قصابی مشغول بودند و 
مانند همیش در خدمت خلق خدا کمر بســته بودند. مرحوم 
صوفی عبدالغیاث از جمع دوســتان اســتاد وجــودی بود و 
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روزهایی را اســتاد وجودی در دکان ایشــان در جمع ارادت‌مندان می‌گذراند و در آن موقع اســتاد باختری نیز گاه گاهی به دکان 
صوفی غیاث حضور می‌یافت و با استاد وجودی نشست‌ها و صحبت‌های گرم و با حلاوتی می‌داشتند .

اســتاد واصف صوفی غیاث را دوســت داشت و شــیوه هایش را می‌پســندید و روزی از روزها من نیز با استاد وجودی و صوفی 
غیاث نشســته بودم که استاد واصف باختری تشریف آوردند. من آن‌جا دیدم که استاد احساس خوشی دارد و پس از احوال‌پرسی 
فرمودند: »من این‌جا وقتی می‌آیم از صوفی غیاث می‌خواهم تا چند بیت تازه و منتخب از بیدل بزرگ را بخواند،  بیت تازه به‌این 
معنا که صوفی غیاث ابیات نابی را در حافظه دارد و من حس می‌کنم تازه شــنیده باشــم.«  صوفی غیاث مرحوم مرد صاحب‌دلی 
بود و به‌تقاضای استاد ابیاتی از بیدل بزرگ را که در حافظه خویش داشت، می‌خواند و استاد با فروتنی تمام آن‌جا می‌نشست و با 
استاد وجودی و صوفی غیاث و دیگران صحبت می‌نمود و می‌شنید و احوالش دگرگون می‌شد. یعنی استاد در آن لحظات احوال 

خوب و خوشی می‌داشت .

خاطره‌ای که هیچ‌گاهی از یاد نبرده‌ام، روزی بود که استاد عزم رفتن از پیشاور را داشت و هنگام ظهر برای وداع با استاد وجودی 
و وحید وارســته به‌منزل ما آمده بودند. وقتی اســتاد داخل منزل شد پس از احوال‌پرسی پرسیدند استاد خانه نیست من برای شان 

گفتم نه اما زیاد احتمال دارد بیایند. 

وقتی اســتاد از عزم رفتن و وداع ســخن گفت گلویش را بغض گرفت و اشــک‌هایش جاری شد همه مان گریستیم تا آن‌که استاد 
وجودی نیز به‌خانه آمد و پس از صحبت‌هایی با تأثر فراوان با هم وداع نمودند.با یاد کرد این خاطره‌ها به‌گونه‌ای اجمال اشــاراتی 
داشــتم به ابعاد اخلاقی و صفت تواضع در وجود استاد گرانسنگ که در کنار آن همه دانش و بینش علمی، جلوه‌های این صفات 

والای انسانی و اخلاقی به‌شخصیت با فضیلت شان رنگ و بوی دیگری بخشیده بود .

روانش شاد و یادش گرامی و مانا باد !



ری
خت رۀ با

ادوا
مۀ ی

گاه‌نا
ی 

شید
خور  14

02 
ییز پا 

75      

مالک عطش
نویسنده و شاعر

یادواره‌ای در باره‌ی استاد واصف باختری

ســال 1379 خورشــیدی بود؛ هنوز دانش‌آموز صنف پنجم 
ستان کاپیسا بودم. افغانستان همانند امروز در زیر 

ُ
مکتب در ا

حاکمیت نامشروع نخست طالبان در وحشت و تاریکی کامل 
فرو رفته بود. از شــش شهرستان کاپیســا سه‌‌تای آن به‌شمول 
مرکز شــهر، در اختیار مقاومت‌گران بود و بر ســه‌ شهرستان 
دیگرش طالبان حُکم می‌راندند. مســیر یک‌ساعته‌ی کابل به 

فاصله‌ی یک‌روزه بدل شده بود.

روزی بــه‌ اتفاق پدرم و خواهر بزرگم خورشــید، با طی‌کردن 
کوره‌های حقارت‌بار از مسیر شهرستان‌های نجراب و تگاب 
استان کاپیســا به کابل آمدیم. حدود بیســت‌روز را در کابل 
سپری کردیم. در هنگام بازگشت که ناگزیر بودیم بازهم همان 
کوره‌راه‌های حقارت‌بار را طی نماییم، مردی نیز با ما هم‌سفر 
شــد. در قسمی از راه آن مرد از موتر پیاده شد، منِ روستازاده 
که اولین‌بارم بود کابل آمده بودم، یا شاید اولین‌بارم بود که در 
چنین فاصله‌ی طولانی ســوار موتر شده بودم، حالت‌ شدید 
تهوع داشــتم، اصلا نفهمیدم آن مرد چــرا در نیمه‌ی راه پیاده 

شد.

هنوز نیم‌ساعت از پایین‌شدن آن مرد نگذشته بود که راننده در 
کنار چشمه‌ای توقف کرد و گفت اگر آب می‌نوشید، می‌توانید 
پیاده شــوید. یکی از ماه‌های فصل تابســتان بود. همه پیاده 
شدیم، آب نوشیدیم و سر و صورت خود را با آب چشمه تازه 
کردیم، می‌خواستیم سوار موتر شویم؛ هنگام سوارشدن، دیدم 
در جای آن مرد یک کتاب پوش‌زرد، کم‌حجم و تقریبا فرسوده 
افتاده است. کتاب را گرفتم، پدرم گفت این را از کجا کردی، 
گفتم در جای آن کاکایی که پیاده شــد افتاده بود. پدرم گفت 
بده به راننده شــاید آن مرد را بشناسد، راننده گفت نه‌خیر من 
آن مرد را نمی‌شناســم، آن مرد مثل شما یک سواری)مسافر( 
بود و رفت و کتاب هم به درد من بی‌سواد نمی‌خورد. بالاخره 

کتاب را با خــود آوردیم. وقتی در خانه‌ با کمی دقت نگاهش 
کردم، دیدم کتاب شعر است. در پُشت جلد کتاب نبشته شده 
بود: »...و آفتاب نمی‌میرد” کمی‌ پایین‌تر نوشــته شــده بود: 
»واصف باختری”. من که تا آن زمان شــیفته‌ی اشعار حافظ 
 اشــعار نیمایی‌اش 

ً
بودم، شــعرهای این مجموعه مخصوصا

برایم بســیار جالب و ناآشنا بود. آهسته آهسته شروع کردم به 
خواندنش، دیدم می‌توانم بسیاری از آن شعرها را بخوانم.

بلی، آن کتــاب »...و آفتاب نمی‌میرد” نام داشــت؛ یکی از 
دفترهای شعری اســتاد واصف باختری. در سال‌های پایانی 
مکتب که کم کم داشــت حس نوشــتن شــعر در من بیدار 
می‌شــد، آن کتاب کم‌حجم و خواندنی را که ســه‌چهارم از 
شعرهایش را تا امروز نیز از بر دارم، با ذوق و ظرافت خاصی 
پوش کردم؛ تا هنوزهم در کتاب‌خانه‌ام در افغانســتان موجود 

است.

در اواســط دهه‌ی نود خورشــیدی، به کوشش و همت استاد 
ناصر هوتکی مجموعه‌ی کاملی از آثار استاد واصف باختری 
به چاپ رســید، با اشتیاق تمام آن گنجینه‌ی کامل و گران‌قدر 

را تهیه کردم.

به تاریخ یازدهم اکتبــر ۲۰۲۱ میلادی؛ روزی‌که با کابل، آن 
شــهر بی‌دفاع و اشغال‌شده‌ وداع می‌کردم، تنها کتابی را که از 
کتاب‌خانه‌ام برداشــتم و با خود آوردم، »ســفالینه‌ای چند بر 
پیش‌خوان بلورین فردا« مجموعه کامل اشــعار استاد واصف 

باختری بود.

من هرچــه دارم، از برکت تاثیرات و تأثراتی اســت که از آن 
ســیمای فرهیخته و فرزانه، پذیرفته‌ام. همیشــه ســوگوارش 
خواهم بود؛ سوگ‌وار آن ســالار و شه‌سوار سخن، سوگ‌وار 

آن دانای زمانه‌ها.
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سیدرضا محمدی

تفتیده تف به تف به همه کشور آفتاب

از باختر گداخته تا خاور آفتاب

ای مهر سایه بر همه ماه‌ها زده

گرم است از دم تو به شهریور آفتاب

فرمود ماه شمع علیه السلام را

ما سوختیم تا بدمد بهتر آفتاب

پس صبح شد ز سینه مشرق گلی دمید

گرد سرش ستاره پر و در بر آفتاب

در دین عشق نیست به جز آسمان کتاب

و ابر و باد آیه و پیغمبر آفتاب

وخشور صبح! روح نسیم سحر گهی!

شیوای نوبهار دمیده در آفتاب

بلخ کهن به نام تو فرخ به عصر ما

البرز اگر هنوز زده بر سر آفتاب

گیرم سپاه بادیه‌اش کرده زیر و رو

چندان که شرم دارد از آن دیگر آفتاب

شهر تو را شریعت دیوان گرفته است

دینی چنان که هست در آن کافر آفتاب

نوشاد در حکومت قوم ملالت است

در شادیان نمانده دلالت گر آفتاب

تاریکی است شوق و غم و گریه ذوقشان

حتی سترده اند ز هر منظر آفتاب

دل‌های تیره‌شان پر ترس است تا مباد

تابد به روی هیچ زن و دختر آفتاب

خفاش سیرتند و نرقصند جز به شب

آفتاب باختر
باشد عدویشان به همه باور آفتاب

نقش و نگار ترس بریزد به جانشان

باشد ولو که بر ورق دفتر آفتاب

جاهل که نیست ریشه ما جز در آب نور

غافل که هستمان پدر و مادر آفتاب

تنها نه‌ای،یگانه نه‌ای،فرد نیستی

گسترده است شعر تو سرتاسر آفتاب

کوهی و آبگینه تو سنگ سنگ ما

نوریم و هستمان همه پشت سر آفتاب

آری» ظهور کرد پیام آوری ز فجر«

آنکه به گفته‌هاش کند مفخر آفتاب

سیمرغ فارسی دری آنکه شعرهاش

افشانده از جلاجل بال و پر آفتاب

ما را چه باک از این تب تیره چرا که هست

در جستجوی قاف به ما رهبر آفتاب

با ورد نامت از شب دشوار بگذریم

آنسان که هست قسمت نیلوفر آفتاب

استاد! ای دریغ که در زندگی نشد

وصفت کنم چو شمع که سوزد بر آفتاب

به کیمیاگری چه دهد تازه زرگری

خود کی نظر کند به یکی زرگر آفتاب؟

نامت بلند باد و مبارک! که بلخ را

همواره هست زینت و زیب و فر آفتاب

یادت عزیز! مرد خراسانی بزرگ!

شعرت چو آفتاب بتابد هر آفتاب
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محمد افسر رهبین

سپهرِ برشده! سامانه ات خراب شود

که داغ داغ شوی و دلت کباب شود

 ادب را بریختی برخاک
ِ

چنین که برج

 کبودت به زیر آب شود
ِ

مگر که کاخ

نه! از تو هیچ نخیزد، که خود به فرمانی

امان! چو پیک اجل پای بر رکاب شود

ـمـ*ـمـ*ـمـ

ز باده دست کشیده ست پیرِ دریانوش

کنون چه خاک سیه بر سرِ شراب شود!

که پاسدار بمانَد بر آستان غزل؟!

چو پاسبانِ حصار قصیده خواب شود

 سخن
ِ

به سوگواریِ خنیاگرانِ بلخ

بخوان سرود بلندی که انقلاب شود

پس از تو جلوه گری نیست در سپهرِ ادب 

ستاره ای ننماید که آفتاب شود

اشکی و شکوه ای

********
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********

صالح محمد خلیق

نمرده است، که جان جاودانه نامیراست

نرفته، چون که صدا تا همیشه پابرجاست

نخفته است، که شعر و شعار بیداری‌ست

نبسته لب، که هیاهوی و شور فرداهاست

فرو نمی‌فتد از هیچ باد و توفانی

که تک‌درختی سبز از سلالۀ طوباست

شکوه دیگری از شعر فارسی دری

شرار دیگری از سوز نای مولاناست

خود آفتابی بود و همیشه خود می‌گفت:

»…و آفتاب نمی‌میرد«، - این نه گفتۀ ماست 

»…و آفتاب نمی‌میرد«

مویۀ واژه‌ها

ام‌روز تمام واژه‌ها می‌مویند

یک‌پاره سرشک اند و سرشت‌آمویند

در سوگ سپه‌بد سخن، دیوان‌ها

دریا دریا سرود غم می‌گویند

***
یاد فر

خاموش‌سرشت نیستی، فریادی

فریاد هم از جنس فراآزادی!

در تو همه واژه‌ها فراهم شده اند

با اصل زبان و واژه‌ها هم‌زادی
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سید محمد عالم لبیب

خفته بودم شب به دور از عالم محسوس‌ها،

مانده در زندان رؤیاها چنان محبوس‌ها

کرده خاموش از وزش یک دم همه فانوس‌ها،

باد آورد این خبر زان سوی اقیانوس‌ها

»کآفتاب بلخ، افسوسا، نشست آنجا به‌خاک،

لیک نورش تا ابد می‌تابد از قاموس‌ها«

از منائر شد طنین انداز گلبانگ اذان،

از میادین هم به‌گوش آمد غریو کوس‌ها

باورم نامد در آغاز این که »واصف« رفته است،

این خبر پنداشتم پی آمد کابوس‌ها

شد یقین آن گه حقیقت داشت این ناخوش خبر،

از رئیسان می‌شنیدم این هم از مرؤوس‌ها

واصف، ای چابک عقاب قلۀ کهسار شعر،

بود بر ما نام و آثار تو از مأنوس‌ها

بلبل روحت اگر پرواز کرد از باغ تن،

زنده ای در شعر خود چون نغمۀ ققنوس‌ها

آفتاب بلخ
خامه ات تا برگ‌ها آراست با رنگین سخن،

صفحۀ دیوان تو شد چون پرِ طاووس‌ها

داستان شاهنامه بودت ازبر یک‌قلم،

گر سخن میگفتی از سهراب و کیکاووس‌ها

شیشۀ ناموس شعرت بود در آغوش، کاش،

نشکند از رفتنت این شیشۀ ناموس‌ها

گشت تا جایت تهی در حلقۀ ارباب شعر،

شد بلند از اهل معنی شیون افسوس‌ها

از رحیلت یأس بر دل‌های یاران چیره شد،

رفتی و ماندند گریان در پَیت مأیوس‌ها

زیستی همواره وارسته، نبودی هیچ گاه،

بر در زور و زری از زمرۀ پابوس‌ها

روح پاکت شاد باد و نام خوبت ماندگار،

در امان آثارت از چشم بدِ منحوس‌ها!



ری
خت رۀ با

ادوا
مۀ ی

گاه‌نا
ی 

شید
خور  14

02 
ییز پا 

81      

منیراحمد بارش

حضورش مثل‌هندوکش، تنش تندیس بودایی

دماوندِ غرورش صخره در صخره ستیزایی

تمام جنبش آمویی‌اش در شهر می‌پیچد

 مستِ ساحلِ رودِ هریوایی
ِ

خروشان موج

د و مّد  آوازه گردیده
ّ

به‌سان تندر پُر ش

بلی ناقوس درد آلوده‌ی ابر غریوایی

افق‌های بلند از ‌شانه‌اش مهتاب می‌بوسد

نمادِ رویشِ آلاله‌های شعر نیمایی

جهان زیر دو شه‌بال زرینش عشق می‌بافد

خطوط رازمند قرنِ پاسخ را معمّایی

□□□

درخت قامتش‌تا گردنِ مهتاب می‌روید

تبسم از دهانش در بلور آب می‌روید

حضورش مثل‌هندوکش

شگفتِ خنده‌هایش را دل خورشید‌کافی‌نی

نگاهان ظریف‌اش را هلال عید‌کافی‌نی

تموزِ شعله‌ور در خلوتِ باران فروردین

د، یار مهرآیین قدیمی دانه‌ی‌کانِ زمرُّ

 زلالین ‌را
ِ

تگرگِ چابکِ ابرینه‌ی چرخ

فراوردی نگارین‌شعر فردای بلورین را

□□□

تو در شهر نجابت سوژه را آیینه می‌بینی

و دستان پرندین غزل در خینه می‌بینی

وها، بار دیگر رنگین شود شعر جهان باتو

بلند آوازه‌گردد بیرق رنگین‌کمان باتو

حضورش مثل‌هندوکش، تنش تندیس بودایی

دماوندِ غرورش صخره در صخره ستیزایی  
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عنایت‌الله باور بامیک

یک آسمان ستاره شدی، کهکشان شدی

در آسمان شعر و هنر نردبان شدی

با واژه، واژه، واژه گره‌ خوردی و سپس

رگ‌بار و رعد گشتی و رنگین‌کمان شدی

تا آن سوی حوالی خورشید رفته ای

تا آن سوی زمانه‌ی ما جاودان شدی

ای پهلوان پهنه‌ی پندار پارسی!

حماسه‌گوی سلسله‌ی بابکان شدی

تنها نه فرّ فاخر فرهنگ آریا

فخر بزرگ بستر مادرزبان شدی

سهرابی از صلابت و برزویی از بلوغ

اسفندیار معرکه‌ی داستان شدی

فردوسیِ سترگِ سخن‌پروریِ ما

اسپه‌بد ستیغ سخن‌پروران شدی

در ذهن تو تخیل خورشید خانه کرد

خورشید لاقبای خراسانیان شدی

  پهلوان پهنه‌ی پندار

هم‌واره از زبان فخیم تو گفته اند

هم‌واره که مسلط و مُحکم‌بیان شدی

در شعرهات موج زند خلق واژه‌ها

ترکیب‌های بِکر و بدیع و بیان شدی

شعرت برای مردم و بهر هنر شگفت

در باغ سبز دُرّ دری باغ‌بان شدی

در شعر خود قیامت و در نثر خود بلیغ

له‌ی حسن بیان شدی
ُ
قامت‌فراز ق

با کاروان حُله‌ی ام‌روز آمدی

با پرنیان شعر و سخن کاروان شدی

در بلخ و باختر شده مولود تو مگر

فرزند کل کشور و آن آشیان شدی

واصف، برای وصف تو الکن شود زبان

واصف، بگو چه‌گونه چنین چیزدان شدی
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نثار علیمی

اوج دلتنگي ام از شـور و نوايم پيداست

در غزل هاي غـم آلود صـدايم پيداست

نشنيــدند به غــربت كــده مي ناليـدم

نزد فـرزانه و فــرزام بهــايم  پيــداست

رخت بر بستم و رفتم سفــرم پایان شد

اينك از دغدغـه ی دهر رهایم پیداست

زنده در پكيـر فــرهنــگ ادب ميبـاشم

در بلـورِ سخن و  واژه  نمـايم پيداست

بي نفس در دل ديوان سپنـج جايم شد

نظــم را آيه نمودم كه خدايم پيداست

هويت بی مكنت و مال

زخـم خورده وطن از خنجر بيداد گران

گر بخوانيد بهـر چامه دُعايم پيداست

پارسی گويش پيشينه ى اجداد ستـرگ

حامي اش بودم و بيباك نيايم پیداست

واصفِ باختري هويت بي مكنت و مال

در دل خاك سيه دانم و جايم پيداست

باشـد اين مـرثيـه از نام فقيـد باختـري

از عليمي بشنو ، گفت حيـايم پيداست
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محمدصابر یوسفی

به سوگ رفتنت ای آفتاب می‌گریم 

سکوت می‌شکنم بی‌حساب می‌گریم 

چراغ عمر تو از دست روزگار افتاد 

کشید خاک به‌رویت نقاب می‌گریم 

پرنده وار به سوی خدا رها شده‌یی

بگو ستاره شدی یا سحاب؟ می‌گریم 

عقاب وار شگفتی به آسمان خدا 

به آشیان تهی از عقاب می‌گریم 

ترک ترک شده دل‌های بی‌ستاره‌ی ما 

غروب فاجعه را بی‌حساب می‌گریم 

چه روی داد خدا را که آفتاب شکست

از این‌که شب نشود بی‌حجاب می‌گریم 

به قحط سال هنر انقلاب آوردی 

و من به سوگ همین انقلاب می‌گریم  

زمین سرخ هنر را چه می‌شود بی‌تو

بدین سوال ندارم جواب می‌گریم

در سوگ آفتاب 

********
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عبیدالله جبین

کاج بلند جنگل انسان، شکست و ریخت 

برج و بنای کشور عرفان شکست و ریخت 

آن شه‌سوار رخش سخن ناپدید شد 

تاج غرور رستم دستان، شکست و ریخت 

بحری که پر ز در دری بود خشک شد 

کشتی نوح در دل توفان، شکست و ریخت !

بلخ و هری و گنجه و شیراز و اصفهان 

در مرگت ای سخنور دوران، شکست و ریخت  

رفتی و کهکشان هنر بی ستاره شد 

نبض زمان و گردش کیهان شکست و ریخت 

روم و خجند و طوس و بخارا به سوگ رفت 

آواز جان گداز نیستان شکست و ریخت 

رفتی و باغ عشق و غزل بی بهار شد 

گل واژه‌های شاد گلستان شکست و ریخت 

ای برج عاج کاخ سخن، روح رودکی !

با مرگ تو سلاله‌ی سامان، شکست و ریخت 

با جاهلان تیره درون بود در نبرد

دردا که چلچراغ فروزان، شکست و ریخت 

سیمرغ قاف بود و پرید سوی لا مکان

عنقای قاف سخن

شور و نوای مرغ غزل‌خوان شکست و ریخت 

فردوسی درد هجر ترا مویه می‌کند 

بیدل، ز غصه دفتر و دیوان، شکست و ریخت 

بعداز هزار قرن نیاید یکی چو او 

جام جهان نمای خراسان، شکست و ریخت

جیحون گریست چشم "جبین” در فراق دوست 

پامیر به خون نشست وبدخشان، شکست و ریخت!
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بسم‌الله شریفی

سوگوارم، سوگوارِ رفتنِ دانایِ پیر

سوگوارِ شاه شعر و شاعر روشن‌ضمیر

در غزل بالا بلند و در سخن چون ماهِ نو 

در چکامه پيش‌تاز و در سرایش بی‌نظیر 

آشنای مولوی و پیر طوسِ معرفت

راقم ده‌ها کتاب و ناشرِ مهرِ کثیر 

زینت سامان بلخ و آفتاب کشورم

یک خراسان سوگوارم با غروب‌ات ناگزیر

ل‌گون‌قباست
ُ
ناگهان رفتی و اما واژه‌ها گ

سرخ شد در استکان‌ات پیش چشمم رنگ شیر 

یک نیستان پرورش کردی همه فریاد شد

در غیاب‌ات ناله بالا از جوانان تا به پیر 

می‌سرایم در رثای‌ات تا که دل تسکین شود

در عزا شد))سبزمنش(( با جمله یاران و دبیر

دانای پیر
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گل آغا طاهری

گردن فراز قله‌ی شعر دری بُدی

افسانه‌ساز آدم و دیو پری بدی

در سرزمین حادثه‌ی شعر پارسی

دریای بی‌کرانه‌‌ی نو آوری بدی

آتش زدی به کاخ ستم با زبان خود

قربان تو شوم که زبان‌آذری بدی

در گوش‌های خفته‌ی این خطۀ سیاه

آواز خوش ترنم روشن‌گری بدی

در قصر واژه‌های بلورین سبک خویش

قندیل شاعران خجند و هری بدی

واصف! خدا ببخشد و جایت بهشت باد!

در ملک شعر لایق پیغمبری بدی

دریای بی‌کرانه

********




